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  مقدمه


  



  



  من به دنبال کسی می گردم که دلش چون یاس است


  چشم هایش به صفای گل سرخ


  دست هایش پلی از احساس است


  من به دنبال کسی می گردم که سرانجام نگاهش آبیست


  سینه اش داغ شقایق دارد


  آسمان دل او مهتابیست


  من به دنبال کسی می گردم در قنوت چشم های غم زده


  در حریر خاطرات کودکی


  در سکوتی سربی ماتم زده


  من دنبال کسی می گردم در غروب غربت آینه ها


  در طلسم غصه های شاپرک


  در تمام عقده ها و کینه ها


  من به دنبال کسی می گردم عاشق بال کبوتر باشد


  دست های او چنان پروانه ای


  روی گل های معطر باشد


  من به دنبال کسی می گردم موج در دریای عمرش بی قرار


  اشک ها در چشم او چون آینه


  عشق او تنها عبور از انتظار


  



  ****


  



  



  



  



  



  



  



  فصل شانزدهم


  



  



  دستام و تو جیب مانتوم فرو کردم و با قدم هایی آروم به سمت خونه حرکت کردم.


  خیابون ها شلوغ نبود.


  اوایل تابستون بود و به نظر می اومد که بیشتر مردم به مسافرت رفته باشن.


  به تیکه سنگ زیر پام که مدام با نوک کفشم به جلو پرتابش می کردم، خیره شده بودم.


  به جلوی در رسیدم و با کلید در و باز کردم و وارد خونه شدم.


  صدای کسی از خونه نمی اومد.


  کفشام و از پام در آوردم و وارد خونه شدم.


  صدای تلویزیون می اومد ولی کسی جلوی تلویزیون نبود.


  واسه این که کسی من و نبینه، سریع از پله ها بالا رفتم و وارد اتاق شدم و در و آروم بستم.


  روی تخت با همون لباسا دراز کشیدم و سعی کردم واسه چند لحظه آروم بگیرم.


  اما تا چشمم و بستم، اشکم آروم و لغزون از گوشه ی چشمم چکید.


  از این که ضعیف بودم، بدم می اومد.


  من نمی خواستم این جوری باشم ولی نمی شد.


  من توانش و نداشتم که به این فکر کنم که امشب می رن خواستگاری.


  چشمام و باز کردم و با اشک به مچ دستم خیره شدم.


  بیست و هشت تا بخیه خورده بود. نمی دونم اون تیکه شیشه چی بود که دستم و به بیست و هشت تا بخیه مهمون کرده بود.


  هنوزم جای زخم روی دستم تازه بود.


  مگه چند وقت گذشته بود؟ همش یه ماه.


  فقط یه ماه بود که مثل دیوونه ها از ندیدنش رنج می بردم.


  از سر جام بلند شدم و جلوی آینه رفتم.


  به قیافه ام نگاه کردم.


  موهام و سه سانتی زده بودم.


  خودم زده بودم.


  نمی خواستم حنانه باشم. می خواستم از این که عاشق یه آدم بی معرفت بودم خودم و راحت کنم و....


  با اعصابی مغشوش سیگاری رو از روی میز آرایش برداشتم و آتیش زدمش.


  اما من که سیگاری نبودم. بار دوم بود که می خواستم ادای یه آدم که ناراحتیش و با سیگار کشیدن خالی می کنه، در بیارم ولی باز به سرفه کردن افتادم.


  لعنتی!


  سیگار و رو کف دستم فشارش دادم.


  از داغیش سوختم.


  امشب شب خواستگاری علی از دختری بود که شبی ازش خواستم که پاش و از زندگیم بکشه بیرون، ولی نکشید.


  با بغض به عکس خودم و علی خیره شده بودم که صد باره پاره کرده بودمش.


  عکس و از تو آلبوم ریحانه و حمید کش رفته بودم.


  شمیم، دختری که بهم گفته بود همیشه از خداش، علی رو خواسته.


  پس من چی؟ مگه من بیشتر از اون نخواستم علی رو داشته باشم؟


  باز خونم منجمد شد. لرز تو تنم پیچید. گوشه ی دیوار خودم و مچاله کردم و مثل روانی ها با ناله زدم زیر گریه.


  تن و بدنم می لرزید.


  شمیم، خدایی که ازش علی رو خواستی، لعنتت کنه!


  زیر لب با هق هق و ناله پشت هم می گفتم:


  - دیگه نیستم.


  اشکام می ریخت رو گردنم.


  دستم و کشیدم روی زخمم.


  بعد از این که رگم و زدم، گردنبند و با بی جونی و در عین حال وحشیانه، از گردنم کشیدم.


  لرز تو تنم پیچیده بود.


  دندونام به هم می خورد.


  دستام و روی سرم گرفتم و ناله کردم.


  - چـــرا؟ چـــــرا؟


  آروم نمی شدم.


  بغضم تازه سر باز کرده بود.


  نمی خواستم کسی صدام و بشنوه، واسه همین دستام و گرفتم رو دهنم و آروم فریاد زدم. نمی خواستم مامان اینا به خاطر حال بدم، بمونن خونه. می خواستم از خونه برن بیرون.


  به اون شب فکر کردم.


  شب کذایی که سر آغاز دنیای جدیدی برای من بود. می خواستم باور نکنم و فکر کنم مامان باهام شوخی می کنه. ولی...


  خسته از اون همه فکر پوچ، با دستای غرق به خونم بیهوش شدم.


  یه هفته تو بیمارستان بودم ولی بیمارستان برام بدتر بود. مامان اینا نمی دونستن چم شده. شاید هم می دونستن و به روی خودشون نمی آوردن.


  فقط حمید و ریحانه سنگ صبورم شده بودن. حمید وقتی رسیده بود بالای سرم، نفس نمی کشیدم.


  فکر کرده مُردم.


  ولی نفسام کند شده بوده. وقتی من و می رسونه بیمارستان، لباسش غرق خون بوده.


  خدایی بود که زود اومده بود دنبالم و با خودش کلید آورده بود. چون می خواسته من و غافلگیر کنه.


  بعد از این که از بیمارستان خارج شدم، روز و شب خودم و تو اتاقم زندونی کردم.


  ولی می دیدم که بابا و مامان اصلا به روی خودشون نمیارن.


  به نصیحت ریحانه، هر روز می رفتم بیرون تا قدم بزنم. تو یک ماه تقریبا نصف خیابونا رو یاد گرفته بودم. اما فقط تو کل این روزا، یه بار که داشتم تو خیابون گریه می کردم و می دویدم، ماشین علی عطا جلوم سد شد.


  خواست باهام حرف بزنه ولی من گوش ندادم و دویدم.


  نشد باهام حرف بزنه. نمی خواستم بهم بگه چی شد که این جوری شد. نمی خواستم!


  اشکام گردنم و می سوزوند.


  از سر جام بلند شدم و یه دستمال کاغذی برداشتم و هم بینیم و گرفتم و هم اشکام و پاک کردم.


  دفتر خاطراتم و در آوردم و نوشتم.


  



  بعد رفتن توآسمون چشم هایم خیس باران بود...


  بعد رفتنت...


  بعد رفتن تو انگار کسی حس کرد من بدون تو هزار بار در لحظه خواهم مرد...


  و من با این که می دانم تو هرگز نخواهی رفت از یادم هنوز...


  آشفته چشم های توام...


  پس...


  پس برگرد...


  دستم درد می کرد. نتونستم ادامه بدم. پاهام و تو شکمم جمع کردم و با خودم زمزمه کردم.


  



  خدایا آن که در تنهاترین تنهاییم، تنهای تنهایم گذاشت


  تو در آن تنهاترین تنهاییش، تنهای تنهایش نذار


  



  فقط دستم و گرفتم جلو دهنم تا مامان و از رفتن منصرفش نکنم.


  



  



  ****


  صدای تیک تاک ساعت آروم و قرار و ازم گرفته بود.


  روی صندلی گهواره ای نشسته بودم و تاب می خوردم و با دستمال اشکام و پاک می کردم. باورم نمی شد که شب خواستگاری شمیم باشه.


  می خواستم از خدای شمیم و علی و خدای خودم بخوام که شمیم قبول نکنه، ولی بعد یادم افتاد که شمیم دیوونه وار علی رو دوست داره.


  خسته بودم. آخه پس کی این جنگ روانی تموم می شد.


  دستام و روی سرم فشار دادم و دستم و تو موهای کوتاهم کشیدم.


  موهای عزیزم!


  چشمام و بستم و سعی کردم با مرور خاطرات، بفهمم که چرا این جای بازی قرار گرفتم؟


  چرا تو حین بازی، در حالی که خوشحال از آینده بودم، ورق زندگیم برگشت خورد و من تنها شدم؟


  تلفن و برداشتم و به دستم گرفتم.


  دلم می خواست زنگ بزنم ولی آخه به چه بهانه ای؟ واسه خاطر چه کاری؟


  کنترل تلویزیون رو برداشتم و هم ماهواره رو زدم و هم تلویزیون رو. خود به خود رفت روی آهنگ امیر تتلو.


  الو


  چرا قطع کردی؟


  چرا دوباره قهر کردی؟


  یه چیز می پرسم


  بعد دیگه کاریت ندارم


  الو میشه برگردی؟


  الو میشه برگردی؟


  الو خوب گوشات و وا کن


  یه نگاه به قبلا کن


  حرفم و می زنم


  بعدشم گوشی و می ذارم


  خودت اگه خواستی صدام کن


  خودت اگه خواستی صدام کن


  الو


  سلام


  نمی تونم از فکرت درام


  من هنوزم مثل قبلاهام


  هنوز مثل نفسی برام


  الو سلام


  دیگه نمی تونم از فکرت درام


  آره من هنوزم مثل قبلا هام


  هنوز مثل نفسی برام


  



  آهنگ و قطع کردم و شروع کردم به شماره گرفتن.


  شماره ی حمید و گرفتم.


  نمی خواستم صدای علی رو بشنوم.


  بوق آزاد می خورد ولی گوشی رو کسی جواب نمی داد.


  با ناراحتی گوشی رو روی کاناپه کوبیدم و به اتاقم رفتم و به عکس روی میز آرایش خیره شدم.


  صدای زنگ تلفن من و از جا پروند و بد جوری ترسیدم. با سرعت به سمت طبقه ی پایین رفتم. نزدیک بود با مخ برم کف زمین که گوشی رو از رو کاناپه برداشتم و با صدایی خسته ولی عجول پرسیدم:


  _ بله؟


  صدای ریحانه از اون ور گوشی به گوشم رسید.


  _ حنانه خوبی؟ چرا نفس نفس می زنی؟


  دستم و رو قلبم گذاشتم و گفتم:


  _ هیچی، همین جوری.


  یکم مکث کرد. دیدم حرف نمی زنه، گفتم:


  _ ریحانه چیزی شده؟


  یه نفس عمیق کشید و گفت:


  _ حنانه!؟


  با حرص گفتم:


  _ دِ بگو دیگه.


  ریحانه ادامه داد:


  _ همه چی تموم شد. شمیم جواب بله داد.


  مثل ماست وا رفتم. می دونستم که می خواد قبول کنه ولی پس...


  پس نظر علی چی؟


  یعنی اونم راضی بوده که حالا سر و مر و گنده رفته خواستگاری و گفته بله.


  با اعصابی خرد شده گفتم:


  _ مرسی که خبر دادی. سلام برسون.


  و بعد گوشی رو قطع کردم و به این فکر کردم که چرا همه چی دست به دست هم داده بود تا علی از دستم بره؟


  ****


  



  از سر جام بلند شدم و بدون توجه به مزاحمت های پسری که روبروم ایستاده بود، شروع کردم به قدم زدن.


  صداش دوباره از پشت سرم اومد.


  _ بابا خب چرا ناز می کنی؟ به خودم بگو چی می خوای تا بهت بدم.


  بعد سرعتش و زیاد کرد و کنارم شروع کرد به راه رفتن و گفت:


  _ کراک؟ شیشه؟ علف؟ چی؟ تو بگو چی می خوای؟


  با اعصابی خرد برگشتم سمتش و در حالی که اشک تو چشمام جمع شده بود، به قیافه ی پسرک زل زدم و گفتم:


  _ بیا برو دنبال کار و زندگیت. بیش از حد ممکن داغونم، تو بدترم نکن.


  چشمای سیاهش روی چشمام ثابت شده بودن. چشم هایی که تو صورت سبزه اش توسط موهای فشنش پوشونده شده بود. کمی از من قدش بلندتر بود ولی سنش می خورد خیلی بچه تر از من باشه.


  سرم و دوباره به سمت پایین انداختم و به مسیر هر روزم نگاه کردم.


  با صدای آرومی گفت:


  _ من کاری باهات ندارم، ولی بیا ازم یه چیزی بخر تا به نون شب امشبم محتاج نباشم. تو هم این اعصاب داغونت بهتر شه.


  بی حال و بی اعتنا به این که چی دارم ازش می خرم، سر جام وایستادم و گفتم:


  _ باشه!


  لبخندی زد و مقابلم وایستاد و گفت:


  _ چی بدم؟


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _ نمی دونم، هر کدوم که قیمتش بالاتره.


  تو چشماش برقی از خوشحالی بود.


  دستم و گرفت و گفت:


  _ با من بیا تا بدمش بهت.


  دستم سوزن سوزن شد. به دستم نگاه کردم. جای دست علی عطا رو روی دستم حس می کردم.


  داشتم آتیش می گرفتم. احساس می کردم دارم دیوونه می شم. دارم توهم می زنم.


  می خواستم دستم و از تو دستش بکشم بیرون ولی زورش و نداشتم.


  پسره من و کشوند دم دستشویی پارک و دستم و ول کرد.


  به جای دستش نگاه کردم که قرمز شده بود. نمی دونم اون دستم و فشار داده بود یا دستم خون توش منجمد شده بود.


  دستم و که حالا سَر شده بود و تکون دادم و به پسره نگاه کردم. همون جور که داشت از تو کفشش چیزی رو در می آورد، بهم گفت:


  - اسمم نیماست. اگه دوباره خواستی، به هر کی بگی نیما شش جیب رو می خوام، کمکت می کنه تا پیدام کنی.


  به لباساش نگاه کردم. یه تیشرت مشکی با یه شلوار شیش جیب لجنی پاش بود و کتونی ال استار مشکی.


  دستش و به سمتم گرفت و چیزی رو گذاشت کف دستم و گفت:


  - فقط شتر دیدی ندیدی!


  بی حال نگاهش کردم و دستم و به کیفم بردم و گفتم:


  - چه قدر شد؟


  خندید و گفت:


  - برو فردا بیا. اگه راضی بودی و بهت مزه داد، پولش و دوبل ازت می گیرم.


  و بعد از جلوم به تیزی عقاب دور شد.


  به کف دستم نگاه کردم.


  می دونستم چیه ولی دو دل بودم که ازش استفاده کنم یا نه.


  مگه برای من فرقی هم می کرد. نمی تونستم آروم بگیرم. دلم می خواست از همه چی دور باشم. واسه همین رفتم تو دستشویی و وارد یکی از اتاقک ها شدم.


  وایستادم و به این که حالا باهاش چی کار کنم، فکر کردم.


  نمی دونستم طرز استفادش چه جوریه.


  بسته رو باز کردم و با خودم فکر کردم.


  تو لندن دیده بودم طرز مصرفش چه جوریه ولی نمی دونستم بدون وسیله چه جوری بکشمش.


  واسه همین انگشت کوچیکم و که ناخن بلندی هم داشت رو برعکس به روی بسته کشیدم و اجازه دادم مواد رو ناخنم جمع شه. با تردید جلوی بینیم گرفتم و سعی کردم با یه نفس عمیق همش و بکشم.


  نفس عمیقی کشیدم که احساس کردم همش وارد بینیم شد. مواد پره های بینیم رو قلقلک می داد و بینیم رو می سوزوند. به سرفه افتادم.


  دماغم و هی جمع می کردم تا به حالت عادی برگرده. سرم گیج می رفت.


  یعنی این قدر زود اثر کرد؟


  در دستشویی رو باز کردم و به سمت آینه رفتم. با بی حالی و منگی مقنعه ام رو درست کردم و به چشمای سرخم خیره شدم که از بس گریه کرده بودم، رو به کبودی می زد.


  از دستشویی اومدم بیرون و کیفم و چسبیدم و به سمت خونه قدم برداشتم. اما با هر قدمی که می زدم، احساس می کردم روی موج دریا دارم حرکت می کنم. احساس می کردم دنیایی که توش قرار دارم یه جوریه.


  به خیابون رسیدم. می خواستم از خیابون رد شم که احساس کردم یه ماشین داره به سمتم میاد. چشمام و بیشتر از قبل باز کردم و سعی کردم بدونم ماشین چه رنگیه؟ مال کیه؟


  وسط خیابون در حال قدم زدن بودم که ماشین کنار پام با صدای وحشتناکی ایستاد. از پشت ماشین یکی اومد بیرون.


  ای خدا!


  علی عطاست.


  بی اراده به سمتش رفتم و بغلش کردم.


  صاف سرجاش ایستاده بود. حتی احساس نکردم که دستاش دور من حلقه شده.


  با گریه گفتم:


  - علی دوباره برگشتی؟


  من و از خودش جدا کرد. یکم بهم نگاه کرد و گفت:


  - حنانه خانوم چیزیتون شده؟ حالتون خوبه؟


  با داد بهش توپیدم و گفتم:


  - لعنتی من حنانه ام نه حنانه خانوم!


  روی زمین زانو زدم و با منگی گفتم:


  - دِ آخه چرا من و واسه خاطر خدا، یه بار از ته دلت، حنانه صدا نمی زنی؟


  روبروم نشست و کمی نگاهم کرد. بعد با شک پرسید:


  - چیزی مصرف کردی؟


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  - نه.


  وسط خیابون خلوت نشسته بودیم روی زمین. دلم می خواست باز هم تو آغوشم بگیرمش ولی نذاشت و بازوهام و فشار داد و گفت:


  - کشیدی؟ مگه نه؟


  گریه هام شدت گرفت و گفتم:


  - آره کشیدم.


  و بعد شروع کردم به گریه کردن.


  احساس کردم از سر جام کنده شدم. من و بلند کرد و سوار ماشینش کرد و گفت:


  - خدا کنه زیاد نکشیده باشی.


  و بعد خودش هم اومد کنارم نشست و گفت:


  - حالت خوبه؟


  سرم و به حالت نه تکون دادم و گفتم:


  - نه، دلم می خواد جیغ بزنم، از ته دل!


  و بعد بدون در نظر گرفتن این که حالا کجام، شروع کردم به جیغ زدن.


  دستم و گرفت و گفت:


  - آروم بشین.


  اشکام رو صورتم روون بود. با صورتی خیس گفتم:


  - علی می ذاری چشمات و ببوسم. می ترسم دیگه چشمات و نداشته باشم.


  با بهت گفت:


  - حنانه خانوم، من اکانم نه علی. تو رو خدا آروم باشین.


  با شنیدن اسم اکان، گوشه ی صندلی ماشین خودم و مچاله کردم و گفتم:


  - داری با من شوخی می کنی، مگه نه؟


  و بعد با چشمای خمارم بهش زل زدم.


  گفت:


  - موافقی بریم شهر بازی؟


  بهش زل زدم ولی چیزی نگفتم.


  یه ساعت بعد جلوی شهر بازی نگه داشت و گفت:


  - تا خودِ شهر بازی یکم پیاده روی باید داشته باشیم، میای؟


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  - باشه.


  می خواستم از ماشین پیاده شم که افتادم روی زمین.


  چند نفر که داشتن از اون جا رد می شدن، زدن زیر خنده.


  حالم خوش نبود. می خواستم چشمام و باز کنم ولی چشمام باز نمی شد. دستای اکان رو روی بازوهام حس کردم. من و از روی زمین بلند کرد و گفت:


  - چرا چشمات و بستی؟


  با منگی گفتم:


  - نمی دونم، خوابم میاد.


  دستم و گرفت. همون جایی که اول علی بعد اون پسره گرفته بود. تو عالم منگی گفتم:


  - میشه اون یکی دستم و بگیری؟


  سر جاش طوری وایستاد که منی که داشتم دنبالش کشیده می شدم، محکم خوردم بهش.


  چشمام و به زور باز کردم و گفتم:


  - چی شد؟ رسیدیم؟


  دستم و ول کرد و گفت:


  - نه.


  اشکام رو گونه هام سر خورد. گفتم:


  - اکان چرا بوی علی رو می دی؟


  صداش نمی اومد. چشمام و به زور باز کردم. دیدم داره من و نگاه می کنه.


  گفت:


  - تنهات گذاشته؟


  سرم و تکون دادم و با داد گفتم:


  - آره، رفته با یکی که ارزشش و نداشت. من از اون بهتر بودم ولی من و ندید و رفت سراغ اون شمیم لامذهب. رفت سراغ دوست من. آخه تو بگو، رسمش بود؟ مگه من چی ازش کم داشتم؟


  همون جور که با بغض با اکان حرف می زدم، احساس کردم که داره اشکام و با انگشتاش پاک می کنه.


  دستش و پس زدم و گفتم:


  - دلت برام نسوزه لطفا. من... من...


  بعد سوالی رو که خیلی وقته تو دلم مونده بود و ازش پرسیدم:


  - میشه بری و چشمات و به کسی اهدا کنی؟


  و بعد خیلی سخت با چشمایی که درد توش بود، بهش نگاه کردم.


  بهم زل زد و گفت:


  - واسه چی؟


  با بغض گفتم:


  - می خوام... می خوام بدونم.


  گفت:


  - تا ندونم واسه چی می پرسی، جوابت و نمی دم.


  با گریه گفتم:


  - می خوام برم چشمام و بدم به کسی که نیاز داره باهاش به دنیا نگاه کنه. نه منی که همه زندگیم و ازدست دادم.


  خیره بهم نگاه کرد. بالاخره طاقت نیاورد و قطره اشکی از گوشه ی چشمش چکید.


  با دیدن قطره اشکش گریه ام شدت گرفت و گفتم:


  - کمکم می کنی. نمی خوام ببینم که با یکی دیگه است. نمی تونم ببینم که با شمیمه. من طاقت دیدنش و ندارم.


  با ناراحتی گفت:


  - بس کن. این حرفا چیه؟! تو باید ببینی، چون دیدن برای تو مقدر شده. خدا بهت این چشما رو نداده که خودت بهش پسش بدی. بلکه دادی تا واقعیت ها رو ببینی.


  سرم و تکون دادم و میون کلامش گفتم:


  - نمی خوام. نمی خوام واقعیت و ببینم. آتیش داره، سوزش داره، لابد می خوای بگی برام مقدر شده که اون و کنار دختری ببینم که یه روزی دوستم بود، آره؟ خدایی که ازش دم می زنی، اونی رو ازم گرفت که تمام زندگیم بود. بابا چرا نمی فهمی؟ اون حق من بود. حالا که ندارمش، چشمام رو نمی خوام. کمکم کن تا برم بدمش به کسی که مستحق نگاه کردنه.


  با هق هق ادامه دادم:


  - اگه کمکم نمی کنی، خودم می گردم دنبال کسی که بتونه کمکم کنه.


  سرش و تکون داد و گفت:


  - تو الان حالت خوب نیست. آروم باش. بعدا در موردش باهم حرف می زنیم.


  خودم و با لختی ازش دور کردم و گفتم:


  نه نمیشه. تو بعدا کمکم نمی کنی. کمکم کن، خواهش. اکان من فقط تو رو دارم. باشه؟


  و بعد بی حال شدم.


  فقط یادمه که سرم افتاد روی شونه ی اکان.


  



  ****


  فصل هفدهم


  



  تو پارک روی نیمکت نشسته بودم. مسیر نگاهم به یه درخت پیر بود، ولی اصلا حواسم بهش نبود. داشتم به حرفای مامان فکر می کردم.


  از صبح که از خواب بیدار شدم، صداش و از بیرون اتاقم با ریحانه می شنیدم.


  مامان - نمی دونم. خودش که نمیاد با هم بریم.


  ریحانه گفت:


  - خب به زور هم که نمیشه بردش. چرا خودتون براش نمی خرید؟


  مامان - نمی دونم، رضا هم همین و میگه. ولی نمی دونم که کار درستی یا نه. حنانه رو لباساش وسواس داره. فکر نمی کنم به این راحتی بذاره که کسی براش لباس انتخاب کنه.


  ریحانه - آخه این جوری که نمیشه. باید خودش بپسنده. نپسندید هم باید براش لباس بگیریم.مگر این که خودش لباس داشته باشه.


  مامان - نه، ریحانه مشکل این جاست که من اون ور که بودم، همه لباساش رو دادم به خدمتکارمون. چون لباساش اصلا به درد مهمونیای این ور نمی خورد. همه ی لباس ها باز بودند.


  اصلا حواسم به حرفاشون نبود. چون داشتم از حرفاشون آتیش می گرفتم.


  واقعا چرا؟


  چه جوری دلشون میاد؟


  من تو اتاق خودم و حبس کردم تا از علی دور باشم، اون وقت اینا دارن در مورد لباس که قراره شب نامزدی بپوشم، بحث می کنن.


  وای خدا اصلا باورم نمیشه؛ اصلا!


  با حرص از سر جام بلند شدم. هنوزم بابت دیروز تن و بدنم می لرزید و رو کارام تمرکز نداشتم. در اتاق و باز کردم و با داد گفتم:


  - شما معلومه دارین چی میگین؟


  ریحانه و مامان در حالی که روی زمین نشسته بودن و جلوشون پر از کارت بود، بهم نگاه کردن.


  می دونستم کارتای نامزدیشون به این زودیا می رسه دستمون، ولی نمی دونستم مامان و ریحانه، مهمونای جشن عزای من و می خوان دعوت کنن.


  تا شدم. شکستم. رو زمین نشستم و گفتم:


  - آخه چرا دارین با من و علی همچین کاری رو می کنین. مامان تو دیگه چرا؟


  مامان زد زیر گریه و گفت:


  - حنانه، علی به درد تو نمی خوره.


  با جیغ گفتم:


  - حرفاتون تکراریه. آخه دلیل می خواد حرفتون. بگید چرا؟ چرا بده؟ اگه بده، چرا دارین برای شب نامزدیش کارت دعوت می فرستین تا همه بیان، هان؟ ریحانه تو بگو. علی؛ علی من بد نیست. مگه نه؟


  ام پی فورم و که همیشه داخل جیبم می ذاشتم، از تو جیب مانتوم در آوردم و بهش نگاهی کردم.


  حس آهنگ گوش دادن رو هم نداشتم.


  به درخت مقابلم خیره شدم.


  درخت پیری که نشون از سال ها زندگیش تو این پارک و می داد.


  دوباره برگشتم به حال.


  - سلام.


  با صداش خط نگاهم و از درخت برداشتم و سرم و برگردوندم. اکان پشت نیمکت ایستاده بود.


  لباس سرمه ای به تن داشت که مردونه و کاملا جذب بود و آستیناش رو ساعدش تنگ شده بود و سینه هاش معلوم بود. با این که اندام زیبایی نداشت و می شد گفت لاغر هم بود، ولی لباسی که تنش بود، بهش می اومد.


  بی خیال لباس تنش شدم و سرم و انداختم پایین و گفتم:


  - سلام.


  از پشت نیمکت دور زد. بوی عطر D&G تو فضا پیچیده بود.


  روی نیمکت کنارم نشست و با کفشای راحتیش که تازگی ها تو پای هر کسی می شد دید، روی زمین چند تا ضربه کوبوند و گفت:


  - امروز اومدم تا خدایی ناکرده باز شیطون گولت نزنه.


  با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:


  - منظورت چیه؟


  لبخندی زد و گفت:


  - تو دیروز به من گفتی من تنها کسی هستم که می تونم بهت کمک کنم.


  - خب!


  دستش و همون جایی که من گذاشتم، گذاشت. منتها دورتر و روی لبه ی نیمکت. گفت:


  - من اومدم کمکت کنم تا شیطون گولت نزنه.


  بینیم و بالا کشیدم و گفتم:


  - منظورت و اصلا نمی فهمم.


  بعد با ناراحتی گفتم:


  - می خوام باهات رک باشم. تو الان برام مزاحمی! لطفا برو، می خوام راحت باشم!


  و بعد از سر جام بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن.


  دستام و تو جیب مانتوم فرو کردم و زیر لب با خودم شعر سپیده رو زمزمه می کردم که گفت:


  - حنانه خانوم من هیچ قصدی ندارم فق...


  خواست حرف بزنه که با صدایی خون تو رگ هام منجمد شد.


  - هی تو!


  سرم و برگردوندم.


  علی عطا با عینکی که چشماش و قاب گرفته بود، با موهای ژولیده و صورتی پر از مو، در حالی که یه لباس جذب مشکی مردونه تنش بود و عصبی به نظر می رسید، به سمت اکان که پشت سرم بود، راه افتاد.


  دلم برای صداش تنگ شده بود. باورم نمی شد بتونم ببینمش.


  ولی دوست هم نداشتم ببینمش.


  می خواستم به راهم ادامه بدم.


  دعوای اون دو تا به من مربوط نمی شد. اما تا اولین قدم و برداشتم، صدای داد علی عطا به بهتم افزود.


  - کجا؟


  برگشتم بهش یه چیزی بگم که دیدم به سمتم اومد و دستم و محکم گرفت تو دستش. رعشه به تنم افتاد.


  اکان گفت:


  - فکر نمی کنم بودنت این جا و الان، کنار حنانه صورت خوشی داشته باشه، شاه دومـــــاد!


  شاه دوماد و خیلی غلیظ گفت.


  علی عطا حرصش و سر دست من که تو دستش محکم گرفته بود، خالی کرد و گفت:


  - منم فکر می کنم اصلا به شما مربوط نیست که بخوای اظهار نظر کنی.


  و بعد یه قدم من و با خودش جلو کشوند و گفت:


  - بار دیگه کنار حنانه ببینمت راهی برای عذر خواهی نمی ذارم.


  اکان پوزخندی زد و گفت:


  - سردیت نکنه یه وقت.


  بعد به سمت من اومد و دست دیگه ی من و گرفت و گفت:


  - حنانه رو تنهاش بذار.


  علی عطا دندوناش روی هم سایید و با خشم، همون طور که دستم تو دستاش بود، یقه ی اکان رو چسبید. گفت:


  - دستت و از دستاش بکش بیرون.


  بغض داشت خفه ام می کرد.


  اصلا نمی تونستم حال خودم و توصیف کنم.


  خسته و ساکت و صامت وایستاده بودم و داشتم تو دستای بی رحم دو پسر نامرد، پاس کاری می شدم.


  داشتن با هم دعوا می کردن که با فریاد بغض آلود من ساکت شدند.


  - بسه دیگه! هم و ول کنین.من و تنها بذارید. چرا نمی ذارید به درد خودم بمیرم، هان؟


  جفتشون نگاهم کردن. دوباره ادامه دادم:


  - ولم کنید.


  همون طور نگاهم می کردن.


  با داد گفتم:


  - گفتم ولم کنید.


  دستای اکان و علی عطا به دستام خشک شده بود.


  با گریه به علی نگاه کردم.


  دستم و از تو دستش کشوندم بیرون و محکم خوابوندم زیر گوشش و گفتم:


  - خیلی بی غیرتی. تف بهت بیاد که با دلم بازی کردی.


  دستم درد گرفته بود.


  نمی خواستم نگاهش کنم ولی مجبور شدم.


  خوب شد خودش عینک زده بود وگرنه طاقت نمی آوردم.


  دستش و مشت کرد و خواست حرفی بزنه که گفتم:


  - هیچی نگو. هیس!


  و دستم و گرفتم رو بینیم.


  با گریه طوری که اصلا معلوم نبود چی می گم، گفتم:


  - تو به من قول دادی، قول! می فهمی؟ قول!


  انگشت اشاره ام و به سمت آسمون گرفتم و گفتم:


  - اون خدایی که قبولش داری بزنه به کمرت. تو به اون قسم خوردی تا تهش با من بمونی؛ پس کو؟ چی شد؟


  فشار دست اکان به دستم من و جری تر کرد. با داد به سمتش برگشتم و گفتم:


  - تو دیگه چی می خوای؟ چرا دست از سرم بر نمی داری، هان؟


  و بعد دستم و از تو دستش کشوندم بیرون و رو به آسمون داد زدم:


  - پس چرا جوابشون و نمی دی؟ چرا وایستادی و می ذاری هر بلایی که دلشون می خواد سرم در بیارن، هان؟


  و بعد با تن و بدنی لرزون، با چشمایی که هر لحظه می رفت تا سیل راه بندازه، روی زمین نشستم و با گریه گفتم:


  - امروز مامان داشت کارت دعوت برای ختم من می نوشت. علی برای من داشت مهمون دعوت می کرد. برای شب ختمم. می فهمی؟


  احساس می کردم مردم دورمون جمع شدن ولی برام مهم نبود.


  دستی و روی شونه هام حس کردم.


  سرم و آوردم بالا تا بهش چیزی بگم که دیدم یه زن جوون، با شکمی بر آمده داره نگاهم می کنه. آروم گفت:


  - جفتشون رفتن، بلند شو.


  گریه هام بیشتر شد. با بغض گفتم:


  - از بس ترسو هستن، واینستادن تا جوابم و بدن.


  خودش به سختی بلند شد و من و هم بلند کرد و گفت:


  - بیا برو صورتت و بشور، حالت بهتر شه.


  و بعد لباسم و تکوند و گفت:


  - دیگه این جوری واسه هیچ مردی گریه نکن.


  خیره بهش نگاه کردم و گفتم:


  - باشه.


  و بعد به آدمایی که دورم جمع شده بودن، خیره شدم.


  واقعا که انسانیت از بین رفته بود.


  به سمت دستشویی حرکت کردم و سعی کردم بغضم و از بین ببرم.


  نمی دونم چرا رفتن. اصلا کجا رفتن.


  صدای علی باعث شد سرجام وایستام.


  - حنانه!


  جوابی ندادم.


  ادامه داد:


  _ خانوم!


  اشکم دوبار چکید.


  پس فطرت.


  دوباره راه افتادم که دستی دور بازوهام و گرفت. سر جام وایستادم و دستش و پس زدم و گفتم:


  - این قدر دستت و به من نزن.


  خیره به من نگاه می کرد.


  عینک رو چشمای سبزش نبود، واسه همین تازه رنگ چشمای مخملیش معلوم شد. سبزی پر از قرمزی اشک.


  انگشت اشاره ام و به قفسه ی سینه اش زدم و گفتم:


  - تو همون آدمی هستی که دست زدن به من و گناه می دونست. یادته؟ همونی که نگاه کردن بهش رو هم گناه می دونستی؟ یادت میاد؟ همونی که تو بیمارستان از درد سوزش پاش نمی تونست راه بیاد، اما تو حتی محض رضای خدا دستش و نگرفتی تا راه ببریش.


  دستم و گرفته بودم سمتش و مدام با هر سوالم می کوبوندم تو قفسه ی سینه ی علی.


  - یادت که نرفته؟ من همونیم که تو همون شبایی که از خدا می خواستت، هزار بار به آغوشت نیاز داشت. علی خیلی بد کردی. نمی بخشمت، همین!


  و بعد ازش دور شدم و بی هدف شروع به دویدن کردم.


  



  ****


  



  فریاد مامان با صدای آبی که دورم می ریخت، قاطی شد.


  - حنانه زود بیا بیرون، دیر میشه. باید ساعت شش اون جا باشیم. خیرِ سرم خاله ی دومادم.


  دوماد؟


  خودم و بیشتر زیر دوش آب مچاله کردم.


  با لباس زیر، زیر دوش آب نشسته بودم و سعی می کردم اشک نریزم.


  لباسم به تنم چسبیده بود.


  به امشب فکر کردم که شب نامزدی کسیه که بی نهایت از ته دلم دوستش داشتم و دارم.


  بی چاره دلم.


  امشب باید چی کار می کردم؟


  به چشمای شمیمی نگاه می کردم که هستیم و ازم گرفت؟


  شمیمی که می دونست من دیوونه ی علی عطام!


  نگاهم آوردم رو تیغی که تو وان، زیر پام انداخته بودمش.


  نه این هم نمی تونست من و راحت کنه. حرفم این بود که چرا خودم و بکشم؟ من باید علی رو هر جوری که شده از دست شمیم بکشم بیرون. ولی نمی شد.


  آخه چه جوری؟ نه علی مرد هرزه ای هست که بخوام خودم و بهش آویزون کنم تا بخواد به شمیم خیانت کنه، نه...


  صدای ضربه هایی که به در خورد، من و از فکر کشوند بیرون.


  - حنانه کجایی؟ یه ساعته رفتی اون تو چی کار می کنی؟ بدو دیگه.


  سرم و به لبه ی وان کوبیدم و آروم زیر لب گفتم:


  - کاش می تونستم خودم و از دست کارای شما بُکشم.


  نمی خواستم برم. می خواستم معطلشون کنم.


  می خواستم نَرم تا زجر نَکشم.


  از تو وان اومدم بیرون و خیلی عادی به سمت لباسام رفتم و پوشیدمشون و در مقابل سوالای مکرر مامان که اجازه نمی داد حتی جوابش و بدم و مدام می پرسیدشون، گفتم:


  - ای بابا! اومدم دیگه.


  و بعد از چند دقیقه در حموم و باز کردم و مامان و حاضر و آماده دیدم که حتی روسریش رو هم روی موهای صاف و قشنگش انداخته و آماده است تا من بیام.


  با دیدن من محکم زد تو صورتش و گفت:


  - حنانه تو هنوز لباس نپوشیدی؟


  نیشخندی زدم و گفتم:


  - تو حموم بودم ها!


  



  مامان با ناراحتی گفت:


  - نمی گفتی فکر می کردم رفتی سوپر مارکت!


  بعد به سمت تختم رفت و لبه ی تخت نشست و گفت:


  - آخه دختر چرا نمی فهمی من خاله ی دومادم؟ باید برم کمک خواهرم.


  بی خیال به سمت میز آرایشم رفتم و بعد از نگاهی به عکس حمید و ریحانه، سشواری که همیشه رو میزم از سر بی حوصلگی ولو بود رو روشن کردم و به خودم تو آینه نگاه کردم.


  زیر چشمام گود رفته بود.


  موهام کوتاه بود پس من چرا داشتم سشوار می کشیدم؟


  حالا من امروز با این موهام چه کار کنم.


  سشوار و خاموش کردم و رو به مامان که داشت نگاهم می کرد، گفتم:


  - من نمیام.


  مامان دوباره داغ کرد و گفت:


  - ای وای از دست تو! حنانه جان این مسخره بازیا چیه؟ هان؟


  بغض کردم و گفتم:


  - آخه...


  مامان از لب تخت بلند شد و به سمتم اومد و با خشونت دستم و گرفت و گفت:


  - آخه چی؟


  داشتم از بغض خفه می شدم. با چشمایی که اشک توش جمع شده بود، بهش زل زد و گفتم:


  - من که با این موهام نمی تونم بیام.


  مامان دستاش از دستم ول شد و بعد از مکثی طولانی، آروم گفت:


  - تا تو لباس می پوشی، من برات یه کاری می کنم.


  و بعد آروم از اتاق رفت بیرون.


  به سمت کمد رفتم و در کمد و باز کردم.


  لباسی مد نظرم نبود. با مامان هم چیزی برای نامزدی نخریده بودم. واسه همین لباس طوسی رنگی رو از توی کمد بیرون آوردم که آستینای بلندی داشت و یقه بسته بود و در عین حال بسیار زیبا.


  بی خیال پوشیدمش و کفش های ستش رو هم در آوردم.


  جلوی آینه رفتم و بدون فکر کشوی میز آرایش رو بیرون کشیدم و دنبال وسیله ای برای آرایش گشتم.


  نمی خواستم آرایش کنم ولی باید می کردم.


  داشتم دنبال جعبه سایه می گشتم که چشمم خورد به...


  جعبه ی لنزم.


  فکری از تو ذهنم گذشت و باعث شد که برش دارم. اما همین که خواستم برش دارم، زیرش پلاک گردنبند یا حسین رو دیدم که گوشه ی زنجیرش خونی بود. با حسرت بهش نگاه کردم و برش داشتم و پلاک و بوسیدم.


  به زنجیرش نگاه کردم. قفلش پاره شده بود.


  لنز و زنجیر و در آورم و گذاشتمشون تو کیفم و به عکس علی عطا خیره شدم که تو کیفم هزار تیکه شده بود.


  می خواستم امشب هر وقت که احساس تنهایی کردم، عکسش و در بیارم و بهش نگاه کنم.


  صدای مامان من و به خودم آورد:


  - چرا نشستی دختر؟ بیا برات یه چیزی آوردم شاید کمکت کنه.


  به کلاه گیسی که دستش بود نگاه کردم.


  واقعا چه قدر بدبخت بودم که باید کلاه گیس می ذاشتم. منی که همه حسرت موهام رو می خوردند.


  روی صندلی نشستم و به مامان که داشت به جای خالی موهام نگاه می کرد، گفتم:


  - مامان شما برید من با آژانس میام.


  مامان عصبی شد و گفت:


  - نه خیرم، لازم نکرده!


  و بعد خواست موها رو روی سرم بذاره که به سمتش برگشتم و گفتم:


  - به خدا میام ولی کار دارم. خودم با آژانس میام.


  یکم خیره نگاهم کرد و گفت:


  - نمی تونم حرفت و باور کنم. حرف اضافی هم نزن، باید بیای حنا!


  با لج گفتم:


  - ای بابا! میام دیگه. شما برید من هم تا یه ساعت دیگه میام. باید برم یه چیزی بخرم.


  مامان کلاه گیس رو گذاشت رو میز و گفت:


  - باشه ولی وای به حالت اگه تا یه ساعت دیگه تو سالن نباشی.


  در حالی که پوست لبم و که خشک شده بود و می کندم، گفتم:


  - باشه، قول می دم.


  مامان کارتی رو از تو کیفش در آورد و انداخت رو تختم و گفت:


  - اینم آدرس، زود بیای ها.


  و بعد با دیدن تکون دادن سرم، از اتاق رفت بیرون.


  سریع لباس رو از تنم خارج کردم. یه تاپ بندی پوشیدم و یه مانتو سرمه ای. یه شلوار لی پام کردم و وسایلم و داخل کیف انداختم و موها رو هم گذاشتم تو یه پلاستیک و تلفن بی سیم رو از تو هال برداشتم. دوباره به اتاقم برگشتم و کنار پنجره ایستادم و به آسمون خیره شدم و شماره گرفتم.


  هوا بارونی بود.


  ولی اون قدری نبود که بخواد بارون بیاد. به نظر می اومد فقط دل آسمون گرفته باشه.


  صدای مردی تو گوشی پیچید:


  - آژانس صداقت، بفرمایید.


  صدام و صاف کردم و آروم گفتم:


  - سلام خسته نباشید. یه ماشین می خواستم.


  مرد گفت:


  - برای کجا می خواین خانوم؟


  نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


  - برای دو تا مسیر.


  مرد یه کم با دکمه های کیبورد که صداش از پشت تلفن می اومد ور رفت و گفت:


  - بله خانوم! آدرستون لطفا.


  - ما انتهای خیابون می شینیم. کوچه ی صبا، پلاک چهارده.


  - الان میان.


  - مرسی!


  و بعد گوشی رو قطع کردم.


  بعد از قطع تلفن، به سمت دستشویی رفتم و بعد از اتمام کارم به اتاق برگشتم. روسریم و به سرم انداختم و کیفم رو برداشتم که از اتاق برم بیرون که نگاهم به کارت افتاد.


  یعنی برم؟


  کارت و برداشتم و خواستم باز کنم و بخونمش که زنگ در به صدا در اومد.


  خیلی سریع از پله ها به سمت پایین رفتم و کفشم و پام کردم و از در خونه زدم بیرون. ماشین آژانس یه پژو اردی آلبالویی بود که راننده اش یه مرد میانسال بود. در عقب رو باز کردم و بعد از سلام کوتاه، گفتم:


  - بی زحمت به سمت یه طلافروشی خوب برید.


  مرد سرش و تکون داد و راه افتاد. صدای آهنگ ملایمی تو فضا پیچیده بود.


  آهنگ آروم و بی نقصی بود و کاملا به درد احساست بکر من می خورد. همین طور که به آهنگ گوش می دادم، کارت و از پاکتش کشوندم بیرون و به نوشته های روی کارت خیره شدم.


  



  منتظر لحظه ای هستم که دستانت را بگیرم


  در چشمانت خیره شوم


  دوستت دارم را بر لبانم جاری کنم


  منتظر لحظه ای هستم که در کنارت بنشینم


  سر روی شونه هایت بگذارم


  از عشق تو... از داشتن تو...


  اشک شوق ریزم


  منتظر لحظه ای مقدس که تو را در آغوش بگیرم


  بوسه ای از سر عشق به تو تقدیم کنم


  وبا تمام وجود قلبم و عشقم را به تو هدیه کنم


  …… و …….


  خانه ای می سازیم


  در بلندای بهار


  بر درخت احساس


  روی گلبرگ گل نسترنی


  که از آن عشق خدا می روید


  از احساس گل سرخ مدد می گیریم.


  و دل کوچکمان خشنود ز دیدار شما می گردد.


  با خوندن متن کارت، قلبم فشرده شد و فقط تونستم یه آه بلند بکشم.


  با ناراحتی قفسه ی سینه ام و مالش دادم تا دردم کم شه.


  نمی دونم چرا بی قراری می کرد. من که مریض نبودم ولی درد داشتم.


  بعد از چند لحظه ماشین جلوی یه مغازه بسیار شیک ایستاد و راننده گفت:


  - خانوم این جاست.


  سری تکون دادم و از ماشین پیاده شدم و به داخل مغازه رفتم.


  یه زوج جوون تو مغازه بودن که داشتن حلقه ها رو تست می کردن.


  بی خیالشون رو به مرد گفتم:


  - سلام آقا.


  مرد سرش و تکون داد و گفت:


  - سلام خانوم بفرمایید.


  از تو کیفم زنجیر و در آوردم و رو میز گذاشتم.


  



  ****


  فصل هجدهم


  



  



  وارد سالن که شدم، بوی اسپند می اومد.


  خانوما همه چادری بودن و به نظر می اومد که مردی تو سالن خانوماست. پاهام جون نداشت حرکت کنن.


  ضربان قلبم به حدی بالا بود که فکر می کردم الانه که از ترس بیرون پریدنش سکته کنم.


  بوی عطری آشنا به مشامم خورد.


  به جای این که به سمت سالن برم به سمت دستشویی رفتم و موها رو روی سرم گذاشتم و بعد بیرون اومدم و لباسام و پوشیدم.


  از تو آینه به خودم نگاهی کردم.


  موهای پر کلاغی لخت به دورم ریخته شده بود که تارهای باریکی از مش داخلش بود. شروع کردم به آرایش ملایم.


  آرایش طوسی.


  بعد از نیم نگاهی به آینه، خواستم از اتاق خارج شم که نگاهم به علی عطاافتاد که با بهت داشت نگاهم می کرد.


  خواستم عقب گرد کنم که خودش فهمید و زودتر از من از سالن بیرون رفت.


  دستم و روی قلبم گذاشتم و بی خیال تر از همیشه به سمت میز ته سالن رفتم که هیچ کس کنارش نبود.


  همون جور که قفسه ی سینه ام بالا و پایین می رفت، به قیافه ی علی فکر کردم.


  یه لباس شیری با یه کت و شلوار مشکی. موهایی کوتاه و مرتب و صورتی اصلاح شده.


  پس علی خوشحاله!


  به جایگاه عروس و داماد خیره شدم. شمیم از راه دور هم معلوم بود. لباسی لیمویی تنش بود و موهاش و خیلی زیبا آراسته بود. نصفی شینیون و نصفی آزاد و رها به روی شونه های پوشیده اش.


  دسته گل مریم دستش بود و داشت با لبخند با یکی از خانوما صحبت می کرد.


  صدای مامان از پشت غافلگیرم کرد.


  - چرا این جا نشستی؟


  با حرص گفتم:


  - پس کجا بشینم؟


  قیافه اش پر از علامت سوال شد و گفت:


  - به مادر جون و خاله و ریحانه که تبریک نگفتی، شمیمم که اصلا برگ چغندر حساب نکردی.


  دندونام رو هم ساییدم و تو دلم گفتم؛ شمیم و خوب اومدی.


  و بعد از سر جام بلند شدم و رو به مامان گفتم:


  - کجان؟


  مامان پرسید:


  - کیا؟


  با کلافگی نگاهش کردم و گفتم:


  - خواهرتون و مادرتون و عروستون!


  مامان در حالی که لبخند می زد، گفت:


  - عروس خواهرم یادت رفتا!


  و بعد با دست من و به سمت جلو هل داد و گفت:


  - برو، اون جا هستن.


  با دستش یکی از میزهای نزدیک جایگاه عروس و نشون داد.


  به سمت میزشون رفتم.


  اول مادر جون و بوسیدم ولی تبرک نگفتم.


  بعد ریحانه رو دیدم و بهش سلام کردم و بعد خواستم بشینم که مامان گفت:


  - حنانه، مینو پیشه شمیمه.


  با بی حوصلگی گفتم:


  - باشه بعدا می رم.


  مامان دستم و گرفت و سمت خاله اینا هلم داد و گفت:


  - یعنی چی که بعدا می ری؟


  با ناراحتی به سمت خاله اینا داشتم می رفتم که دوباره صدای ضربان قلبم بلند شد.


  استرس تو رگ هام وول می خورد. نمی تونستم آروم باشم. مدام به این فکر می کردم که چرا من تو جشنی شرکت کردم که برای خودم جشن مرگ محسوب می شد؟ نگاهم به خاله افتاد. نزدیکترشون که شدم، نگاه خاله به همراه شمیم روی من موند.


  شمیم از سر جاش بلند شد.


  با صدای آروم و خیلی یواش رو به خاله در صورتی که نگاهم به شمیم بود گفتم:


  - سلام خاله.


  و بعد از این که به چهره ی زیبا و کم آرایش شمیم نگاه کردم، به خاله لبخند زدم.


  خاله دستم و گرفت و گفت:


  - سلام حنانه جان، خوبی خاله؟ پس چه قدر دیر اومدی خاله!


  به زور دستش و فشردم و لبخند کمرنگی زدم و گفتم:


  - اگه می شد اسم حال منی که در حال دیدن عروسی دو مرغ عشق هستم و خوب گذاشت، خوبم.


  و بعد با حسرت به شمیم نگاه کردم که لبخند روی لباش خشک شده بود.


  خاله یکم نگاهم کرد و گفت:


  - خوشحالم که اومدی.


  بعد ادامه داد:


  - حنانه جان یه عده مهمون اومدن، من برم. چون گروه دف زن هم دارن میان.


  با تعجب به سمت در نگاه کردم که دیدم یه عده مهمون اومدن.


  برای خاله سر تکون دادم که رفت و من و شمیم تنها موندیم.


  نگاه دیگه ای به شمیم انداختم که داشت به من نگاه می کرد.


  صدام می لرزید ولی سعی در آروم کردن خودم داشتم. با بغضی فراتر و بزرگ تر از یک سیب، خیلی محکم و همراه با یک پوزخند گفتم:


  - چرا اون جوری نگاهم می کنی؟ خیلی زشت شدم؟


  و بعد در حالی که با دستم به جایگاهش اشاره می کردم تا بشینه گفتم:


  - آره خب، این یه حقیقت بزرگیه که من زیبایی تو رو برای تور کردن علی نداشتم ولی فکر هم نمی کردم...


  نشوندمش رو مبل و ادامه دادم:


  - فکرش هم برام یه علامت سواله که علی عطای پاک و معصوم که حتی می ترسید سلام کردنش به من باعث شه گناه کنه، به خاطر زیبایی تو پا جلو گذاشته باشه.


  و بعد خودم هم کنارش نشستم روی مبل دو نفره و پاهام و انداختم رو هم و گفتم:


  - می فهمی که چی میگم؟


  



  قبل از این که منتظر جوابش باشم، با نارحتی گفتم:


  - خیالت الان راحت شد که خدای بالا سرت صدات و شنید؟


  نتونستم بغضم و نگه دارم. به اطرافم نگاه کردم و سرم و به سمتش برگردوندم و گفتم:


  - فقط بدون بخشیدن آدمی مثل تو که فکر می کردم شاید دوست خوبی برام می تونه باشه، امری محاله. می خوام بدونم تویی که ادعای داشتن خدا رو می کنی، می تونی از من که بنده ی خدام و باعث شدی دلم بشکنه، طلب بخشش کنی؟


  از سر جام بلند شدم و گفتم:


  - فقط از همون خدا می خوام که آرامش رو ازت بگیره. طوری که صبح تا شب، همون طور که برای داشتن هم نفسم دعا می کردی که داشته باشیش، همون جور که بهت داده بهت، ازت بگیرتش. آرزو می کنم که یه شب از درد به خودت بپیچی، وقتی که می فهمی یکی دیگه علی رو ازت گرفته.


  و بعد از کنارش رد شدم و در حالی که اشکم رو پاک می کردم، تو دلم گفتم، خدا نکنه این بلاها به سرت بیاد چون حاضر نیستم ناراحتیِ علی رو ببینم.


  و بعد به سمت اتاق پرو رفتم تا لباسام و بپوشم و خودم و از جشنی که شاید می تونست جشن خودم باشه، بیرون ببرم.


  



  ****


  



  تاریکی محض با نور ماشین ها تو خیابون، نشون دهنده این بود که اشتباه محض کردم. ولی من بی خیال تر از همیشه در حال فکر کردن بودم و اصلا به چیز دیگه ای فکر نمی کردم. دلم برای خودم می سوخت. چه بدبخت بودم که باید این اتفاقا سرم می اومد. پیاده از کنار پیاده روی خیابونای زعفرانیه در حال عبور بودم. اصلا مسیری رو بلد نبودم. من فقط آدرس خونه ی خودمون و با خونه ی خاله رو بلد بودم و همین باعث شد با تمام بی فکریام، یه ترسی رو حس کنم. ترس از گم شدن و ناآشنا بودن با خیابونایی که شاید با گم شدنم باعث افتادن اتفاقای ناگواری می شد.


  دستام و تو جیب مانتوم کرده بودم. موقع بیرون اومدن از سالن، چون لباسام رو عوض کرده بودم و موها رو از روی سرم برداشته بودم، مامان هم نفهمید که من کیم و حتی دم در هم حمید نتونست من و از قیافه تشخیص بده. چون شالم رو طوری بسته بودم که فکر کرد از فامیلای خاله هستم و نباید بهم نگاه کنه تا شر درست نشه. نمی دونم چه قدر دور شده بودم. فقط همین و فهمیدم که تو اتوبانی بسیار وحشتناک گیر کرده بودم. به گاردریل کنار اتوبان تکیه دادم و مشغول فکر کردن شدم.


  صدای بوق ماشینی من و از تو فکر بیرون آورد.


  _خــــــانوم!


  با بهت نگاهش کردم. سه تا پسر با قیافه ای نه چندان جذاب و عجق وجق تو پرادوی سیاهی نشسته بودند و خیره به من نگاه می کردن. آروم سرم و انداختم پایین و چیزی نگفتم. می دونستم مزاحم های خیابونی هستند.


  پسری که عقب نشسته بود، شیشه ی دودی رنگ ماشین و که باعث شده بود داخل ماشین مشخص نباشه رو داد پایین و گفت:


  - به به!


  پسری که جلو نشسته بود، از ماشین پیاده شد و گفت:


  - خانومی بیا بریم دشت. کدوم دشت؟


  و بعد هر هر زد زیر خنده.


  با ناراحتی از گاردریل جدا شدم و بدون هیچ حرفی خواستم ازش دور شم که گفت:


  - بیا، خوش می گذره.


  و بعد بدون داشتن تعادلی که تو همه کاریش مشخص بود، من و از پشت گرفت و چسبوند به خودش.


  دیگه واقعا داشت قلبم تو دهنم می زد.


  خودم و ازش به سختی جدا کردم.


  بیشتر ماشینا پشت سرمون بوق می زدن .


  زدم تو گوشش و گفتم:


  - گمشو عوضی.


  مثل سگ هار شد و با صورتی عصبی مچ دستم و گرفت و گفت:


  - امشب که بی چاره ات کردم، بهت میگم کی عوضیه.


  خواستم حرفی بزنم که دیدم پسری که عقب نشسته بود هم پیاده شد و به کمک دوستش اومد و دستم و گرفت تا من و به زور سوار ماشین کنه.


  با ترس هولشون دادم و فریاد زدم:


  - دست از سرم بردارید. چی از جونم می خواید؟


  و مدام می خواستم دستم و از دستشون بکشم بیرون ولی زورشون خیلی زیاد بود.


  به اطرافم نگاه کردم که هیچ ماشینی برای کمک نبود.


  با جیغ و داد می خواستم تا یکی از ماشینا به دادم برسه که هیچ ماشینی هم نمی ایستاد. تو تاریکی شب به این نتیجه رسیدم که آدم ها چه قدر از انسانیت به دورن.


  به زور سوار ماشینم کردن.


  پسری که جلو نشسته بود عقب اومد و من و وسط نشوند و خودش و دوستش کنارم نشستند. جیغ می زدم و سعی داشتم با ناخونام از خودم دورشون کنم.


  اما مگه می شد؟ به بدنم دست می کشیدن که اشکم در اومد و بی اراده فریاد زدم:


  - علـــی عــــطا.


  و هق هق گریه سر دادم. نمی دونستم این جوری می شه. اگه می دونستم هیچ وقت این کار و نمی کردم.


  یکیشون از بس جیغ و داد کردم، دستش و گذاشت رو دهنم و گفت:


  - خفه شو.


  و بعد شیشه ی سمت خودش و داد بالا و به کسی که پشت فرمون بود گفت:


  - شیشه رو بکش بالا روانی.


  و بعد خواست به من دست بزنه که...


  ماشین به سمت چپ و راست رفت که دست پسر جوون به چشمم برخورد کرد و چشمم درد گرفت. از دردش جیغی کشیدم که باعث شد دوباره ماشین به حالت وحشتناکی تو اتوبان به سمت چپ و راست بره. صدای پسره با داد از کنار گوشم بلند شد که:


  - سام چرا وحشی شدی؟ چی شده مگه؟


  پسره که اسمش سام بود و پشت فرمون بود، با یه لحن وحشتناکی گفت:


  -یه عوضی دنبالمونه.


  پسره که بغلم بود گفت:


  - پلیسه؟


  دستم و روی چشمم گذاشته بودم و داشتم از درد می مردم. نمی دونم چی شد که سام پیچید تو یه فرعی و گفت:


  - نمی دونم ولی دست از سرمون بر نمی داره.


  اون یکی پسره دیگه که دستم و گرفته بود و گفت:


  - بی خیال، تو تند برو بذار ما این عقب کیفش و کنیم.


  و بعد دوبار شروع کرد به اذیت کردنم.


  دستم و از رو چشمِ بسته ام برداشتم و با پام و دست سعی داشتم از خودم دورش کنم.


  سام گفت:


  - بچه ها ولش کنین. بندازینش از ماشین بیرون تا گیر نیفتادیم.


  همون پسری که داشت آزارم می داد گفت:


  - بابا بی خیال، بذار باشه. می ریم یک کیفی می کنیم و جنازش و می ندازیم گوشه ی بیابون.


  داشتم قبض روح می شدم. با ترس شروع کردم به جیغ زدن که یکی دیگه از همون پسرها که کنارم نشسته بود گفت:


  - سامی اگه اوضاع داغونه بندازمش پایین.


  سام فرمون و چرخوند و گفت:


  - آره، سرعتم و آروم می کنم، تو پرتش کن پایین.


  سرعت ماشین کم شد. با ترس منتظر این بودم که بدونم می خوان چی کارم کنن. که دیدم پسره من و مثل یه گونی کشوند رو پاش و در ماشین و باز کرد.


  باد سردی به صورت و چشم خیسم خورد که باعث لرزم شد.


  فقط احساس کردم روی هوام و بعد محکم با یه جسم برخورد کردم.


  قفسه ی سینه ام محکم با زمین برخورد کرد و فکم به آسفالت خیابون اصابت کرد. احساس کردم دندونام خرد شد.


  دستمم زیرم موند و درد تو سر تا سر تنم پیچید. سرم درد می کرد. سردی آسفالت رو همراه با خون روی پوستم حس می کردم.


  با چند تا سرفه که همراه با درد بود به خودم تکونی دادم ولی درد مانع از تکون خوردنم شد.


  نمی دونستم چی کار کنم که احساس کردم یه ماشین کنارم توقف کرد.


  اصلا نمی دونستم کجام.


  فقط دعا می کردم که گیر کسی دیگه ای نیفتم.


  صدای باز شدن در و هم زمان صدای قدم و برخورد کفش با آسفالت، با صدای قلبم در هم آمیخته شده بود.


  با ترس خودم و مچاله کردم که باعث شد یه ناله ی آروم بزنم.


  سایه ی یه مرد روی زمین افتاد. تو تاریکی هوا با نوری که از آسمون برای روشنایی زمین وجود داشت، قد بلندی رو که داشت تشخیص دادم.


  - خانوم، خانوم خوبید؟


  آروم و با ناله تکونی به خودم دادم و خواستم بلند شم که تن کوفته ام مانع از حرکتم شد.


  مرد انگار فهمید نمی تونم تکون به خودم بدم که کمکم کرد تا بشینم.


  با بدبختی سر جام نشستم و بهش نگاه کردم.


  موشکافانه نگاهم می کرد.


  من بدبخت کسی رو نداشتم تا بهش بگم بیاد دنبالم.


  مرد با صدای نسبتا خشنی گفت:


  - خانوم این وقت شب تو ماشین غریبه و سه تا پسر چه می کردین؟


  بغضم سر باز کرد


  صداش دوباره اومد:


  - گریه برای چی؟ درد دارید؟


  سرم و آوردم بالا و با نفرت بهش خیره شدم و گفتم:


  - اگه وقت کردید باز هم سوال بپرسید!


  جا خورد.


  یکم ساکت شد و بعد دوباره گفت:


  - وسط خیابون جای خوب برای نشستن نیست. بلند شید.


  و بعد کمک کرد تا بلند شم و بعد من و برد کنار جدول خیابون نشوند و ماشینش هم گوشه ای پارک کرد و گفت:


  - این وقت شب تو خیابون چه کار می کردی؟


  از این همه سوال خسته شده بودم که گفت:


  - باید برید بیمارستان.


  با شنیدن اسم بیمارستان نگاهم به سمت کیفم رفت.


  با ترس بهش خیره شدم.


  خدا رو شکر که به گردنم آویزون بود. با اضطراب دستم و داخلش بردم و سعی کردم که پیداش کنم.


  یعنی می شد که باشه؟


  گردنم درد می کرد واسه همین نمی تونستم برای پیدا کردنش به خودم فشار بیارم.


  رد خون رو دستم مونده بود. کیفم و بالا آوردم و گوشه ی خیابون، همون جا که نشسته بودم سر و تهش کردم و هر چیزی که بود و ریختم کف آسفالت.


  رژ لب و جعبه لنز و برگه و شونه و کلید و ام پی فور روی زمین افتاد.


  برگه ها رو به سختی برداشتم.


  مَرده هم داشت به من نگاه می کرد و چیزی نمی گفت.


  دنبالش گشتم. خدا کنه که باشه. اما نبود .


  با اعصابی بهم ریخته، آه بلندی گفتم و دستم و به سمت زیپ پشت کیفم بردم که جای کمی رو در برداشت.


  به محض بردن دستم، کاغذی رو زیر انگشتام لمس کردم.


  با خوشحالی دستم و به همراه کاغذ بیرون آوردم.


  خوشحال از این که پیداش کردم، به کاغذ تو نور ضعیف ماه خیره شدم.


  خودش بود. اما من که گوشی نداشتم.


  یک دفعه ای با التماس به مرد خیره شدم.


  از برگردوندن سرم به سمتش جا خورد و گفت:


  - چیزی شده؟


  با ناراحتی گفتم:


  - شما گوشی دارید؟


  سرش و تکون داد و با شک گفت:


  - دارم، واسه چه کاری می خوای؟


  گفتم:


  - می خوام به این شماره زنگ بزنم.


  کمی نگاهم کرد و گفت:


  - فقط زودتر.


  و بعد گوشیش رو از تو جیبش در آورد و به سمتم گرفت.


  با خوشحالی شماره رو گرفتم و منتظر شدم تا جواب بده.


  بعد از چند بوق پشت سر هم، گوشی رو جواب داد و گفت:


  - الو؟ بفرمایید!


  با بغض گفتم:


  - الو؟ اکان!


  و بعد زدم زیر گریه.


  تا صدای گریه ام و شنید، با داد پرسید:


  _ الو؟ حنانه چی شده؟ کجایی؟


  با هق هق جواب دادم:


  _ تو خیابون، اکان بیا پیشم می ترسم.


  صداش با نگرانی اومد:


  _ کجایی تو؟ خب آدرس و بده.


  با نگرانی به حرف اکان فکر کردم.


  من که آدرس اون جا رو نداشتم. تازه یادم افتاد که یه مرد کنارم وایستاده.


  با عجله گوشی رو به سمتش گرفتم و گفتم:


  _ میشه آدرس این جا رو بدید تا بیاد دنبالم؟


  یکم نگاهم کرد و گوشی رو از دستم گرفت و از من دور شد و شروع کرد به حرف زدن.


  دستی به اشکام کشیدم. صورتم می سوخت. به مرد، در حالی که ازم دور شده بود، نگاه کردم. حالا داشت بهم نزدیک می شد.


  _ بله.


  _ ....


  _ نه خیر من هستم.


  _ ....


  _ زودتر.


  _ ....


  و بعد گوشی رو قطع کرد.


  با چشمای خیسم بهش نگاه کردم و گفتم:


  _ بهش گفتین؟


  با شک نگاهم کرد و گفت:


  _ نگفتی چرا تو ماشین اون جوونا بودی؟


  با حرص گفتم:


  _ برای چی باید برای شما توضیح بدم؟


  پوزخندی زد و گفت:


  _ دلیلش بعدا معلوم میشه.


  بعد به من نزدیک شد و گفت:


  _می تونی بلند شی؟


  یکم نگاهش کردم و گفتم:


  _ نمی دونم، شاید آره، شاید هم نه.


  پوزخندی زد و گفت:


  _ خب بد نیست یکم به خودت تکون بدی تا بدونی شاید آره، شاید هم نه!


  دلم می خواست خفه اش کنم ولی نمی شد. می خواستم تمام ناراحتی هام و سرش خالی کنم.


  دستم و گرفتم به لبه ی جدول و وزنم و انداختم رو دستام و با یه کمی زور و فشار به دستام، خودم و بلند کردم.


  پوزخندش پر رنگ تر شد.


  با نفرت بهش نگاه کردم و گفتم:


  _ فقط به احترام این که کمکم کردید هیچی بهتون نمی گم آقا، وگرنه...


  تقریبا با صدای بلندی گفت:


  _ وگرنه چی؟


  با ترس بهش نگاه کردم ولی نه اون قدر که تو اون تاریکی این ترس و تشخیص بده.


  ادامه دادم:


  _ شرم آوره.


  پوزخندش پر رنگ تر شد و گفت:


  _ شرم آوره؟ کار من یا امثال تو که شب و نصفه شب تو خیابونا برای بی حیایی و فاحشه گری آماده اند؟


  با تعجب بهش خیره شدم.


  فاحشه گری؟ بی حیایی؟ خدا بزنه تو دهنت عوضیِ بی شرف.


  با بغض بهش خیره شدم و با صدایی که با درد از حنجره ام خارج می شد، گفتم:


  _ دهنت و ببند و هر چی که لایق خانواده اته به زبون نیار.


  دستش و برد بالا تا بزنه تو دهنم که صدای بی سیمی از طرف مرد اومد. بهتم دو برابر شد، وقتی که فهمیدم طرف مقابلم پلیسه.


  بی سیم و از تو جیبش در آورد و با عصبانیت جواب اون طرف و داد.


  _ به گوشم!


  _ مضنون رو گوشه ی پارک در حالی که مواد پخش می کرده، گرفتنش.


  با چشمایی پر از اشک بهش زل زده بودم.


  همین پس! این پلیس گشت بوده و به ماشین ما مشکوک شده و حالا هم چون دیده که من سوار ماشین شدم، به من مشکوک شده که منم این کاره ام.


  بعد از این که جوابش و داد، رو به من نگاهی کرد و بعد هم گفت:


  _ سوار ماشین شو.


  می ترسیدم سوار ماشین شم. من که این کاره نبودم، پس واسه چی می خواست سوار ماشین شم!؟


  با صدای آرومی گفتم:


  _ نمی شم.


  خیره نگاهم کرد و گفت:


  _ برو سوار شو تا به زور سوار ماشین نکردمت.


  



  بدون این که به حرفش گوش بدم، سر جام ایستادم و به خیابون خیره شدم.


  درد بدنم بهتر شده بود ولی در کل بدنم سَر بود و جای بعضی از زخمام می سوخت.


  به وسایل کیفم که گوشه ی خیابون ریخته شده بود، نگاهی کردم و به سمتشون رفتم. سنگینی نگاه مرد و رو خودم حس می کردم. شاید فکر می کرد می خوام فرار کنم.


  به سختی رو جدول کنار خیابون نشستم و شروع کردم به جمع کردن وسایلم که دیدم مَرده داره با تلفن حرف می زنه و می گه:


  _ یکم پایین تر بیای ما اون جاییم.


  بعد از چند ثانیه پراید مشکی اکان از دور نمایان شد.


  با خوشحالی در حالی که اشک می ریختم، از سر جام آروم بلند شدم و به سمت ماشین اکان رفتم.


  هم زمان با من اکان از ماشین پرید بیرون و مَرده هم به سمتش رفت.


  _ سلام!


  اکان یه نگاهی به من کرد و گفت:


  _ سلام.


  و بعد خیره به صورتم گفت:


  _ چی شده؟ این چه سر و وضعیه؟


  خواستم حرف بزنم که مرده گفت:


  _شما با خانوم چه نسبتی دارید؟


  اکان بدون این که هول شه گفت:


  _ نامزدم هستن.


  خیره بهش نگاه کردم.


  نامزدش؟


  مرده پوزخندی زد و گفت:


  _ نامزدتون نصفه شبی تو خیابون تو ماشین سه تا جوون غریبه چی کار می کرده؟


  اکان با این حرف یکم به من خیره شد و گفت:


  _شما کی هستید که این سوالا رو می پرسید؟


  مَرده پوزخند کذاییش رو دوباره زد و دستش و کرد داخل کتش و کارتش و در آورد و گفت:


  _ سروان مولایی هستم!


  اکان سرش و تکون داد و به من خیره شد و گفت:


  _ راستش من تازه از...


  قبل از این که سوتی بده، تو حرفش پریدم و گفتم:


  _ تازه از بیمارستان اومده. چون من هم زیاد حالم خوب نبود، اومدم بیرون هوا بخورم که گیر اون سه تا مرد افتادم.


  مرده یکم مشکوک نگاهم کرد و گفت:


  _ شما برای هوا خوری تو اتوبان قدم می زنین؟


  ادامه داد:


  _ خونه تون کجاست که سر از این جا در آوردید؟


  اکان گفت:


  _ جناب من براتون توضیح می دم. من پزشک هستم. نامزدم از دست من عاصی بود که چرا نرفتم خونه. از طرفی همسر من وقتی می ره تو فکر کسی، نمی تونه از فکرش بیرون بیاد.


  یعنی مرده باید خیلی خر می بود که این علت های غیر واقعی من و اکان و می پذیرفت. ولی نمی دونم چی شد که گفت:


  _ باشه، فعلا که مشکلی نیست ولی بهتره خانوم حواسشون جمع باشه تا این موقع شب بیرون نیان. مخصوصا تنهایی و در ضمن...


  با چشم غره به سمت من گفت:


  _ یادشون باشه که با یک مامور انتظامی چه جوری برخورد کنن.


  و بعد به سمت ماشینش رفت و روشن کرد و از ما دور شد.


  می دونستم که اکان می خواد بدونه چرا این موقع شب بیرون بودم و این اتفاقایی که سروان مولایی گفته، چیه.


  قبل از هر حرفی گفت:


  _ حنانه برو سوار ماشین شو.


  به سمت ماشین رفتم و در جلو رو باز کردم و خیلی آروم سوار ماشین شدم که یکم بدنم درد گرفت.


  صدای آهنگ خیلی آروم و ضعیف تو فضای ماشین، بین صدای نفس های من و اکان در جریان بود.


  خواستم حرفی بزنم که هم زمان با من اکان هم حرف زد.


  اکان گفت:


  _ چی می خواستی بگی؟


  گفتم:


  _من نمی خوام چیزی بگم.


  دستش و تو موهاش کشید و گفت:


  _ولی من فکر می کردم قراره یه توضیحی به من بدی.


  سرم و انداختم پایین.


  من چیزی نداشتم براش بگم. باید چی می گفتم؟ می گفتم...


  ناخواسته این قسمت حرفام و بلند به زبون آوردم.


  _ واقعا هم چیزی ندارم برات بگم، چی بگم هان؟ بگم که امشب شب عروسی پسری بود که دیوونه وار دوستش داشتم؟ بگم شب مرگ تمام آرزوهای قشنگم بود؟ واقعا منصفانه بود؟


  اشکام دوباره مثل سیل رو گونه هام رها شد.


  با حرص و عصبانیت از رو گونه ام زدودمشون و گفتم:


  _ از دست این اشکای لعنتی. همینا بود که من و عشقم و به اون نامرد معرفی کرد.


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _ تو می فهمی چی میگم؟


  به فرمون خیره شده بود ولی با این حرفم سرش و آورد بالا و بهم زل زد و گفت:


  _ آره می فهم ولی تا وقتی کامل تعریف نکنی، حرفی نمی زنم.


  با پوزخند به روبروم خیره شدم و گفتم:


  _ چی می خوای بدونی، هان؟ این که...


  بغضم داشت گلوم و فشار می داد.


  _ جز این که مادرم به جای این که درکم کنه، اصلا به روی خودش نمیاره. منم تحملم تموم شد و به شب و سکوت پناه آوردم. تا این که سه تا جوون مزاحمم شدن و سوار ماشینشون کردنم. از ترسشون من و مثل یه زباله از تو ماشین پرتم کردن بیرون و این شد حال و روزم.


  و بعد به قیافم اشاره کردم


  بهم نگاه می کرد. بلندتر گفتم:


  _ می دونی دلم از چی می سوزه؟


  به سقف ماشین زل زدم و با داد گفتم:


  _ به این که حتی تو اون لحظه اسم اون... اون...


  آروم گفتم:


  _ اسم علی رو زبونم بود. اما اون نبود!


  _ نبود! من حتی اون و هم نداشتم تا به دادم برسه. فقط تو رو داشتم. از اون روز تا به حال، مدام فکر می کنم که تو می تونی کمکم کنی یا نه.


  بهش خیره شدم. اونم خیره شد و گفت:


  _ از کدوم روز؟


  _ اون روزی که رفتیم شهر بازی، همون روز که مواد کشیدم.


  اخماش جمع شد تو هم و گفت:


  _ خب جوابش؟


  با ناراحتی گفتم:


  _ نه، تو هم نمی تونی کمکم کنی.


  آهی از ته دلم کشیدم و ادامه دادم:


  _ اون روز که من و بردی شهر بازی و ازم خواستی تا سوار اون وسایل بشم، فهمیدم که فقط می تونم تو رو دوستم بدونم، همین و بس و خوشحال شدم. بیشتر خوشحال شدم، واسه خاطر این که تو به من گفتی که می تونم روی تو به عنوان یه برادر حساب کنم. خوشحال شدم که تنها نیستم.


  دستش و گذاشت رو بینیش و گفت:


  _ خیلی خب! ساکت باش تا من حرف بزنم تا بدونی می تونم کمکت کنم یا نه. اگه قانع شدی که هیچ، اگه نه یه فکری برات می کنم، باشه؟


  یکم بهش نگاه کردم و گفتم:


  _ فکر می کنی می تونی؟


  بعد سرم و به نشونه ی نه تکون دادم و گفتم:


  _ نچ! نمی تونی.


  دوباره گفت:


  _ هیس! تو ساکت باش تا من حرف بزنم. منتها تو فقط چشمات و ببند و به حرفام گوش کن، باشه؟


  با پوزخند گفتم:


  _ چیه؟ فکر کردی مشاوری؟


  ماشین و روشن کرد و گفت:


  _ تو خاموش باش و گوش کن. اگه نشد، هر چی که تو بگی؟


  چشمام و بستم و گفتم:


  _ باشه، فقط حرفای عاشقانه نزن که اشکم در میاد.


  صدای نفسش و که همراه با خنده بود رو شنیدم.


  منتظر شدم تا حرف بزنه، اما دیدم که ساکته.


  چشمام و باز کردم که دیدم گوشیش دستشه و داره شماره می گیره.


  با حرص گفتم:


  _ داری من و مسخره می کنی؟ هان؟


  یکم من و نگاه کرد و گفت:


  _ نه، می خوام به حمید بگم تا نگرانت نشن.


  سرم و تکون دادم و دوباره چشمام و بستم. تو زمانی که اکان داشت با حمید صحبت می کرد، فقط داشتم به این فکر می کردم که امشب دست شمیم دستای مردونه ی علی عطا رو به دست می گیره.


  هنوز داشتم به این مسئله فکر می کردم و حلقه ی اشک تو چشمام جمع شده بود که اکان گفت:


  _ دو دقیقه دیگه دیرتر زنگ می زدم...


  بهش نگاه کردم و گفتم:


  _ چه طور؟


  نیشخندی زد و گفت:


  _ حالا بعدا میگم، تو حاضری؟


  سرم و دوباره به پشتی صندلیم تکیه دادم و چشمام و بستم و گفتم:


  _ آره.


  _ ببین حنانه، قصد موعظه ندارم، نصیحتم نمی کنم ولی به تک تک حرفام با دقت گوش کن. شاید خیلی مسخره باشه، ولی قصد دارم برات داستانی رو تعریف کنم تا بتونی به نقش خودت تو این بازی شکل قابل انسجامی ببخشی.


  سرم و با چشمای بسته تکون دادم و گفتم:


  _ باشه می شنوم.


  یه نفس عمیق کشید و گفت:


  _ فقط تصور کن که کنار مرد مورد علاقه ات نشستی.


  پلکام تکون خورد. این اتفاق شیرین هیچ وقت نمی افتاد. اکان متوجه لرزش پلکم نشد و ادامه داد:


  _ اما به این هم فکر کن که شمیم هم وجود داره.


  حس و حالم کش اومد. دوباره از خوشحالی با مخ افتادم تو ناراحتی.


  ادامه داد:


  _ تو به این باور رسیدی که علی عطا دوستت داره. چرا که یه زمانی بهش گفتی دوستش داری و ازش شنیدی که دوستت داره. اما حالا با تمام اعتمادی که بهش داشتی، فهمیدی شمیم اون و ازت گرفته. تا این جا داستان خودت بود اما از این جا به بعدش و من بهت میگم!


  قلبم محکم می خورد به قفسه ی سینه ام.


  منتظر شدم ببینم چی می خواد بگه.


  ادامه داد:


  _ ببین حنانه، درسته که هنوزم دوستش داری ولی تموم شد. تو باید فراموشش کنی. این که هر شب و روز رو به کام خودت تلخ می کنی، چیزی درست نمیشه.


  نتونستم طاقت بیارم. چشمام و باز کردم و داد زدم:


  _ چی میگی؟ مگه الکیه؟ آسون نیومد تو زندگیم که حالا بخواد راحت بره. یعنی میگی من با تمام عشق و علاقه ام، برم کنار تا شمیم یه روزه به عشق من برسه، هان؟


  یکم نگاهم کرد و گفت:


  _ حنانه تموم شد. چرا نمی فهمی که دیگه اون برای تو نیستش؟ حتی اگه خودش بخواد!


  دهنم قفل شد. از بین زبون و دندونای به هم کلید شده ام، می خواستم حرفی رو عبور بدم. ولی با بغض داشتم به اکان نگاه می کردم و حرفش و تو ذهنم هضم می کردم.


  یعنی چی؟ یعنی حتی اگه خودشم بخواد، راه برگشتی نیست؟ مگه میشه؟


  اکان بدون این که به من نگاهی بندازه، همون طور که داشت رانندگی می کرد گفت:


  _ چرا باور نمی کنی که رفته، هان؟ اگه می خواست، می موند. اصلا اگه می خواست و نمی شد، نباید زیر بار حرف زور می رفت. اصلا اگه قرار بود زیر بار حرف زور بره، نباید به تو قولی می داد. اصلا اگه دوست داشتنی در کار بود، تو به راحتی کنار گذاشته نمی شدی. اصلا...


  با حرص فریادی با خشم زدم و گفتم:


  _ بسه! بسه!


  و بعد آروم و با هق هق گفتم:


  _ بسه. چرا تموم نمی کنی این حرفای تکراری و که خودم روزی هزار بار تو مخم فرو می کنم؟


  و بعد سرم و به شیشه تکیه دادم و با بغض برای خودم خوندم.


  



  هر چی کشیدم


  دیگه بسه دیگه


  دل شده از همه ی کارت


  خسته دیگه


  غمات و تنهایی کشیدم رو دوشم


  بدیات هرگز نمیشه فراموشم


  برو اسمم و روی لبت نیار


  از چشمام افتادی


  دیگه من و یادت نیار


  دیگه دوست ندارم


  ازت بدم میاد


  بودم از سرت زیاد


  من همون که با تو ساخت


  همه هستیش و باخت


  اما افسوس نکردی احســـــاس


  اشک من و در میاری


  پا روی این دل می ذاری


  بسته دیگه خدا نشــــــناس


  قسم خوردی به اون خدا


  که نمیشی ازم جدا


  آخه مگه تو خدا نداری


  واگذارت به خدا


  آی رفیق نیمه راه


  الهی روز و شب بباری


  الهی روز و شب بباری


  



  بعد از چند دقیقه اکان ماشین و جلوی در خونه مون نگه داشت و من با یه تشکر خشک و خالی ازش خداحافظی کردم و خودم و به اتاقم رسوندم تا اولین شب نفرتم و با علی عطا شروع کنم.


  فصل نوزدهم


  



  



  یه بار دیگه وسایلم و چک کردم.


  بعد از این که مطمئن شدم، به سمت میز توالت رفتم و به موهای کوتاهم که حالا یکم رشد کرده بود، نگاه کردم.


  تل صورتی رنگم و خیلی ماهرانه روی سرم گذاشتم.


  کشوی میز توالت و باز کردم و از بین لباسام، یه تاپ بندی صورتی که تو گردنی بود و بند دور گردنش مروارید های صورتی بود رو برداشتم و تن کردم، همراه با شلوار لیِ مشکیِ لوله تفنگی.


  ادکلن به گردن و مچ دستام زدم و بعد یه نگاه دیگه به خودم انداختم و مانتومم پوشیدم و روسری صورتی رنگم و سرم کردم.


  کیفم و به همراه عینک دودیم برداشتم و به سمت کمد لباسام رفتم و جعبه ی قرمز مخمل رنگی رو برداشتم و داخل جعبه کادویی گذاشتم و از اتاق خارج شدم.


  



  ****


  یه بار دیگه به پلاک نگاه کردم و بعد از مطمئن شدن از درستی پلاک، سعی کردم لبخندی رو روی لبام بیارم.


  به سمت در خونه حرکت کردم و بعد از مکث بلندی، با لرزش دست زنگ رو فشار دادم.


  صدایی از پشت اف اف پرسید:


  _ کیه؟


  با صدایی که آروم و همراه با لرزش بود گفتم:


  _ حنانه هستم.


  در با صدای تیکی باز شد و من داخل خونه شدم.


  وارد خونه شدم. حیاط کوچیکی داشت که با باغچه های خیلی زیبا تزیین شده بود.


  تو حیاط ایستاده بودم تا کسی به استقبالم بیاد که در خونه باز شد و جلوی در پدیدار شد.


  حس بدی داشتم.


  دلم می خواست گریه کنم.


  ولی مقاومت می کردم.


  روی مبلای سلطنتی نشسته بودم و با بغض داشتم به دیوار نگاه می کردم. تنها تو سالن پذیراییشون بودم. مادرش نبود. چشمم و از دیوار گرفتم.


  پیرزنی اومد و شروع کرد ازم پذیرایی کردن. دوباره نگاهم و به عکس دوختم.


  چه خوش قد و بالا شده بود. دسته گل تو دستاش گرفته بود. شمیم روی صندلی کنارش نشسته بود و خودش هم کنار شمیم ایستاده بود.


  چهره اش برخلاف فکرم که فکر می کردم ناراحته، هیچ حالتی رو نشون نمی داد.


  صداش من و از تو فکر کشوند بیرون.


  _ خوش اومدی.


  نگاهش کردم. مرتب تر از موقع استقبال جلوی در، نزدکیم وایستاده بود و داشت با چشمای مهربونش من و نگاه می کرد. لعنت می فرستادم به خودم واسه خاطر این که نمی تونستم سنگ دل باشم.


  پوزخندی زدم و گفتم:


  _ بیا بشین می خوام زود برم.


  با تردید اومد کنارم رو مبل نشست و دستاش و تو هم قلاب کرد.


  خیلی عادی رو بهش گفتم:


  _ خوشحالی؟


  با بهت بهم نگاه کرد.


  دوباره پوزخند مصنوعیم رو لبم نشست و بغض همیشگی تو گلوم. مگه می شد با علی بود و خوشحال نبود!؟


  ادامه دادم:


  _ خیلی خب حالا نمی خواد بری تو بهت. اومدم بهت یه پیشنهادی بدم. البته تو مجبوری کمک کنی چون مدیون منی.


  خیره نگاهم می کرد. از داخل کیفم جعبه ی مخمل و در آوردم و گفتم:


  _ درخواستی که ازت دارم و کسی نباید بدونه.


  منتظر نگاهم می کرد. ترس تو عمق چشماش بی داد می کرد.


  چه قدر این دختر بی چاره بود. فکر می کرد من مثل خودش پست فطرتم که علی رو از چنگش در بیارم.


  با بغض ولی محکم گفتم:


  _ به علی و خانواده اش و همین طور مادر و پدر خودت بگو که زودتر از وقت موعود عروسی کنید.


  بهتش دو صد چندان شد و گفت:


  _ برای چی؟


  پوزخند زدم و گفتم:


  _ چون من می خوام!


  لبخند محوی زد و گفت:


  _ قرار نیست هر چی تو خواستی بشه.


  از سر جام بلند شدم و گفتم:


  _ اتفاقا هر چی که من میگم، انجام میشه.


  پوزخندی زد و گفت:


  _ اون وقت چرا؟


  با حرص گفتم:


  _ چراش به خودم مربوطه.


  کیفم و برداشتم و جعبه رو روی میز گذاشتم و گفتم:


  _ مجبوری قبول کنیش وگرنه کاری می کنم که علی عطا تفشم سمتت نندازه.


  و بعد به جعبه اشاره کردم و گفتم:


  _ دیشب مامانم می گفت برای جهیزیه یکم مشکل دارین. فکر کنم کافی باشه.


  و بعد از خونه شون بی خداحافظی زدم بیرون و به آخر این داستان فکر کردم.


  فصل بیستم


  



  در حموم و زدم و گفتم:


  _ بابا، براتون دم در گذاشتم.


  صدای چهچه ی بابا قطع شد و از پشت در حموم گفت:


  _ باشه دخمل باباش، مرسی.


  لبخند کم رنگی زدم و وارد اتاقم شدم و به دفتر بازم که روی تخت بود نگاه کردم.


  فقط سه تا صفحه ازش مونده بود تا تموم شه.


  می خواستم یه صفحه رو بذارم برای امشب که تولد علی بود و بعدی رو بذارم برای آخرین خداحافظی با دفتر و عشق شکست خورده ام. چون می خواستم همه چی رو تمومش کنم و بعدیش رو بذارم برای شب عروسیشون و در آخر، کاری که می خواستم رو عملیش می کردم.


  تلفن بی سیم و که روی تختم افتاده بود و برداشتم و شماره ی حمید و گرفتم و منتظر شدم تا جوابم و بده. اما هر چی منتظر شدم تا برداره، برنداشت. به خونه شون زنگ زدم باز هم کسی جواب نداد.


  با اعصابی مغشوش تلفن رو به لبای بستم فشار دادم و به این نتیجه رسیدم که به اکان زنگ بزنم.


  بعد از این که شماره اش و گرفتم به دقیقه نکشید که گفت:


  _ بله؟ بفرمایید.


  لبخندی زدم و گفتم:


  _ سلام اکان. امروز وقت داری؟


  صداش خوشحال شد و گفت:


  _ سلام به دوست خوبم حنانه خانوم. البته بانو! به کجا می روی؟


  به ناخونای دستم نگاه کردم و گفتم:


  _ به خرید.


  خندید و گفت:


  _ خرید چه بانو؟


  لبخندم پر رنگ شد و گفتم:


  _ خرید دیگه، چه قدر سوال می پرسی. من و می بری یا نه؟


  _ چرا می زنی بانو. من الان بیمارستانم تا ساعت دوازده منتظرم باش. خودم و می رسونم.


  با کلافگی گفتم:


  _ نه دوازده بد موقع است. مامان نمی ذاره دمِ ناهار بیام بیرون.


  _ خب بهش بگو ناهار و بیرون می خوری.


  با ناراحتی گفتم:


  _ باهاش قهرم، چه طوری بهش بگم.


  خندید و گفت:


  _ مشکل خودته. تا دوازده می بینمت. بای بانو!


  _ باشه، بای.


  بلند شدم و به سمت حمام رفتم.


  بابا تازه بیرون اومده بود. داشت با حوله موهاش و خشک می کرد و زیر لب سوت می زد. حوله ام و از تو کمدِ کنار حمام برداشتم و گفتم:


  _ خسته نباشی جناب پدر.


  نگاهی به من کرد و گفت:


  _ خیلی راست میگی بیا شونه های پدرت و یکم ماساژ بده.


  لبخندی زدم و گفتم:


  _ مینا جون هست دیگه، من باید برم حمام که برای امشب کلی کار دارم.


  بابا خندید و گفت:


  _ این موقع ها که میشه همه کلی کار دارن.


  وارد حمام شدم و گفتم:


  _ غر نزن، حالا از حمام که بیام در خدمتم پدر مهربونم.


  و در حمام و بستم و به امروز و حوادثی که می خواست پیش بیاد، فکر کردم.


  . .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.
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  چراغ اتاق و زدم و با بی رمقی وارد اتاق شدم.


  پاهام بی حس بودن.


  جون نداشتم حرکت کنم.


  خدا می دونه که تا همین الان چه طور تو اون مجلس دووم آوردم.


  روی تخت نشستم و با درد نفس کشیدم.


  روی تخت نشستم و آرنج هام رو زانوم گذاشتم و دستای سردم و به پیشونی داغم چسبوندم.


  فکرشم داشت مغزم و سوراخ می کرد.


  به دستام نگاه کردم. از بس امشب ناخونام تو مشتام فرو کرده بودم، جای ناخونام رو دستم مونده بود.


  بغض داشت گلوم رو می فشرد.


  آروم آروم دستم به موهام رفت. سعی کردم گیره ی گل رزی که امروز با اکان خریده بودم و از روی سرم بردارمش. انگار روی سرم سنگینی می کرد. لباسام انگار رو تنم زیادی بود. با بی حالی دونه دونه دکمه های لباس مهمونیم رو باز کردم و سعی کردم گریه نکنم. من به خودم قول دادم.


  امشب همون موقع که زنجیر حسین و به گردن شمیم بستم، به خودم قول دادم همه چیز و با یه قطره اشک تموم کنم.


  با یه لباس خیلی نازک روی تختم نشستم و دفتر خاطراتم و باز کردم و شروع کردم به نوشتن.


  بعد از ظهرِ امروز دلم برای دیدنش پر می کشید، ولی جلوی دل بی صاحب موندم و گرفتم و هی بهش نهیب زدم که چته؟


  تو قول دادی، یادت نمیاد؟


  باید خونسرد باشی دختره ی روانی.


  ولی نمی شد. تو دلم دل شوره بود. از این که امشب نمی دونستم باید چه رفتاری داشته باشم، دلم آشوب بود. من تا قبلش خیلی باهاش راحت بودم ولی حالا برای رسیدن به هدفم مجبور بودم که احتیاط کنم و جلوی شمیم خیلی ریلکس رفتار می کردم.


  ولی دل بی صاحب موندم مگه آروم می شد؟


  در کمد لباس و که باز کردم، همون لباسی که اون دفعه ستش رو خریده بودم که هم دخترونه داشت هم پسرونه رو در آوردم. لباس خیلی زیبایی بود.


  رنگش طوسی بود و آرم دختر و پسر روش بود.


  منتها نمی دونستم اگه این و بدم، علی می پوشدش یا نه. برای همین با خودم تصمیم گرفتم بیارمش. فوقش اینه که در آخر میشه دَم کنی شمیم.


  لباس دخترونه اش و همراه با شلوار لوله تفنگی براق و مشکیم پوشیدم و جلوی آینه رفتم. موهای کوتاهم و مثل اِموها تو صورتم ریختم و مانتو و شال و روی دستم انداختم و کیف و کفشم و تو اون یکی دستم گرفتم و به سمت راه پله رفتم.


  از پله ها که پایین رفتم، دیدم بابا و مامان پشتشون به راه پله است. بابا داره با تلفن حرف می زنه و مامانم داره به حرفای بابا می خنده.


  روی اولین مبل نشستم و یکم نگاهشون کردم که بدون این که حواسشون به من باشه در حال خندیدن هستن و با کسی که پشت تلفنه در حال مکالمه اند.


  مثل این که مامان هم داشت با اون یکی تلفن بی سیم صداشون و می شنید.


  مانتوم و پوشیدم و به ساعت نگاهی انداختم. یک ربع به دوازده بود.


  شالم رو سرم انداختم و باز هم بهشون نگاه کردم. بابا داشت می گفت:


  _ خیلی خری!


  و بعد زد زیر خنده.


  نمی دونم طرف کی بود و چی گفت، که بابا گفت:


  _ باور کن خیلی دوستت داشتم که گفتم خری.


  و بعد دوباره خودش و مامان زدن زیر خنده.


  چه قدر شاد بودن. کاشکی می تونستم مثل مامان و بابا بدون غم زندگیم و ادامه می دادم.


  خواستم صداشون کنم که بابا ادامه داد:


  _ نه خیر حاج آرش، لب بود دندون در اومد.


  و بعد دوباره با مامان خندید.


  حدسش و می زدم که تماس با خونه ی خاله اینا باشه.


  بابا دوباره ادامه داد:


  _ نه بابا، جلوی کسی این حرفا رو نمی زنم. الان فقط منم و خودت.


  و بعد زد زیر خنده و چشمکی هم حواله ی مامان کرد.


  دوباره گفت:


  _ آره بابا، حنا و مینا بالا دارن کاراشون و می کنن تا زودتر بیان.


  بعد از خنده ای طولانی گفت:


  _ غلط کردی! من که می دونم تنها نیستی حاجی.


  _ ....


  _ جونِ من شوخی می کنی؟ علی هم خونه نیست؟


  گوشام تیز شد. به دهن بابا چشم دوختم.


  یکم مکث کرد و گفت:


  _ آهان! پس رفته.


  مگه اونا نباید الان خونه ی شمیم اینا باشن؟


  ای بابا حنا دیوونه شدیا.


  الان که قبل از ظهره. اون جا مگه حلوا خیرات می کنن.


  برای چی باید خاله اینا زودتر برن اون جا؟


  آخه علی عطا اون جاست. علی عطا کجاست مگه حنانه؟


  خود بابا گفت اون جاست.


  ای بابا، بابات کی گفت علی اون جاست؟


  نگفت، ولی گفت که رفته.


  خب مگه قراره هر جا که می ره، مستقیم خونه ی شمیم باشه؟


  نمی دونم، نمی دونم. ولی خدا کنه که اون جا نرفته باشه.


  نرفته حنانه، نرفته. چرا داری خیال بافی می کنی؟


  صدای زنگ در با صدای بابا که من و صدا می کرد، مخلوط شد و باعث شد از فکر بیام بیرون.


  _ حنانه چی شده؟ کجایی؟


  یکم گنگ به بابا نگاه کردم و گفتم:


  _ هان؟


  مامان از کنار آیفون اومد کنار و گفت:


  _ حنانه، اکان دم در با تو کار داره.


  با یاد آوری اکان و خرید و بیرون رفتن، از سر جام بلند شدم و به سمت در رفتم و گفتم:


  _ باشه.


  بابا گفت:


  _ چی چی و باشه؟ جواب من و بده.


  لبخندی زدم و گفتم:


  _ تو فکر بودم بابا.


  بابا خندید و گفت:


  _ شوخی می کنی؟ یعنی به نظرت من الان وایستادم تا بدونم تو چرا قیافه ات شبیه چک برگشت خورده است؟


  خندیدم و گفتم:


  _ پس چی پرسیدی بابایی؟


  دستش و زد به کمرش و گفت:


  _ نتیجه ی فوتبالی که دیشب پخش شد و می خوام بدونم چند چند شدن!


  لبخندی زدم و گفتم:


  _ بابا اذیت نکن، پسر مردم وایستاده دم در، گناه داره.


  با ادا گفت:


  اِ راست میگی؟ خوب شد گفتی. حنانه مشکوک شدی ها. جواب من و بده.


  دیگه نتونستم آروم بخندم. با صدای بلند خندیدم و میون خنده گفتم:


  _ بابا خواهش می کنم بگو چی پرسیدی تا جواب بدم.


  بابا آروم با کف دستش کوبوند تو پیشونیش و گفت:


  _ اوه مای گاد. بابا پرسیدم داری کجا می ری؟


  مامان که تا اون موقع نمی دونم کجا بود، گفت:


  _ چیه؟ چی شده؟ به چی می خندین؟ به منم بگید.


  از دست مامان دیگه رو زمین ولو شدم و گفتم:


  _ مامان تو رو خدا بس کنید دیگه. نمی تونم خودم و نگه دارم.


  بابا هم خنده اش گرفته بود و گفت:


  _ خب پدر سوخته، جوابم و بده بعد برو دیگه.


  میون خنده سرم و تکون دادم و گفتم:


  _ هیچی، دارم می رم خرید. برای امشب کادو هیچی نخریدم.


  بعد نیشم بسته شد و گفتم:


  _ اکان می خواد کمکم کنه تو خرید. از اون ورم با اکان اگه اشکال نداره میام تولد.


  بابا و مامان هم لبخندشون محو شد. بابا گفت:


  _ باشه برو ولی خیلی مواظب باش.


  و بعد به سمت شلوارش رفت و از تو جیبش کارت بانکیش و در آورد و گفت:


  _ اینم ببر اگه خواستی ازش کمک بگیر.


  لبخند کم جونی بهش زدم و گفتم:


  _ چشم.


  مامان گفت:


  _ زود بیایی ها!


  با این که باهاش قهر بودم ولی دلم طاقت نیاورد و گفتم:


  _ چشم.


  و بعد از در خونه بیرون زدم.


  اکان تو ماشین نشسته بود و داشت با دستمال داخل ماشین و تمیز می کرد. تا من و دید از ماشین پیاده شد و گفت:


  _ سلام بر دوست خوبم، خانومِ حنانهِ خانوم.


  خندیدم و گفتم:


  _ حاجی زود باش بریم که اصلا نمی دونم چی براش بخرم.


  با خنده گفت:


  _ اشکال نداره بانو! می برمت یه جایی که اول عشق کنی بعد صفا کنی و بعد هم آخرش بگی دستت درد نکنه.


  زدم زیر خنده و سوار ماشین شدم و و گفتم:


  _ ببخشید که یکم دیر اومدم پایین.


  نیم نگاهی بهم کرد و ماشین و روشن کرد و گفت:


  _ اشکال نداره. تو این فاصله منم رفتم خونه، وسایلم و گذاشتم و اومدم.


  و بعد به در خونه شون اشاره کرد.


  لبخند محوی زدم و گفتم:


  _ اول از همه یه چیزی ازت می خوام.


  همون طور که داشت رانندکی می کرد گفت:


  _ چی؟


  کیفم و گذاشتم رو پاهام و گفتم:


  _ یه آهنگ می خوام.


  بهم نگاهی کرد و گفت:


  _ چه آهنگی؟


  گنگ نگاهش کردم و گفتم:


  _ یه آهنگ مجاز ایرانی که یه پسر مذهبی بتونه بهش گوش بده.


  لبخندش محو شد و گفت:


  _ حالا چه آهنگی باشه؟


  به خیابون نگاهم و دوختم و گفتم:


  _ آهنگ در مورد عشق و تولد و چه می دونم، تو این مایه ها می خوام.


  سرش و تکون داد و گفت:


  _ باشه، پس تا قبل از این که مغازه اش و ببنده و بره خونه برای ناهار، اول می ریم اون جا و بعد می ریم سراغ بقیه ی کارات. چه طوره؟


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _ موافقم.


  ****


  بعد از کلی سرچ کردن تو این سایت و تو اون سایت، آهنگ مورد نظر رو پیدا کردیم.


  البته خودم گوش ندادمش ولی گفتم یه نسخه اش رو برای خودم بزنه تا گوش بدم.


  بعد از این که کارمون تموم شد، با اکان به سمت بازار گلستان رفتیم.


  اصلا نمی دونستم چی براش بخرم.


  اکان مدام چیزایی که خودش دوست داشت و بهم نشون می داد و به مسخرگی می گفت:


  _ باور کن من اگه بودم اولین چیزی که به چشمم می خورد و براش می خریدم.


  و منم در جوابش می گفتم:


  _ توجه کن که داری میگی اگه تو بودی! پس تو جای من نمی تونی باشی.


  اکان مدام من و می خندوند. مدام خاطره تعریف می کرد.


  داشتم به مغازه ها نگاه می کردم که گفت:


  _یه خاطره ی دیگه هم بگم؟


  با داد آروم به مسخرگی گفتم:


  _ ای بابا اکان، نمی ذاری حواسم و جمع کنم.


  خندید و خیلی مظلومانه گفت:


  _ تو رو خدا بذار بگم. همین یه دونه است، آخریشه!


  لبخندی زدم و گفتم:


  _باشه بگو.


  خوشحال شد و گفت:


  _آقا پارسال تولد دوستم سروش بود که جراح کلیه بود. یه جشنی می گیره و دوست دخترش هم که خارج از بیمارستان کار می کنه رو دعوت می کنه. موقع باز کردن کادوها که می رسه، سروش می خواد کادوها رو باز کنه که دوست دخترش میگه مال اون و آخر باز کنن. همه می ریزیم سر سروش و می گیم اِلا و بِلا که باید همون موقع باز کنه.


  سرم و به هنگام تعریف تکون می دادم. اکان هم ادامه داد:


  _ آره خلاصه، مدام از ما اصرار از هاله دوست دختر سروش، انکار.


  من گفتم:


  _ کادوی هاله خانوم چرا باز نشه؟


  _ می گفت ای بابا من نمی خوام کسی اون و ببینه. این کادو رو برای خنده آوردم که دوست دارم فقط خود سروش تکی بخنده. همه ی ما ریختیم سرشون و آخر سر باز کردیم.


  این جاش که رسید، اکان بلند زد زیر خنده.


  نذاشت بپرسم چرا می خندی. گفت:


  _ اگه بدونی چی شد.


  با لبخند گفتم:


  _ چی شد؟


  اکان یکم نگاهم کرد و گفت:


  _ حدس می زنی کادوش چی بوده باشه؟


  با خنده گفتم:


  _ لباس زیر؟


  خنده ی اکان رفت هوا و گفت:


  _ وای دختر خیلی باحالی. نه اونم نبوده.


  با حرص گفتم:


  _ همچین خندیدی گفتم لابد درست گفتم.


  دم یه مغازه ایستادم و داشتم به لوازمش نگاه می کردم که یکی از وسایلش چشمم و گرفت. رفتم داخل و اکان پشت سرم وارد شد و گفت:


  _ ست کامل عطر و کف ریش و شامپو بدن و خلاصه لوازم بهداشتی آقایون.


  با مسخرگی نگاهش کردم و گفتم:


  _ خب این کجاش خنده داشت؟


  زد زیر خنده و گفت:


  _آخه هنوز به اون قسمت نرسیدیم.


  به وسایل که تو قفسه چیده شده بود نگاه کردم و گفتم:


  _ کی می رسیم؟


  گفت:


  _ وای سروش قرمز شد و با حرص جلوی همه مهمونا گفت وایستا ببینم مگه من بو می دادم که اینا رو رفتی خریدی.


  با شنیدن حرف اکان یکم بهش نگاه کردم و بعد یه دفعه منفجر شدم.


  طوری که با صدای خنده ام، فروشنده و چند تا از مشتری ها به من و اکان با مسخرگی زل زدن.


  بدون این که به نگاهشون توجهی کنم، به خنده ام ادامه دادم.


  اکان هم متقابلا می خندید و با خنده ادامه داد:


  _ آره خلاصه، همون شب با هم به هم زدن.


  یکم دیگه خندیدم و بعد از این که حالم جا اومد، به سمت چیزی که دیده بودم رفتم و به اکان نشونش دادم و گفتم:


  _ بچگونه نیست؟


  اکان به انگشتم که یه گوی خیلی بزرگ و نشونه گرفته بود، نگاه کرد و گفت:


  _ قشنگه ولی فکر نمی کنی بد باشه واسه این که هدیه اش و تو جمع بهش بدی؟


  یکم فکر کردم و گفتم:


  _ راست میگی. خب می تونیم یه کاری کنیم.


  یکم نگاهم کرد و گفت:


  _ چی کار؟


  زل زدم بهش و گفتم:


  _ اول بیا بخریمش بعد برات توضیح می دم.


  و بعد به سمت فروشنده رفتم و گفتم:


  _ آقا ببخشید میشه چند لحظه بیایید این جا.


  و بعد دوباره به گوی خیره شدم.


  



  ****


  



  تو ماشین نگاهم به گوی بود. یه دختر و پسر زیر یه درخت نشسته بودن و داشتن به یه گل رز نگاه می کردن.


  نمی دونم چرا با دیدنش یاد درختی افتادم که زیرش علی عطا و من به عشقمون اعتراف کردیم.


  داشتم بهش نگاه می کردم که اکان گفت:


  _ راستی سی دی رو که برات زدم و بده بذاریم، گوش بدیم ببینیم چیه.


  به روش لبخند زدم و گفتم:


  _ الان نه، بعدا.


  بعد دوباره گفتم:


  _ راستی میشه گوشیت و بدی یه زنگ به حمید بزنم؟


  گوشیش و از تو جیبش در آورد و گفت:


  _ آره، چرا که نه؟


  گوشیش و گرفتم و تو دفتر تلفنش زدم حمید و شماره اش و گرفتم.


  همون طور که داشتم به بوق های آزاد گوش می دادم، به تیپ اکان هم نگاه می کردم. با یه لباس خردلی و شلوار مشکی از جنس کتون و یه کفش قشنگ، پشت فرمون نشسته بود. عینک دودی ریبن زده بود و گاهی از تو آینه به عقب نگاه می کرد. موهاشم که کلا حالت داشت.


  بوق اِشغال باعث شد دوبار شماره رو بگیرم که این بار بعد دوبار بوق آزاد، صدای نفس زدنش و شنیدم که گفت:


  _ بــــه! سلام آقا اکان گل و گلاب!


  با عصبانیت گفتم:


  _ آره دیگه، جواب دوستت و می دی اما جواب تنها خواهرت و نمی دی؛ واقعا که. به تو هم میگن برادر!؟


  اکان داشت با بهت نگاهم می کرد. باورش نمی شد با حمید این طور صحبت کنم.


  ولی بذار باورش شه که تو این دنیای غریب نه خانواده ام درکم می کنن نه اون.


  صدای حمید از پشت تلفن حواسم و به سمت خودش کشوند.


  _ الو؟ چی میگی تو حنانه؟ چرا داد و بی داد می کنی؟


  با حرص گفتم:


  _ دروغ میگم؟ چرا جوابم و نمی دی؟


  یکم سکوت کرد و گفت:


  _ نمی تونستم حرف بزنم.


  با بغض گفتم:


  _ ولی می تونستی با اکان حرف بزنی؟ اونم به طور خیلی دوستانه!


  بدون این که بهش اجازه حرف زدن بدم گفتم:


  _ گوشی و بده ریحانه کارش دارم.


  یکم دیگه مکث کرد ولی چیزی نگفت. صدای نفس هاش و می شنیدم. در آخر صدای ریحانه جای صدای نفس های حمید و گرفت:


  _ الو؟ جانم!


  _ سلام ریحانه ی بی وفا.


  صداش با هیجان اومد و گفت:


  _ سلام حنانه جان، خوبی؟


  _ دلم برات تنگ شده بود ریحانه.


  نفس عمیقی کشید و گفت:


  _ منم همین طور حنانه جان. چه خبرا؟


  لبخندی زدم و به اکان نگاه کردم و گفتم:


  _ سلامتی. پیش اکانم، داریم میایم دم خونه تون.


  اکان متعجب به سمتم برگشت و همین طور ریحانه متعجب از پشت تلفن گفت:


  _ خیر باشه انشاا...


  به اکان نگاه کردم که سوالی من و نگاه می کرد. با دست بهش گفتم که براش میگم و به ریحانه گفتم:


  _ تو فعلا از خونه بیرون نرو تا من و اکان بیایم دم خونه تون؛ کارت دارم.


  یکم مکث کرد و گفت:


  _ اما آخه امشب می خوام زودتر با حمید برم خونه ی شمیم اینا برای کمک.


  با کلافگی گفتم:


  _ می دونم، ولی ممنون می شم صبر کنی تا بیام. کارم زیاد وقت گیر نیست.


  مکث بلندی کرد و گفت:


  _ باشه حنانه جان. قدمت روی چشم؛ بفرمایید.


  تشکر کردم و گفتم:


  _ پس می بینمت.


  و بعد گوشی و قطع کردم.


  بعد از این که تلفن و قطع کردم، اکان زل زد بهم و گفت:


  _ یه سوال فنی دارم الان!


  لبخندی زدم و گفتم:


  _ خواهش می کنم بفرمایید.


  به روبروش نگاهی کرد و پرسید:


  _ مگه قرار بود بریم خونه ی حمید اینا؟


  لبخندی زدم و گفتم:


  _ آره، جریان داره.


  تک ابرویی انداخت بالا و گفت:


  _ چه جریانی؟


  لبخندم پر رنگ تر شد و گفتم:


  _ حالا بعدا بهت میگم.


  و بعد شیشه رو کشیدم پایین و گفتم:


  _ فقط همین قدر بدون که به کمکت نیاز دارم.


  محکم گفت:


  _ من که نمی دونم جریان چیه، ولی چشم اطاعت می شه قربان.


  بهش نگاه کردم و گفتم:


  _ آدرسشون و داری؟


  سرش و تکون داد و گفت:


  _آدرس کی؟ حمید؟


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _آره.


  نیم نگاهی به آینه ی بغلش انداخت و گفت:


  _آره یه بار رفتم. چه طور؟


  با ناراحتی سرم و تکون دادم و گفتم:


  _ هیچی همین طوری.


  تو دلم گفتم؛ خوش به حالت!


  و بعد سرم و به پشتی صندلی تکیه دادم و منتظر شدم تا برسیم خونه ی حمید اینا.


  



  ****


  جلوی در خونه ی صورتی _ صدفی رنگی ماشین و نگه داشت و گفت:


  _خونه شون تو این آپارتمانه.


  بعد لباش و به نشونه ی فکر کردن جمع کرد و همون طور خم شده بود و داشت از تو شیشه به ساختمون نگاه می کرد. گفت:


  _ منتها نمی دونم کدوم واحد.


  با تعجب گفتم:


  _ یعنی چی که نمی دونی کدوم واحد؟


  خندید و به سمتم برگشت و گفت:


  _ یعنی که اون باریم که اومدم، در خونه باز بود. منم دیدم روم نمیشه برم دم در، واسه همین زنگ زدم به حمید اومد پایین، همین!


  و بعد نیشخند پت و پهنی زد.


  با حرص گفتم:


  _ همین؟ اون وقت میشه بدونم الان چرا خوشحالی؟


  خندید و گفت:


  _چون که نمی دونی وقتی دارم برات یه چیزی و تعریف می کنم، قیافه ات چه قدر خنده دار میشه.


  کیفم و آوردم بالا و کوبوندم به بازوش و گفتم:


  _ مرض.


  و بعد از ماشین پیاده شدم و رفتم جلوی در خونه.


  یکم به آیفونشون نگاه کردم.


  خونه شون شش تا واحد داشت. ولی رو هیچ کدومشون ننوشته بود که خونه ی کی هست و خونه ی کی نیست. داشتم به آیفون نگاه می کردم که صدای بسته شدن در ماشین اومد.


  به اکان نگاه کردم. در حالی که تلفن دستش بود داشت می اومد سمتم.


  فقط آخر مکالمه اش و شنیدم.


  _ باشه باشه، پس واحد شش هستی؟


  با تعجب به ساختمون نگاه کردم.


  بدون این که دست من و اکان بخوره روی زنگ، در باز شد.


  با اکان نگاه کردم که تلفن و قطع کرده بود و داشت من و نگاه می کرد. وقتی دید دارم همین طور نگاهش می کنم گفت:


  _ اِ برو تو دیگه!


  حواسم جمع شد. وارد خونه شدم.


  خونه شون آسانسور نداشت. سه طبقه ی دو واحدی بود. از پله ها بالا رفتم.


  به طبقه سوم که رسیدم، تقریبا به نفس نفس افتاده بودم.


  قبل از این که در یا زنگی بزنیم، در خونه توسط حمید باز شد. دلم برای دیدنش ضعف می رفت.


  موهاش یکم بلند شده بود. یه شلوار لی پاش بود با یه لباس بنفش خوش رنگ که آستین کوتاه بود.


  ته ریش هم در آورده بود. با لبخند رو به من گفت:


  _ به به! سلام به خواهر خوبم. از این ورا؟ افتخار دادیا!


  کفشام و دم در در آوردم و گفتم:


  _ سلام به برادر بی معرفت که خواهرشم یادش نمیاد.


  و بعد بهش دست دادم و بدون این که ببوسمش، وارد خونه شدم و با طعنه گفتم:


  _ اجازه که می دید برم داخل؟


  اخماش و کرد تو هم و گفت:


  _ خجالت بکش.


  و بعد شروع کرد به احوال پرسی با اکان.


  وارد خونه ی شیک ولی نُقلی برادرم شدم.


  خونه به طرز خیلی ساده ولی در عین حال شیکی چیده شده بود.


  فضای خونه خیلی شیک و زیبا بود.


  دیوار سفید با پارکت قهوه ایِ سوخته، نمای خونه رو خیلی با کلاس کرده بود. همچنین مبلای خردلی رنگ با تزیینات داخلی خونه خیلی شیک و قشنگ بود طوری که واقعا از دیدنش لذت می بردی.


  دست از نگاه کردن خونه برداشتم و با داد گفتم:


  _ ریحانه کجایی؟


  و بعد به سمت اتاق خوابشون که درش بسته بود رفتم. قبل از این که خودم وارد شم، در توسط ریحانه باز شد.


  یه چادر یاسی سرش بود با یه شال بنفش رنگ. صورتشم یه آرایش ملیح داشت.


  ابروهای پیوسته اش حالا جاش و به ابروهای کلفت و مرتب برداشته شده داده بود که تو صورتِ خوشگلش خودنمایی می کرد. با شوق زیاد کشوندمش تو بغلم و هولش دادم تو اتاق و در و با پام بستم و با خوشحالی گفتم:


  _ ای بی معرفتِ نامردِ نارفیقِ بی مرام!


  من و چند بار بوسید و گفت:


  _ آره من خیلی بی معرفتم، من و ببخش حنانه جان!


  از خودم جداش نکردم و همون طور که منم می بوسیدمش گفتم:


  _ این قدر دلم برات تنگ شده که امکان نداره به همین راحتی ها ولت کنم.


  صدای ضربه های در باعث شد ساکت شم.


  حمید گفت:


  _ اهم اهم. ببخشید، یاا...


  داد زدم:


  _ نه خیر، نمیشه! ما مو پریشون کردیم؛ نمیشه بیاین تو.


  حمید خندید و گفت:


  _ ولی من می تونم بیام تو، چون هم تو به من محرمی هم ریحانه.


  با تعجب ریحانه رو از خودم جدا کردم و آروم پرسیدم:


  _زرشک! ریحانه با داداشم چه کردی که محرم و نامحرم یاد گرفته؟


  لبخندی زد و در حالی که گونه هاش دوباره گل می انداخت گفت:


  _خودش آقاست وگرنه من هیچ کارم.


  دست به صورتش کشیدم و گفتم:


  _ قربون این صورت گلبهیت بشم که دلم برای رقص نورش تنگ شده بود.


  -تو گلی؛ همه رو هم گل می بینی.


  حمید دوباره در زد که گفتم:


  - ای بابا ده دقیقه نمی ذاره با زنم صحبت کنما.


  و بعد با ریحانه زدم زیر خنده.


  حمید در اتاق و باز کرد و گفت:


  - دختر بیا بیرون، زن من و تو اتاق تنها گیر آوردی.


  مثل بچه ها گفتم:


  _ بیرون! چی کارم داری؟


  گفت:


  _ دلم برات تنگ شده. می خوام یه دل سیر نگاهت کنم.


  با طعنه در حالی که بهش خیره شده بودم گفتم:


  _ واقعا!؟


  با بهت نگاهم کرد و گفت:


  _ یعنی چی؟ فکر می کنی دروغ میگم؟


  به ظاهر لبخند زیبایی زدم و گفتم:


  _ نه برادر من. من و از این فکرها!؟


  ریحانه دستش و گذاشت پشتم و گفت:


  _ بیاید بریم بیرون حرف بزنیم. فکر کنم یه مهمون دیگه هم داشته باشیم. این جوری زشته.


  به حرف ریحانه از اتاق رفتیم بیرون.


  نگاهم به اکان افتاد که سرش پایین بود و داشت با گوشیش ور می رفت.


  تا دید ما از اتاق اومدیم بیرون، از سر جاش بلند شد و رو به ریحانه، گرم سلام و احوال پرسی کرد.


  ریحانه هم بعد از حال و احوال به سمت آشپزخونه رفت.


  حمید گفت:


  _خب خب! می بینم که با اکان می ری و میای حنانه!


  و بعد مبل کنار اکان رو انتخاب کرد و نشست.


  منم همون طور که روبروش می نشستم با پوزخند گفتم:


  _ آره دیگه. تو که زن گرفتی و تحویلم نمی گیری!


  ابروش و یه مدلی کرد و گفت:


  _ آهان. یعنی تو دیدی من زن گرفتم، قصد داری شوهر کنی؟


  اکان من و نگاه کرد و گفت:


  _ ای بابا، اصلا تو به کار من و حنانه چی کار داری؟


  حمید خندید و گفت:


  _ خیلی کارها.


  اکان لبخندی زد و گفت:


  _ یه اتفاقی افتاد که من و حنانه به هم قول دادیم که کمک حال هم باشیم.


  حمید پا رو پا انداخت و گفت:


  _ خوشحال میشم بدونم چه اتفاقی.


  با حرص گفتم:


  _ ولی من فکر می کنم اگه قرار بود اتفاقی بیفته که تو بدونی، پس حتما جلوی تو این اتفاق می افتاد.


  اخمی کرد و گفت:


  _ حالا مگه چه اتفاقی افتاده که من نباید بدونم؟


  اکان با لبخند گفت:


  _ حرص نزن رفیق، بهت میگم.


  بعد به من نگاهی کرد تا ببینه اجازه می دم یا نه. سرم و خم کردم و گفتم:


  _ بگو، بذار آتیش کنجکاویش خاموش شه.


  اکان اخمی کرد و گفت:


  _ یه روز داشتم می رفتم سمت بیمارستان که دیدم حنانه کنار خیابونه.


  یکم با تعجب بهش خیره شدم.


  _ اولش عادی بود. خواستم سرعتم بیشتر کنم که احساس کردم اگه حالش عادی بود که اون جا گوشه خیابون نمی موند. از ماشین پیاده شدم و رفتم سمتش که دیدم...


  این جا که رسید، یکم مکث کرد و بهم نگاه کرد. منم نگاهش می کردم. ادامه داد:


  _ دیدم یه چیزی خورده مسموم شده. سوار ماشین کردمش و سعی کردم با آبمیوه و خوراکی سم و از بدنش خارج کنم. زد زیر گریه. نمی تونست خودش و آروم کنه. مدام جیغ می زد. بردمش شهر بازی. اجازه دادم انرژی های درونیش و خالی کنه. وقتی آروم شد، برام درد و دل کرد. منم برای این که خیالش و راحت کنم، از کسی که خیلی دوستش دارم براش گفتم. به هم اعتماد کردیم و قرار شد که همیشه برای هم یه دوست خوب بمونیم. من کمکش کنم و حنانه هم کمکم کنه تا به کسی که دوستش دارم برسم؛ همین!


  حمید یکم من و اکان و نگاه کرد و خواست حرفی بزنه که ریحانه از تو آشپزخونه حمید و صدا زد و گفت:


  _ حمید جان میشه بیای کمک.


  حمید از سر جاش بلند شد و وارد آشپزخونه شد.


  نگاهم و به اکان دوختم و گفتم:


  _ مرسی که بهش نگفتی.


  خندید و گفت:


  _ قرار نبود همه چیز و راست و حسینی بذارم کف دستش.


  لبخند زدم و گفتم:


  _ کارت درسته.


  خندید و گفت:


  _ خب خانوم کار نادرست زود کارت و انجام بده که دیر میشه.


  با لبخند گفتم:


  _ اکان اگه ازت بخوام امشب با من بیای تولد علی قبول می کنی؟


  یکم نگاهم کرد و گفت:


  _ نه نمیام.


  اخمام رفت تو هم و گفتم:


  _اِ آخه واسه چی؟


  پاهاش و انداخت رو هم و گفت:


  _ اول واسه این که دعوت نیستم.


  ساکت شد و با مکث بلندی اول به من نگاه کرد و بعدم گفت:


  _ ببخشیدا امیدوارم از این حرفم ناراحت نشی ولی من از علی خوشم نمیاد.


  فکرش و می کردم. به همین خاطر نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


  _ مورد اولی که میشه یه کاریش کرد ولی برای مورد دوم...


  چشمام و تو چشماش دوختم و گفتم:


  _ اگه بهت بگم که تو فقط داری به خاطر من میای چی؟


  اکان به در آشپزخونه خیره شد و گفت:


  _ حمید جان چرا زحمت کشیدی؟


  هم زمان با این حرفش نگاه من با حمید تلاقی کرد.


  سرم و به سمت اکان برگردوندم و گفتم:


  _ بعدا جوابم و بده.


  و بعد از سر جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه.


  ریحانه داشت شالش و رو سرش مرتب می کرد.


  با لبخند گفتم:


  _ خسته نباشی بانو. راضی به زحمت نبودیم.


  نگاهش و به من دوخت و خندید و گفت:


  _ عزیز دلمی. چه زحمتی؟ خوشحالم که این جایی ولی بیشتر از اون دوست داشتم که یه موقع بهتر می اومدی که بیشتر پیش خودم نگهت می داشتم.


  به سمتش رفتم و گونه اش و بوسیدم و گفتم:


  _ خیلی گلی.


  دستش و گذاشت پشتم و گفت:


  _ تو بیشتر.


  و بعد ادامه داد:


  _ خب بیا بریم بیرون بشینیم.


  مانعش شدم و گفتم:


  _ نه ریحانه جان، اگه میشه بیرون نریم.


  با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:


  _ چرا عزیزم؟ اتفاقی افتاده؟


  دستم و گذاشتم رو شونه اش و گفتم:


  _نه عزیزم. راستش نمی خوام جلوی حمید و اکان حرف بزنیم. می خوام فقط با خودت حرف بزنم، بدون این که کسی بفهمه.


  نگران نگاهم کرد و گفت:


  _ باشه بگو عزیزم.


  دستش و گرفتم و گفتم:


  _ ریحانه شاید برات سوال برانگیز باشه ولی فقط تویی که می تونی این کمک و بهم بکنی.


  سرش و تکون داد و گفت:


  _ حنانه داری کم کم نگرانم می کنی. دِ حرف بزن دیگه، مردم از نگرانی.


  سرم و تکون دادم و خیلی آروم و شمرده گفتم:


  _ میشه کلید خونه تون و بهم بدی؟


  صورتش پر از سوال شد گفت:


  _کلید خونه مون رو؟


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _ آره، کلید خونه ی خاله اینا.


  دستم و محکم فشار داد و گفت:


  _ برای چی؟


  بهش نگاه کردم و گفتم:


  _ ریحانه ازم سوال نپرس.


  دستش و از دستم بیرون کشید و بازوهام و گرفت و گفت:


  _ معلومه چی میگی؟ یعنی چی چیزی ازت نپرسم؟ خب من تا ندونم برای چی کلید و می خوای، چه طوری بهت کمک کنم؟


  نمی دونستم باید چی کار کنم. دلم می خواست بدون این که علت و بدونه، بهم کمک کنه. نمی خواستم از ماجرا بویی ببره.


  یکم بهش نگاه کردم و گفتم:


  _ نمیشه علتش و ندونی؟


  با ناراحتی نگاهم کرد و گفت:


  _ مگه این قدر غریبه ام که اگه بدونم برات بد بشه؟


  سرم و به نشونه ی نه تکون دادم و گفتم:


  _ نه، این حرفا چیه؟


  بعد با مِن و مِن گفتم:


  _راستش... راستش...


  دوباره سرش و تکون داد و گفت:


  _ ای حنانه! من و کشتی. راستش چی؟


  نمی دونستم بگم یا نه. می ترسیدم بره به حمید بگه، واسه همین گفتم:


  _ ریحانه اگه بهت بگم نباید به حمید بگی؛ حتی اگه قسمت داد باشه!


  دلخور نگاهم کرد و گفت:


  _ حنانه چی میگی؟ فکر می کنی من می رم به حمید میگم؟


  سریع گفتم:


  _ نه نه، من همچین حرفی رو نزدم. ولی...


  دستام برای گفتن حرفم می لرزید.


  _می خوام...می خوام وقتی کسی خونه تون نیست، برم اون جا.


  متفکرانه نگاهم کرد و گفت:


  _ خب برای چی؟


  به اپن تکیه دادم و گفتم:


  _قسم بخور که نمی گی به کسی. قسم بخور که بین خودمون تا ابد می مونه.


  پرسشگرانه نگاهم کرد و گفت:


  _ آخه مگه چی کار می خوای بکنی که باید این طوری قسم بخورم؟


  اشکم سرازیر شد و گفتم:


  _ آخه شما همتون دشمن منید.


  روبروم ایستاد و گفت:


  _ بسم ا... چی میگی تو دختر؟ یعنی چی که ما همه دشمنتیم؟


  روم و ازش برگردوندم تا به چشمام خیره نشه. گفتم:


  _ لابد هستید که میگم.


  _ من نمی خوام کاری کنم، فقط می خوام یه امانتی رو ببرم بذارم تو... تو... تو...


  نمی تونستم بقیه ی حرفم و بزنم.


  ریحانه منتظر ادامه ی حرفم بود. بدون این که بهش نگاهی کنم با بغض گفتم:


  _ می خوام امانتی رو ببرم بذارم تو اتاق علی عطا.


  مثل ماست وا رفت. با صدایی آروم و متحیر گفت:


  _ بترکی حنانه! گفتم می خوای چی کار کنی. ولی... ولی... برای چی اتاق علی؟ مگه بین شما همه چی تموم نشده؟ مگه هنوز نمی خوای باور کنی که علی نامزد داره.


  با حرص بهش خیره شدم و گفتم:


  _ از سرَ همین حرفاست که میگم دشمن منید. بابا به خدا دیگه کاری باهاش ندارم. منتها می خوام یه امانتی رو بهش بدم.


  متعجب نگاهم کرد و گفت:


  _ خب چرا پنهونی بهش می دی؟ مگه اون امانتی چیه که می خوای وقتی کسی خونه نیست بهش بدی؟


  با حرص گفتم:


  _ ای بابا ریحانه جان، چه قدر سوال می پرسی. نمونه اش تو. همین حالا که فهمیدی، داری پدر من و با سوالات در میاری. حالا حساب کن بخوام این امانتی رو جلو چشم بقیه هم بدم.


  _ اونم چی؟ جلوی خاله ام و مادر و پدرم که از نزدیکای منن. وای به حال این که یه غریبه می...


  میون حرفم پرید و گفت:


  _باشه، باشه. چرا عصبی می شی. خب نمی خوای بهم بگی نگو، ولی دیگه پشت سر اونا بد نگو.


  به چشمای خوش رنگش نگاه کردم و چیزی نگفتم.


  آخه ریحانه چه می دونست. وقتی که عاشق شد به عشقش رسید. همه برای رسیدن به عشقش کمکش کردن ولی من چی؟


  آخه چرا بی دلیلی؟


  مگه من و علی عطا مثل حمید و ریحانه نبودیم؟


  این که بی دلیل ما برای هم نشیم واقعا یه سوال بود که علامت سوالش بالای سرم چشمک می زد.


  دلم می خواست به ریحانه بگم ولی از ریحانه هم می ترسیدم. می ترسیدم بگم ولی می دونستم حمید که بفهمه، مامان و بابا و بعدش خاله و عمو و...


  خلاصه بی چاره می شدم. کاری نمی خواستم بکنم ولی دوست نداشتم کسی متوجه این کارم بشه.


  ریحانه تکونم داد و گفت:


  _ کجایی حنانه؟


  لبخندی زدم و با دستم رد اشکای خشک شده رو پاک کردم و گفتم:


  _ داشتم به این فکر می کردم که چرا چشمای تو و علی عطا رنگ هم نیست؟


  خندید و گفت:


  _ نمی دونم. شاید به همون دلیلی که رنگ چشمای تو و حمید به رنگ هم نیست.


  به فکر فرو رفتم. راست می گفت چه وجه اشتراک جالبی. تا به حال بهش فکر نکرده بودم.


  ریحانه گفت:


  _ باز که رفتی تو فکر. بیا بریم بیرون بهت کلید و بدم.


  با خوشحالی بهش نگاه کردم و گفتم:


  _ مرسی.


  سرش و تکون داد و گفت:


  _خواهش می کنم ولی حنانه کی می خوای بری؟


  گفتم:


  _راستش نمی دونم. من می خواستم از تو بپرسم خاله اینا کی می رن بیرون.


  ریحانه دستم و گرفت و از آشپزخونه من و کشوند بیرون و گفت:


  _ قبل از این که شما برسین این جا، بهم زنگ زد و گفت که دارن راه میافتن تا برای ناهار خودشون و اون جا برسونن.


  با رفتن من و ریحانه به داخل پذیرایی، اکان و حمید نگاهشون به سمت ما چرخید.


  اکان گفت:


  _ شرمنده ریحانه خانوم مزاحم شدیم.


  ریحانه محجوبانه لبخندی زد و گفت:


  _ نه خواهش می کنم این چه حرفیه.


  اکان لبخندی زد و گفت:


  _ ببخشید اصلا نمی خواستم این طوری خدمت برسم. امیدوارم به دل نگیرید.


  میون حرفشون پریدم و گفتم:


  _ ای بابا غریبه که نیستیم. چرا این قدر تعارف تیکه پاره می کنید؟


  و بعد رو به اکان گفتم:


  _ آقا اکان آماده شو که باید بریم کم کم.


  و یه چشمکم دور از چشم ریحانه و حمید حواله اش کردم.


  لبخندی زد و گفت:


  _ چشم.


  با ریحانه وارد اتاق خوابشون شدم.


  ریحانه به سمت کیفش رفت تا کلید و بیاره. منم محو در و دیوار اتاق خوابشون شدم.


  تعدا زیادی از عکسای خودش و حمید و به در و دیوار اتاق خیلی هنرمندانه زده بود. دیوارای اتاقش نیلی بود و سِت اتاق خوابش سرمه ای بود. خیلی جذب تزیینات خونه شون شده بودم.


  ریحانه به سمتم اومد و خواست حرفی بزنه که حمید همون موقع وارد اتاق شد و گفت:


  _ حنا امشب میای؟


  به سمتش برگشتم و گفتم:


  _ آره ولی دیر میام.


  تک ابرویی بالا انداخت و گفت:


  _ چرا؟


  اگه تو اتاق می موندم، نمی تونستم از ریحانه کلید و بگیرم واسه همین از اتاق خواب خارج شدم و گفتم:


  _ چون که می خوام با اکان برم جایی. از اون ور هم با خودش میام تولد.


  همراه من از اتاق خارج شد و با تعجب گفت:


  _ اِ مگه اکانم دعوته؟


  خندیدم و گفتم:


  _ نه من دعوتش کردم.


  رو به ریحانه گفتم:


  _ اشکالی که نداره ریحانه جان؟


  ریحانه معذب شد و با لبخند گفت:


  _ نه عزیزم قدمشون رو چشم.


  نگاهی تو خونه انداختم تا ببینم اکان کجاست که حمید گفت:


  _ رفت دستشویی.


  و بعد به سمتم اومد و گفت:


  _ فکر نمی کنی زشت باشه که بدون دعوت بیاد؟


  شونه ام و بالا انداختم و گفتم:


  _ فکر نمی کنم براشون مهم باشه که یه مهمون زیادتر بشه.


  همون موقع در دستشویی باز شد. اکان دید همه داریم نگاهش می کنیم، سرش و از خجالت انداخت پایین و گفت:


  _ ببخشید شرمنده.


  زدم زیر خنده و گفتم:


  _ واسه چی هی معذرت می خوای اکان؟ بدو که کلی کار داریم.


  و بعد به سمت ریحانه رفتم و در آغوش کشیدمش و گفتم:


  _ مرسی ریحانه جان.


  و بعد خیلی آروم در گوشش گفتم:


  _ الان برم کسی نیست؟


  من و به خودش فشرد و گفت:


  _ خواهش می کنم عزیزم.


  آروم گفت:


  _ نه خیالت راحت.


  و بعد دستش و خیلی آروم، بدون این که کسی بفهمه، از زیر چادر گذاشت تو دستم و کلید و گذاشت تو دستم.


  حمید و اکان هم در حال خداحافظی بودن. تا دیدم سر و صدا شد گفتم:


  - ریحانه دیگه حواست باشه.


  دستی به پشتم زد و گفت:


  _ باشه، حواسم هست.


  بوسیدمش و گفتم:


  _ شب می بینمت.


  متقابلا من و بوسید و گفت:


  _ مواظب خودت باش.


  از بغلش بیرون اومدم و با لبخند گفتم:


  _ چشم.


  به سمت حمید رفتم و گفتم:


  _ بازم ببخشید مزاحم شدیم.


  اخمی کرد و گفت:


  _ از این حرفا نزن.


  لبخندی زدم و گفتم:


  _ چشم.


  و بعد بهش دست دادم.


  اکان هم از ریحانه خداحافظی کرد و رفت سمت در تا کفشاش و بپوشه.


  دستم همون طور تو دست حمید بود. خواستم منم به سمت در برم که دیدم دستم و ول نمی کنه. بدون اختیار دستم و کشیدم و خواستم برم که من و کشید تو بغلش و سرم و گذاشت رو سینه اش و گفت:


  _ خیلی بی معرفت شدی. همش از من فرار می کنی.


  اشکام لباسش و خیس کرد. با گریه گفتم:


  _ بی معرفت تویی که تو شبایی که اشکام بالشم و خیس می کرد، پیشم نبودی تا آرومم کنی.


  سرم و بوسید و گفت:


  _ ازت معذرت می خوام حنانه. من و ببخش!


  سرم و انداختم پایین و تو دلم گفتم؛ همیشه این منم که باید همه رو ببخشم.


  لبخندی با تمام دردام زدم و گفتم:


  _ تو بخشیده شدی خدایی هستی حمید جان.


  و بعد از بغلش بیرون اومدم و گفتم:


  _ شب می بینمت. خداحافظ تا بعد.


  دستم و ول کرد و تا دم در اومد و بدرقه مون کرد.


  



  ****


  تا تو ماشین نشستم، گفتم:


  _ اکان برو سمت خونه ی خاله ام اینا.


  سرش پایین بود و داشت ماشین و روشن می کرد که سرش و آورد بالا و گفت:


  _ اون جا واسه چی؟


  لبخندی زدم و گفتم:


  _ یادت که نرفته، قراره کمکم کنی رفیق!؟


  سرش و تکون داد و گفت:


  _نه یادم نرفته، ولی اگه قراره کاری کنیم کامیون خبر کنم بیاد.


  با تعجب بهش زل زدم و گفتم:


  _کامیون!؟ کامیون برای چی!؟


  _خونه خالیه، میشه خیلی آسون و راحت به جز طلا و پول، وسیله های خوب خونه رو هم بار زد.


  زدم زیر خنده و گفتم:


  _ دیوونه!


  ماشین و روشن کرد و گفت:


  _ دیوونه خودتی. مگه دروغ میگم. فکر نابیه اگه عملی بشه. فقط چند مرحله داره.


  زدم به بازوش و گفتم:


  _ بس کن اکان، کم کم داره باورم میشه که دزدیا.


  با عصبانیت به سمتم برگشت و گفت:


  _ دزد خودتی.


  ولی بعد زد زیر خنده و گفت:


  _ حالا واسه چی باید بریم اون جا؟


  عینک آفتابیش و برداشتم و زدم به چشمم و تو آینه یکم به خودم نگاه کردم و گفتم:


  _ می ریم و می فهمی دیگه. عجب آدم کنجکاوی هستی!


  



  ****


  



  تا برسیم، من و خفه کرد از بس پرسید که برای چی می ریم اون جا.


  جلوی در خونه نگه داشته بود. داشتم فکر می کردم که تنها برم یا بگم با من بیاد داخل.


  در آخر تصمیم و گرفتم و رو بهش گفتم:


  _ اکان ازت یه خواهش دارم. تا وقتی که من نیومدم بیرون، داخل خونه نیا. فقط مواظب باش کسی نیاد. اجازه بده راحت به کارم برسم، باشه؟


  چشماش دو متر از صورتش فاصله گرفت و گفت:


  _ چی؟ من نمی ذارم تنها بری داخل. مگه می خوای چه کار کنی که میگی بذارم راحت کارت و بکنی.


  لبخندی زدم و گفتم:


  _ ببین اکان من می خوام این گوی و به علاوه سی دی آهنگ و تو اتاق علی بذارم. منتها می خوام قبلش با همه چی وداع کنم. چون شاید دیگه هیچ وقت این خونه رو نبینم.


  متعجب بهم نگاه کرد و گفت:


  _ یعنی چی؟ مگه می خوای بمیری که می خوای دیگه این جا رو نبینی؟


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _ کاشکی این طوری بود؛ حداقل دیگه می دونستم راهی برای برگشتم نیست. ولی...


  بغضم و قورت دادم و گفتم:


  _ نمی دونم ولی تصمیماتی گرفتم که شاید باعث شه از این جا برم.


  تعجب تو چشماش دو دو می زد. گفت:


  _ یعنی چی؟ می خوای از ایران بری؟


  سرم و به پشتی ماشین چسبوندم و به در خونه ی خاله زل زدم.


  نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


  _ نمی دونم شاید آره، شاید نه. شاید اصلا این جا نه. شاید از پیش خانواده ام برم بدون این که بهشون بگم. شاید برم جایی زندگی کنم که هیچ کسی نباشه.


  رو صندلیش جا به جا شد و گفت:


  _ منظورت و نمی فهمم.


  جعبه ی کادو رو برداشتم و در ماشین و باز کردم و گفتم:


  _ بذار برم، وقتی برگشتم برات تعریف می کنم.


  و بعد بدون این که بذارم حرفی بزنه از ماشین پیاده شدم و به سمت در خونه ای رفتم که خدا خدا می کردم بار آخرم نباشه که می بینمش.


  وارد حیاط شدم.


  دسته ی جعبه ی کادو رو تو دستم فشردم و قدمام و آروم به سمت خونه برداشتم.


  حیاط مثل قبل نبود. درختا سبز شده بودن و روی زمین کنار سنگا چمن سبز شده بود.


  درختا مرده نبودن و همشون برگ داشتن. واسه همین سخت بود بتونم درختی که زیرش عهد بستیم و پیدا کنم.


  به وسطای باغ که رسیدیم، به دار و درختا نگاه کردم.


  نمی تونستم تشخیص بدم که درخته کدومه، واسه همین وارد باغچه شدم و به دنبال میعادگاهمون چشم به درختا دوختم و بالاخره پیداش کردم. اونم فقط از دیدن کنده درخت کوتاهی که گاهی اوقات کنارش می نشستم.


  به سمت درخت رفتم. کنارش که رسیدم، خاطره هامون از جلوی چشمام رد شدن.


  دستم و به تنه درخت کشیدم و خودم و بهش چسبوندم و به تنه اش بوسه زدم.


  آروم گفتم:


  _ دلم برات تنگ شده بود.


  و بعد با قدمایی بلند خودم و به خونه رسوندم.


  کلید و تو در چرخوندم. در قفل نبود. بدون این که کلید و بچرخونم، دسته رو به سمت پایین کشیدم و در و باز کردم.


  نگاهی به این ور و اون ور کردم. وقتی دیدم کسی نیست، بدون سر و صدا از پله ها بالا رفتم و جلوی در اتاق علی عطا ایستادم.


  خیلی آروم در اتاق و باز کردم و وارد اتاقش شدم.


  با باز کردن در بوی خوش عطری که علی زده بود به مشامم خورد.


  با جون و دل بو رو به داخل ریه هام کشیدم.


  عین دیوونه ها اشکام از رو گونه هام سُر خورد و افتاد پایین.


  در اتاق و پشت سرم بستم.


  به در و دیوار اتاق نگاهی انداختم.


  رو دیوارای اتاقش کلی کاغذ بود.


  با خط عجیبی کلی چیز داخل برگه ها نوشته بود. نمی تونستم بفهمم چی نوشته. به سمت کمدش رفتم. در کمدش و باز کردم و یکی از لباساش و برداشتم و به صورتم چسبوندم.


  وای خدا آخه چه بی رحم بودن که علی رو از من گرفتنش.


  هق هق گریه های معصومانه ام تو اتاق بلند شد. تقریبا لباس و تو دهنم فشار دادم تا صدام بلند نشه.


  همون طور که گریه می کردم، به سمت ضبط رفتم و روشنش کردم.


  از داخل جعبه ی کادو سی دی رو در آوردم.


  سی دی رو سر جاش گذاشتم. صداش و کم کردم. خودم شعرش و گوش نداده بودم. می خواستم گوش بدمش.


  منتظر شدم تا بخونه. رو زمین کنار کمد دیواری پشت به در نشستم و لباس و به خودم فشار دادمش.


  صدای خواننده گرد و غباری تو دلم به پا کرد که تا چند دقیقه حال خودم دست خودم نبود.


  



  خیلی خوشحالم از این که


  تو به دنیا اومدی تو


  دنیا فهمید که تو انگار


  نیمه ی گمشدمی تو


  زندگی خیلی خوبه


  چون که خدا تو رو داده


  روز تولدم برام


  فرشته اش و فرستاده


  خدا مهربونی کرد


  تو رو سپرد دست خودم


  دستت و گرفتم و


  فهمیدم عاشقت شدم


  خدا مهربونی کرد


  تو رو سپرد دست خودم


  دستت و گرفتم و


  فهمیدم عاشقت شدم.


  



  صدای هق هقم تو اتاق پیچیده بود.


  آخه شمیم لعنتی مگه چی می شد خودت و وارد ماجرای من و علی نمی کردی؟


  لعنت بهت.


  آخه من چه طور ازت بگذرم؟


  



  



  آورده دنیا یه دونه


  اون یه دونه پیش منه


  خدا فرشته هاش و که


  نمی سپره دست همه


  تو نمی اومدی پیشم


  من عاشق کی می شدم


  به خاطر اومدنت


  یه دنیا ممنون توام


  خدا مهربونی کرد


  تو رو سپرد دست خودم


  دستت و گرفتم و


  فهمیدم عاشقت شدم.


  خدا مهربونی کرد


  تو رو سپرد دست خودم


  دستت و گرفتم و


  فهمیدم عاشقت شدم.


  فهمیدم عاشقت شدم.


  



  نمی دونم چه قدر بود که نشسته بودم و داشتم برای دل بی چارم زار می زدم. فقط وقتی به خودم اومدم که احساس کردم که هوا تاریک شده.


  آروم از سر جام بلند شدم و دنبال یه کاغذ روی میز علی گشتم.


  بعد از کلی جستجو یه کاغذ پیدا کردم.


  برش داشتم و با یه خودکار که اونم از رو میز برداشتمش شروع کردم به نوشتن.


  



  سلام.


  می خواستم برات ناگفته های قلبم و حتی زمانی که دیگه نمی تونم باهات حرف بزنم و تو این کاغذ سفید بنویسم.


  ولی جز این دو خط نمی تونم چیز دیگه ای بگم.


  یادت باشه به حق همون شبای عزیز محرم ازت نمی گذرم خدانشناس.


  فقط هم به خطر این که بی دلیل گذاشتی رفتی.


  تا ابد.


  حتی تا قیامتی که بهش ایمان داری نخواهم بخشیدت.


  



  قطره اشکم رو کاغذ چکید. با پوزخند بلند با خودم گفتم:


  _ اینم اثر انگشتم بود که چکید رو کاغذ.


  زیر قطره اشکم نوشتم:


  



  دوستی با هر که کردم زد به پشتم خنجری


  عاشق هر کس که گشتم شد نصیب دیگری.


  خدانگهدار


  حنانه


  



  برگه رو از رو میز برداشتم و روی جعبه کادویی گذاشتم و از اتاق با حسرت بیرون اومدم.


  خیلی سریع از پله ها پایین رفتم و همون طور که زار زار گریه می کردم، بدو به سمت در خروجی باغ رفتم و در و پشت سرم بستم. هوا کم کم رو به تاریکی بود. اکان سرش رو فرمون ماشین بود. در ماشین و باز کردم و داخل ماشین نشستم و با هق هق گفتم:


  _ اکان راه بیافت.


  سرش و از رو فرمون برداشت و با تعجب بهم زل زد و گفت:


  _ اِ اومدی؟ بذار اول برم خونه.


  با تعجب همون طور که قطره های اشک از چشمام رو گونه ام سر می خورد گفتم:


  _ خونه؟ می خوای من و تنها بذاری؟


  با دلسوزی نگاهم کرد و با انگشتش قطره اشک و از چشمام پاک کرد و گفت:


  _ می رم تا لباس بپوشم تا همراهیت کنم.


  لبخندی زدم و گفتم:


  _ ازت ممنونم.


  نگاهی بهم کرد و گفت:


  _ امشب و تحمل کن.


  اشکام که سرازیر شد، ماشین و روشن کرد و راه افتاد.


  



  ****


  



  از روی تختم بلند شدم.


  به ساعت نگاه کردم.


  چشمام از زور گریه جایی رو نمی دید.


  چشمام و تنگ کردم و دوباره به ساعت خیره شدم ولی بازم ندیدم. بی خیال ساعت شدم و به نوشته هام خیره شدم. تازه کم بود نوشته های منی که شب قبل رو با کابوس گذروندم.


  با خستگی خمیازه ای کشیدم و دستم و به چشمای خیسم کشیدم.


  آخه خدایا مگه یه چشم چه قدر می تونه اشک داشته باشه؟


  دیگه حالم داره از این همه اشک بهم می خوره. واقعا از این که گریه می کنم، پشیمونم.


  خسته از اشکام دوباره رو تخت نشستم و قلم و تو دست گرفتم و نوشتن رو دوباره آغاز کردم


  



  ****


  دم در ایستادیم. یکم به تیپش نگاه کردم.


  پسره ی دیوونه.


  زنگ و زد.


  قبل از این که در باز شه، یه بار دیگه با دستم آروم زدم پس کلش و گفتم:


  _واقعا که کم داری.


  لبخندی زد و گفت:


  _ چیه خب؟ می خوام امشب بیشتر از همه به تو خوش بگذره.


  لبخندی زدم. صدای مادر شمیم تو آیفون پیچید:


  _ کیه؟


  خنده ام گرفت. نتونستم بگم ماییم، که اکان گفت:


  _ ماییم.


  خنده ام بیشتر شد.


  در با صدای تیک باز شد.


  زودتر از من وارد خونه شد.


  دیوونه برداشته بود یه کلاه بوقی خریده بود گذاشته بود رو سرش و یه بسته هم فشفشه خریده بود که دو تاش و تو ماشین روشن کرد. داشتم پشت سرش می رفتم که وسط حیاط وایستاد و دو تای دیگه اش و روشن کرد و با خنده زود به سمت مادر شمیم که دم در وایستاده بود رفت و با خنده گفت:


  _ به سلام مادر زن علی جان. تولد تولد تولدش مبارک. اجازه می دین برم داخل؟


  مادر شمیم لبخندی زد و گفت:


  _ سلام از ماست. بله بفرمایید.


  و بعد راه داد که اکان بره داخل خونه.


  خیلی آروم به سمت خونه رفتم.


  چشمش که به من افتاد گفت:


  _ سلام حنانه جان خوبی؟ کم پیدایی عزیزم.


  



  سلامی کردم و لبخندی زدم و همون طور که داشتم کفشام و از پام در می آوردم، بهش دست دادم و صورت مهربونش و بوسیدم و گفتم:


  _ شرمنده، من این چند وقته سرم شلوغ بود.


  صورتم و بوسید و همون طور که داشت هُلم می داد تو خونه گفت:


  _ خوش اومدی عزیزم.


  با لبخندی که سعی داشتم باهاش بغضم و فرو بدم گفتم:


  _ ممنون.


  و بعد از کنارم رفت و من وارد سالن شدم.


  به همه سلام کردم. رو اولین مبل، بعد از بوسیدن عزیز خانوم و مادر جون و مادر بزرگِ شمیم، نشستم و بعد از این که یه نفس عمیق کشیدم، سرم و آوردم بالا. اکان داشت با آقایون سلام و احوال پرسی می کرد و کسی حواسش به من نبود.


  منم از فرصت سوء استفاده کردم و خیلی نامحسوس چشم چرخوندم تا صاحب جشن و ببینم که ندیدمش. شمیم هم نبود.


  سر برگردوندم خاله هم نبود. در واقع از خانوما فقط مامان بود و عزیز خانوم و و مادر جون.


  کیفم و رو زمین گذاشتم و رو به مامان که روبروم بود گفتم:


  _ مامان شما هدیه چی خریدین؟


  مامان که در حال پوست کندن موز بود، آروم با اشاره سر گفت:


  _پول. تو چی خریدی؟


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _چیز مناسبی براش پیدا نکردم.


  مامان گفت:


  _ چرا نشستی؟ نمی ری لباسات و عوض کنی؟


  تازه یادم افتاد که از هول دیدن علی، لباسام و نرفتم عوض کنم.


  از سر جام بلند شدم و رو به مامان گفتم:


  _ من کجا باید برم؟


  مامان همون طور که تیکه ای از موز رو تو دهنش می ذاشت گفت:


  _ اتاق ته سالن.


  و بعد به راهرویی اشاره کرد که به نظر انتهاش اتاق خواب ها قرار داشت.


  به سمت راهرو رفتم.


  و جلوی اتاق آخری ایستادم.


  مانتوم رو در آوردم و ساپورتم و همراه با یه لباس مشکی ساتن که بسیار ساده ولی شیک و مجلسی بود پوشیدم.


  کفشای کالج مشکی به پا کردم و بعد از این که روسری ساتن مشکیم رو هم روی سرم مرتب کردم، مقداری عطر را هم به مچ دستان و زیر گردنم زدم.


  جلوی آینه رفتم و لبخند عمیقی زدم تا ردیف دندان هایم را ببینم. از تمیز بودنشان که مطمئن شدم، از اتاق بیرون رفتم. همین که داشتم از راهرو رد می شدم، از اتاق کناری اسم حنانه رو شنیدم.


  سیخ سر جام ایستادم.


  از این که در مورد من داشتن صحبت می کردن، کاملا کنجکاو شدم و خودم و چسبوندم به در اتاق.


  از طرفی هم به بیرون راهرو نگاه می کردم تا کسی من و تو اون حال و اوضاع نبینه.


  صدای شمیم می اومد که می گفت:


  _ شما مطمئنین حنانه ازش خبر نداره؟


  صدای خاله هم در جوابش گفت:


  _ آره شمیم جان من مطمئنم.


  شمیم یکم ساکت شد ولی دوباره ادامه داد:


  _ آخه مگه میشه. مامان شما که می دونی من همون روز که داشتیم از خونه تون می رفتیم، بهش گفتم که امشب خونه مون مهمونیه.


  خاله گفت:


  _ منم بهش گفتم ولی نمی دونم چرا نیومده. یه بار دیگه بگیرش.


  دوباره سکوت شد.


  خدایا یعنی علی عطا کجا بود که تو جشن تولدش نبود؟


  داشتم پوست لبم و از نگرانی می کندم که شمیم دوباره گفت:


  _ اصلا جواب نمی ده.


  خاله با ناراحتی گفت:


  _ لعنت خدا بر دل سیاه شیطون!


  شمیم گفت:


  _ مامان حالا چی کار کنیم؟


  یعنی دلم می خواست برم تو اتاق بزنم چپ و راستش کنم که مدام می گفت مامان مامان. ولی باز هم به حرمت عشقی که یه روزی بهش داشتم، دهنم و گِل گرفتم و ساکت موندم تا ببینم بقیه اش چی میشه.


  خاله ادامه داد:


  _ الان بیا بریم بیرون. حنانه و دوست حمید اومدن. زشته من و تو این جاییم. اصلا بروی خودت نیار. اگه تا ساعت هشت نیومد، خودمون یه کاری می کنیم.


  و بعد گفت:


  _ یه دستی به روت بکش. رنگت شده مثل گچ.


  احساس کردم داره میاد سمت در که از دم در کنار رفتم و به سمت سالن دویدم و دم راهرو خیلی آروم و موقر به سمت مبل خالی که کنار مامانم بود رفتم و همون جا نشستم.


  مامان داشت با مادر بزرگ شمیم که زن خوش مشربی هم بود، صحبت می کرد.


  دستی به صورتم کشیدم و سعی کردم آروم باشم.


  دلم بی قرار بود. نمی دونم چرا نگران بودم.


  ترس و آشوب تو دلم بود که همون موقع صدای زنگ در اومد.


  هم زمان با دویدن شمیم به سمت در، سر من هم به سمت در برگشت.


  احساس کردم خاله مینو داشت از سر این تابلو بازی شمیم خود خوری می کرد.


  دستام و تو هم قلاب کردم.


  شمیم گوشی رو برداشت و گفت:


  _ بله؟


  _....


  شمیم لب و لوچش آویزون شد و گفت:


  _ بله خوش آمدین، بفرمایید خاله جون.


  و بعد شستی رو فشار داد.


  سرش و که برگردوند دید همه دارن نگاهش می کنن.


  سریع گوشی رو سر جاش گذاشت و از زیر نگاه ها با رفتن به سمت در فرار کرد.


  بعد از چند لحظه همون خانومی همراه با همون آقایی که قبلا تو ویلا دیده بودمشون، به همراه یک پسر که به نظرم خیلی آشنا می زد، وارد خونه شدن.


  فهمیدم که خانواده ی خاله ی شمیم هستن.


  با هم سلام و احوال پرسی کردیم.


  ریحانه هم پشت سر خانواده خاله اینا وارد شدن.


  با تعجب زل زدم بهش. وقتی کنارم رسید گفتم:


  _ تو که می خواستی زود بیای؟


  یکم گنگ نگاهم کرد و گفت:


  _ یه مشکلی پیش اومد، مجبور شدیم یکم دیر بیایم.


  دیگه کم کم شکم داشت به یقین تبدیل می شد که یه اتفاقی برای علی افتاده. پوست کنار ناخنم و داشتم می کندم که ریحانه گفت:


  _ اکان کو؟


  سرم و برگردوندم تا ببینم اکان کجاست که دیدم دم در آشپزخونه ایستاده.


  با سر بهش اشاره کردم و گفتم:


  _ اوناهش. راستی ریحانه!؟


  همون طور که می خواست بره سمت راهرو، سر جاش وایستاد و گفت:


  _ جانم.


  پرسیدم:


  _ این پسره خیلی آشناست. نیست؟


  ریحانه یکم صورتش و مچاله کرد و گفت:


  _ یادت نمیاد؟


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _ نه.


  خندید و گفت:


  _بذار برم لباسم وعوض کنم، میام و میگم.


  سری تکون دادم و رفتم پیش خاله و تو دلم گفتم؛ اکان راست میگه. اگه قرار بود من براشون مهم باشم هیچ وقت تا به این حد خُردم نمی کردن. اصلا خاله یادش نیست که من اومدم. اصلا به روی خودشم نمیاره که باعث جدایی من و علی شده. با همه ی این حرفا رو به خاله گفتم:


  _ سلام خاله، تحویل نمی گیری!


  خاله نگاه مهربونی بهم کرد و گفت:


  _ سلام حنانه جان، شرمنده اصلا حواسم نبود. خوش اومدی خاله.


  صورتم و بوسید. با دلواپسی خواستم ازش بپرسم علی کجاست که اکان گفت:


  _ خانوم خطیری شرمنده ها! دوست عزیزمون کجاست!؟ بابا تولد که بدون صاحب تولد خوش نمی گذره.


  و بعد نگاهی به من انداخت.


  می خواستم بپرم بغلش تا می تونم ماچش کنم.


  خاله یکم سرخ سفید شد و گفت:


  _ تو راهه یکم دیگه صبر کنین، می رسه.


  اخمام و کردم تو هم.


  شمیم کنارم اومد و گفت:


  _ سلام حنانه، خوبی!؟


  نگاهی به چشمای خوشگلش کردم. چه قدر دنیا مسخره است. یه روزی همینی که حالا روبروم بود، تنگ اسمم یه جان یا عزیزم می ذاشت، ولی حالا براش یه حنانه شدم. حنانه ی خالی. شاید اگه راحت تر هم بود اونم نمی گفت .


  با تبسم زیبایی گفتم:


  _ می ذاشتی یه سال دیگه می پرسیدی شمیم جان!


  از نوع حرف زدنم جا خورد. خودمم جا خوردم. می دونستم که این خودم نبودم که دارم با شمیم حرف می زنم. اصلا باورم نمی شد. منی که تا چند لحظه پیش نمی خواستم حتی یه دندون سالم تو دهن شمیم بذارم، حالا مثل این دوستای قدیمی داشتم حالش و می پرسیدم.


  ریحانه هم وارد سالن شد. شمیم که دید حرفی برای گفتن نداره، جاش و به ریحانه داد. ریحانه مچ دستم و گرفت و گفت:


  _ هنوزم می خوای بدونی حنانه؟


  با منگی نگاهش کردم و گفتم:


  _ چی رو؟


  خندید و آروم با نوک انگشتاش زد رو پیشونیم و گفت:


  _ دختره ی کم حواس. معلومه حواست و کجا گذاشتی؟


  خندیدم و همراهش رفتم و روی مبل نشستم. چادرش این بار آبی زنگاری بود با یه شال آبی که با سنجاق فیروزه دور سرش محکم بسته بود.


  با خنده، همون طور که داشتم تو صورتش کنکاش می کردم، گفتم:


  _ خونه تون!


  خنده از رو لباش رفت و گفت:


  _ راستی چی شد؟ رفتی؟


  لبخند خودمم محو شد و گفتم:


  _ آره.


  نمی خواستم در موردش چیزی بگم واسه همین بحث و عوض کردم و گفتم:


  _ نمی خوای بگی؟


  دوباره خنده رو لباش نشست و گفت:


  _ یادت میاد تو محرم که اومده بودی خونه مون، یه روزش که علی حالش زیاد خوب نبود، رفتیم خرید مانتو و لباس؟


  لبخندی زدم و گفتم:


  _ آره یادمه. اتفاقا همین امروزم یادم اومد که تو اون روز یه دست لباس خوشگلم برای خودم خریدم.


  خندید و گفت:


  _ این همون حسینِ دیگه!


  یکم به پسره که تو مردونه نشسته بود نگاه کردم. آره راست می گفت.


  حتی یادم اومد که تو محرم هم رو لباسش گل مالیده بود.


  لبخندی زدم و گفتم:


  _ فکر نمی کردم این باشه.


  لبخندی زد و یه خیار از تو ظرف میوه برداشت و گفت:


  _ یعنی چی!؟


  خندیدم و گفتم:


  _ یعنی که فکر نمی کردم این جا ببینمش.


  یکم نگاهم کرد و گفت:


  _ پسر خاله ی شمیمه دیگه.


  و بعد چشماش و ازم دزدید.


  انگار که نباید یه چیز و می گفت. مشکوک بود. ولی اهمیت ندادم. این قدر نگران علی بودم که نمی تونستم در مورد چیزی نظری بدم.


  آروم یه جوری که زیاد تابلو نباشه گفتم:


  _ ریحانه نمی دونی علی کجاست؟


  سرش و آورد بالا و گفت:


  _ نه، چطور؟


  می دونستم می دونه، واسه همین وقتی دیدم که بهم نمی گه، گفتم:


  _ هیچی، همین طوری!


  نگاهی به چشمای اکان انداختم که داشت دزدکی نگاهم می کرد.


  با غم به چشمای غمناکش زل زدم و زیر لبی گفتم:


  _دارم می میرم.


  و بعد از سر جام بلند شدم.


  



  ****


  یه مشت دیگه آب به صورتم زدم.


  تو آینه به خودم نگاه کردم.


  رنگم مثل گچ سفید شده بود. تن و بدنم مثل بید می لرزید.


  نفسم بالا نمی اومد. دلم پیچ می خورد.


  از ترس این که وسط جمع غش نکنم، خودم و پرت کردم تو دستشویی.


  دستم و به سمت دستمال کاغذی بردم و هفت _ هشت تا دستمال کشیدم بیرون.


  داشتم صورتم و خشک می کردم که صدای تقه های در توجهم و جلب کرد.


  در و باز کردم. اکان پشت در بود.


  گفت:


  _ زود بیا بیرون کارت دارم.


  یکم خجالت کشیدم که اومده دمِ دستشویی.


  چراغ و خاموش کردم و اومدم بیرون و گفتم:


  _ چیه؟ چیزی شده؟


  یکم خیره نگاهم کرد و گفت:


  _ نتونستی بفهمی علی کجاست؟


  طاقت نیاوردم و گفتم:


  _ نه، تو رو خدا تو اگه می دونی بگو.


  زل زد بهم و گفت:


  _ می تونی لباست و بپوشی و به یه بهانه ای بگی می خوای بری خونه؟


  دیگه داشتم می مردم. با وحشت گفتم:


  _اکان ازت خواهش می کنم بگو چی شده.


  دلم دیگه داشت از تو حلقم در می اومد. گفت:


  _تو برو یه بهانه لباست رو بیار و بیا تا بهت بگم.


  دست و پام داش گزگز می کرد. نمی تونستم جلوی پام و راحت ببینم.


  پام و گذاشتم تو سالن. همه نشسته بودن. منتها همه یه مدلی شده بودن. همه قیافه شون یه جوری بود. همه نگاهشون نگران بود.


  با ترس بهشون زل زدم. نمی تونستم خودم و کنترل کنم. دست و پام یه جوری بود. انگار که حس نداشتن. آخر سر طاقت نیاوردم و به سمت دستشویی دویدم. محتویات معده ام و بالا آوردم.


  همین طور که سرم تو کاسه ی دست شویی خم بود، داشتم به حال خودم اشک می ریختم.


  استرس زیاد می خواست من و از پا در بیاره!


  صدای تقه های در دوباره تشنج بهم داد.


  صورتم و آب زدم و با حالتی زار در دستشویی رو باز کردم.


  شمیم روبروم ایستاده بود، با یه حوله.


  حوله رو بهم داد و گفت:


  _ خوبی؟


  نگاهش کردم.


  همش تقصیرِ این شمیم لعنتی بود. دلم می خواست فکش و بیارم پایین. دلم می خواست با مشتام تو قلبش بزنم تا از کار بیفته ولی نمی دونم چی شد که بهش لبخند زدم و گفتم:


  _ آره. می تونی مامانم و صدا کنی؟


  سرش و بدون لبخند تکون داد. روی زمین نشستم و منتظر مامان شدم. بعد از چند لحظه اومد. تا من و تو اون حال دید گفت:


  _ چی شدی حنا؟


  با بی حالی گفتم:


  _ مامان!


  صدام می لرزید. گفتم:


  _ مامان علی نمیاد؟


  مامان با بهت زل زد بهم و گفت:


  _ حالا که مونده تا آخر جشن. چه طور؟


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _ باشه من می خوام برم خونه.


  تعجبش بیشتر شد و گفت:


  _ واسه چی؟


  کلافه گفتم:


  _ مگه نمی بینی حالم خوب نیست؟


  یکم خیره نگاهم کرد و گفت:


  _ نه خیر نمیشه.


  چشمام باز شد.


  گفتم:


  _ یعنی چی نه؟


  مامان داشت می رفت به سمت سالن که گفت:


  _ یعنی همینی که من میگم. این کارا خیلی زشته حنا. خودتم این و می دونی.


  و از راهرو رفت بیرون.


  با حرص بلند شدم و به سمت اتاق رفتم و لباسام و عوض کردم و به سمت سالن رفتم.


  مامان تا چشمش بهم افتاد قرمز شد.


  همه یه جوری نگاهم می کردن. قبل از این که کسی سوالی بپرسه گفتم:


  _ شرمنده ی همگی. من زیاد حالم خوب نیست.


  و بعد به سمت مادر شمیم رفتم و تشکر کردم و بعد خاله رو بوسیدم و گفتم:


  _ از طرف من به پسر خاله تبریک بگید.


  و بعد رو به مامان گفتم:


  _ من می رم خونه.


  مامان گفت:


  _ تو تنها با کی می خوای بری خونه؟


  _ مگه خودم نمی تونم برم؟


  با عصبانیت نگاهم کرد و گفت:


  _ نه خیرم.


  و بعد رو به سمت سالن مردونه کرد و گفت:


  _ اکان جان؟ اکان جان؟


  اکان سرش و به سمت زنونه چرخوند و گفت:


  _ بله مامان حمید!


  همیشه به مامان می گفت مامان حمید.


  مامان لبخندی زد و گفت:


  _ یه زحمت می کشی حنا رو ببری خونه؟


  اکان از جاش پرید و گفت:


  _ مگه داره می ره؟


  مامان پشت چشمی نازک کرد و گفت:


  _ آره.


  ریحانه گفت:


  _ چی شدی حنانه؟ برای چی می خوای بری؟


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _حالم زیاد خوب نیست. می خوام استراحت کنم.


  لبش و گزید و گفت:


  _ خب این که اشکالی نداره. برو تو یکی از اتاقا یکم بخواب تا داداشم بیاد.


  قلبم داشت محکم تو قفسه ی سینه ام می کوبید.


  گفتم:


  _ نه نمی تونم.


  اکان لباسش و پوشید و گفت:


  _ بریم؟


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _ آره.


  باز هم از همه خداحافظی کردم و به سمت در خونه رفتم. اکان داشت از در می رفت بیرون که صدای شمیم من و سر جام وایستوند.


  _ حنانه؟


  به سمتش برگشتم.


  کنارم اومد. نزدیکم شد و بعد من و در آغوش گرفت و گفت:


  _ می دنستی خیلی خانومی؟ می دونستی هیچ وقت نمی تونم مثل تو باشم؟ می دونستی... می دونستی تو یه فرشته ای؟


  چشمام و بستم تا قطره های اشکم و نبینه.


  با صدایی لرزون گفتم:


  _ اینایی که گفتی من نیستم. من یه آدمم. یه آدم که کسی نمی بینتش. یه آدم که حتی به صمیمی ترین دوستش اجازه داد که عشقش و شریک شه. که خودش بکشه عقب تا دوستش اون و داشته باشتش. من این آدمم نه یه فرشته!


  و بعد صورتش و بوسیدم و گفتم:


  _ فقط تو رو به همون خدای بالا سرت، ازش مواظبت کن.


  هق هق گریه اش سکوت حیاط و شکست. من و بوسید و گفت:


  _ خیلی خانومی.


  از خودم جداش کردم و گفتم:


  _ شبت خوش.


  و بعد از خونه بیرون اومدم.


  سوار ماشین شدم.


  اشکام و پاک کردم و رو به اکان تقریبا فریاد زدم:


  _ دِ لعنتی چرا نمی گی؟ خب دل و روده ام یکی شد.


  بعد زار زدم و گفتم:


  _ اکان تو رو خدا بهم بگو چی شده؟ دیگه نمی تونم نفس بکشم.


  ماشین و روشن کرد و بازم به سکوت خودش ادامه داد.


  خدایا نمی دونم چرا هر کی به من می رسه، می خواد عذابم بده.


  نتونستم ساکت باشم گفتم:


  _ تو رو خدای بالا سرت بگو چی شده.


  سرش و به سمتم برگردوند. رو گونه هاش پر از اشک بود.


  هق هق گریه ام بیشتر شد.


  تنم از فشار گریه تکون می خورد.


  آروم گفت:


  _ بمیرم برای دلت.


  با این حرفش داغ دلم تازه شد. صدام با درد از گلوم خارج شد.


  گوشه ی خیابونی نگه داشت و گفت:


  _ گریه نکن حنانه. دلم آتیش می گیره.


  سرم و گذاشتم رو داشبورد و گفتم:


  _ بگو چی شده؟


  بینیش و کشید بالا و گفت:


  _ آخه چه جوری بگم؟


  قلبم دیگه داشت وایمیستاد.


  سرم و بلند کردم. قطره اشکی از چشمش چکید و گفت:


  _ هیچی نشده.


  بعد سرش و انداخت پایین.


  با جیغ گفتم:


  _ پس اگه چیزی نشده چرا سرت و می ندازی پایین؟ اکــــــــان تو رو خدا بگو. تو رو خدا!


  دستاش و گذاشت رو شونه هام و گفت:


  _ باشه، آروم باش. آروم باش بهت میگم.


  دستم و گذاشتم رو دهنم و همون طور که از هق هق گریه تنم می لرزید، محکم کوبوندم رو دهنم و گفتم:


  _ باشه خفه می شم تو بگو.


  سرش و انداخت پایین و گفت:


  _ متاسفم که این و میگم.


  نفسم از زور درد بالا نمی اومد.


  گفت:


  _ موقعی که تو سالن نبودی، مادر علی یه چیزی رو گفت که همه چی برای تو تموم شد.


  با ترس بهش زل زدم. چی می گفت؟


  آروم گفتم:


  _ چی... چی میگی؟


  گفت:


  _ آخر این ماه می خوان یه عروسی ساده بگیرن.


  نمی دونستم باید چی کار کنم. چند لحظه خشک بودم. چه سریع!


  فکرش و هم نمی کردم که شمیم این قدر آماده به حرف من باشه. چه سرعتی؟ چه تلاشی؟


  یعنی فقط منتظر بود تا من بگم؟


  جیگرم داشت آتیش می گرفت.


  میون گریه خندیدم.


  سرم و به پشتی ماشین تکیه دادم و با ناراحتی گفتم:


  _مبارکت باشه عشقم!


  و بعد دستم و گذاشتم رو لبم و شروع کردم به کل کشیدن.


  این قدر کل کشیدم که گوشم سوت می کشید. خسته شدم. اکان سرش رو فرمون بود.


  با بغض گفتم:


  _ بریم.


  . .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.


  



  فصل بیست و یکم


  



  



  تنم داغِ داغ بود. احساس می کردم تب دارم.


  عینک دودیم و به چشمم زدم و از آژانس هواپیمایی بیرون اومدم.


  تصمیم نهایی بود. دیگه کسی نمی تونست جلوم و بگیره.


  برای بامداد پرواز داشتم.


  می خواستم به سرعت برم. درسته که شمیم با خودش فکر می کرد که جا زدم، ولی دیگه بیشتر از این نمی تونستم خرد و حقیر شم.


  سرم و انداخته بودم پایین. به دستم خیره شدم.


  کیف دستیم و در کنارش بلیط هواپیما.


  نفسی از درد کشیدم. دستم و طوری گرفتم که بلیط معلوم نباشه تا آه بکشم، تا یاد آوردن رفتن غریبونه ام آزارم بده.


  نگاهم به مانتوم افتاد.


  مانتوی مشکی رنگ ساده با شلوار لی مشکی لوله تفنگی و یه روسری سیاه. انگار داشتم می رفتم سر مزارم.


  با ناراحتی سعی کردم این افکار و از خودم دور کنم.


  کنار خیابون ایستادم.


  تاکسی زرد رنگی جلوم وایستاد. بعد از گفتن مسیر سوار شدم. شیشه پایین بود و باد به اشکای من می خورد که از سر دلتنگی در اومده بود.


  



  ****


  



  سر خیابون کنار پارک از ماشین پیاده شدم و از تو خیابون به سمت خونه حرکت کردم که صدای اکان از کنارم اومد.


  _ سلام خانوم. چه طوری؟


  سرم و برگردوندم و لبخندی زدم و گفتم:


  _ سلام بر دوست عزیز. تو کار و زندگی نداری تو کوچه پلاسی این قدر؟


  خندید و گفت:


  _ مرسی از احولپرسیتون.


  و بعد دوباره با خنده گفت:


  _ فکر کنم اگه عینکت و از رو صورتت برداری، تیپ نایسم و می ببینی که دارم می رم بیمارستان.


  خدایی راست می گفت.


  یه کت مشکی تک پوشیده بود با یه شلوار جین سرمه ای. کیف سامسونت مشکی رنگی تو دستش بود و عینک دودی خوشگلش و رو موهاش گذاشته بود.


  زدم زیر خنده و گفتم:


  _ چه قدر خودت و تحویل می گیری. زنگ بزنم کامیون بیاد؟


  با تعجب گفت:


  _ این کامیونم قضیه ای شده برای خودش. حالا واسه چی؟


  خندیدم و گفتم:


  _ واسه بردن این همه هندونه که خودت تو بغلت گذاشتی.


  خندید و با انگشت اشاره اش آروم زد رو بینیم.


  با حرص گفتم:


  _ ده بار بهت گفتم از این کار بدم میاد!


  ادام و در آورد و گفت:


  _ از کجا میای؟


  _ از بیرون.


  با لحن جا خورده ای گفت:


  _ وای حنانه مرسی که گفتی! باور کن کمک بزرگی بهم کردی. اصلا اگه نمی گفتی من چه فکرایی که نمی کردم.


  و بعد زد زیر خنده.


  خوش به حالش که همیشه شاد بود.


  با لبخند گفتم:


  _ رفته بودم بیرون یه دوری بزنم.


  خواست حرفی بزنه که از دور یه موتور با سرعت به سمتمون اومد. ترسیده بودم. اکان دستم و محکم گرفت و من و تو بغلش گرفت و از وسط خیابون کنار کشید و بعد به سمت پیاده رو ولم کرد و خودش وسط خیابون موند.


  اما موتور دقیق جلوی پای اکان ایستاد.


  داشتم سکته می کردم. شوکه شده بودم.


  جفتمون نفس نفس می زدیم. تو شک بودم. اکان زودتر از من خودش و جمع کرد و گفت:


  _ مردتیکه ی الدنگ! این چه وضعِ موتور سواریه. داشتی من و خانوم و می کشتی.


  مرد موتور سوار از موتور پیاده شد. سوار یه موتور آپاچی مشکی رنگ بود. لباس بادی مشکی که ترسناکش کرده بود به تن داشت. کلاه کاسکتی با شیشه ی رفلکس رو سرش داشت که چهره ی من و اکان رو شیشه اش به صورت رنگین کمونی معلوم بود.


  اکان دوباره گفت:


  _ کری روانی؟ موندم کی بهت گواهینامه داده.


  مرد وایستاده بود. نمی دونستم داره چی کار می کنه و به کی نگاه می کنه. کلاه و از سرش در نمی آورد تا بدونم چه شکلیه. پشت اکان ایستادم و آروم گفتم:


  _ اکان بیا بریم، به نظر میاد دیوونه باشه.


  اکان خواست حرفی بزنه که مرد به سمت اکان حرکت کرد و یقه اش و گرفت.


  با ترس جلو رفتم و گفتم:


  _ چی می خوای دیوونه ولش کن.


  اکان دست یارو رو از رو کتش گرفت و پسش زد و خودش یقه ی مرد موتور سوار و چسبید و گفت:


  _ راهت و بکش برو پی کارت.


  مرد موتور سوار هم دستش و به کلاهش برد و از رو سرش برداشت.


  با بهت به مرد موتور سوار خیره شدم. مردی که با صورتی پر از مو که بلنداش تا گردنش می رسید و چشمای به خون نشسته داشت من و اکان رو نگاه می کرد، علی عطا بود!


  با ناله گفتم:


  _ ع.. ل... ی...


  علی با صدای من به سمتم برگشت و به چشمام زل زد. چشماش پر از رگه های خونی بود.


  فکش منقبض بود و صورتش قرمز. با فریاد گفت:


  _ با این پسره ی بی همه چیز وسط خیابون چی کار می کنی؟


  می خواستم جوابش و بدم که اکان نذاشت و از فرصت استفاد کرد و یه مشت خوابوند تو صورت علی و گفت:


  _ به تو چه؟


  



  علی که از این ضربه بی خبر بود، صورتش به عقب کشیده شد. سرش و که برگردوند، شروع کرد به دعوا با اکان. وسط کوچه داشتن هم دیگر رو می کشتن.


  می خواستم برم از هم جداشون کنم ولی می ترسیدم. مدام گریه می کردم و ازشون خواهش می کردم هم و ول کنن.


  اما هیچ کدوم هم و ول نمی کردن. میون دعوا به هم دیگه فحش هم می دادن.


  رو زمین افتادن و تا می تونستن هم و زدن. آخر سر جیغ زدم و گفتم:


  _ جون من تمومش کنین.


  انگار آب یخ ریختم روشون. جفتشون دست از زدن هم برداشتن.


  صورت اکان خونی شده بود ولی علی عطا فقط رو پیشونیش خراش افتاده بود. از بس ریشاش بلند شده بود نمی تونستم تشخیص بدم که بابت مشت اول گوشه ی لبش چه طور شده.


  با گریه گفتم:


  _ چرا دیوونه شدین؟ چرا این بچه بازیا رو در میارین؟


  نفس نفس می زدن.


  علی از سر جاش بلند شد و خیلی محکم گفت:


  _ بسه دیگه گریه نکن.


  با خشم زل زدم بهش و گفتم:


  _ چرا الان فکر می کنی من باید بگم چشم؛ هان؟


  اکان هم از رو زمین بلند شد و گفت:


  _ حنانه برو تو خونه، زشته تو خیابون.


  با داد میون گریه گفتم:


  _ برای چی این جا اومدی؟


  با دندون قروچه گفت:


  _ چون کارت دارم.


  با حرص بهش زل زم.


  دلم برای خودم سوخت.


  آخ که دل برات تنگ شده بود زندگیم. آخه علی، چرا دلشون اومد من و تو رو که زمین و آسمونم می دونستن مال همیم، از هم جدا کنن.


  همه اینا رو تو دلم گفتم.


  اما نتونستم آروم باشم.


  با خشم گفتم:


  _ ولی من با تو کاری ندارم. برو خونه. مگه شمیم منتظرت نیست؟


  خیره نگاهم کرد و گفت:


  _ من و به اون نچسبون.


  اکان پوزخندی زد و گفت:


  _ حنانه جان درک کن آقا چی میگن!


  علی با عصبانیت اول نگاهی پر از نفرت به اکان انداخت و گفت:


  _ دهنت و ببند تا نبستمش!


  و بعد دستی تو موهاش کشید و گفت:


  _ بیا سوار شو. باید باهات صحبت کنم.


  با عصبانیت رو به علی گفتم:


  _ زودتر از این جا برو علی. شمیم ناراحت میشه بدونه تو این جایی.


  اینا رو با بغض گفتم. کاش نمی رفت ولی با حرص سوار موتورش شد و گفت:


  _به درک که ناراحت میشه. بهت میگم بیا سوار شو.


  اکان با داد گفت:


  _ حنانه با تو هیچ جا نمیاد.


  با ناراحتی بهش خیره بودم که علی با عصبانیت داد زد:


  _ تو یکی خفه شو.


  اکان عصبی شد و خواست حرفی بزنه که گفتم:


  _ من با تو هیچ جا نمیام. در ضمن با اکان درست صحبت کن علی.


  انگار آتیشش زده باشم.


  از رو موتور اومد پایین و با شدت دستم و گرفت و کشید و به سمت موتور برد.


  اکان خواست دستم و بگیره که علی من و برد پشت خودش و جلوی اکان ایستاد و با انگشت اشاره تهدیدش کرد و گفت:


  _ هیس ساکت شو.


  ادامه داد:


  _ الان اگه دارم باهات حرف می زنم، فقط واسه خاطر این که حنانه آدم حسابت کرد.


  و بعد هلم داد و سوار موتورم کرد.


  با داد گفتم:


  _ علی این کارا یعنی چی؟ من دوست ندارم بیام.


  دستم و گرفت و گفت:


  _ تو رو به عشقمون نرو، می خوام حرف بزنم.


  خفه شدم.


  خودشم نشست جلوم و رو به اکان گفت:


  _ لازم نیست به کسی خبر بدی. تا شب می رسونمش خونه.


  به اکان نگاه کردم که با مظلومیت من و نگاه می کرد.


  زیر لبی گفتم:


  _ ببخشید.


  اکان دستش و گذاشت رو قلبش و گفت:


  _ مواظب خودت باش.


  علی کلاه و رو سرش گذاشت و همون طوری گفت:


  _محکم من و بگیر.


  و بعد دستای من و دور کمرش حلقه کرد.


  بهت زده به این کارش نگاه کردم و اجازه دادم اشکام آواره شن.


  



  ****


  تو یه خیابون کنار یه ماشین 206 وایستاد.


  ماشین خودش بود.


  کلاه و از رو سرش برداشت و گفت:


  _ برو پایین.


  دستم و گذاشتم رو شونه اش و پیاده شدم.


  کلاه و سوییچ و برداشت و به سمت یکی از خونه های تو کوچه رفت.


  زنگ و زد. داشتم به قد و بالاش نگاه می کردم. رد اشک رو گونه هام خشک شده بود.


  دستی رو پوست صورتم کشیدم و منتظر شدم تا علی بیاد.


  بعد چند لحظه مردی دم در اومد و بعد سلام و احوالپرسی، کلید و کلاه و از علی گرفت.


  از هم خداحافظی کردند و علی به سمت من اومد و گفت:


  _ بشین تو ماشین.


  با کلافگی از این مسخره بازی ها سوار ماشین شدم.


  به یه اتوبان رسیدیم. حرفی نمی زد فقط نفساش عصبی بود.


  فکر کنم دیگه نتونست طاقت بیاره که صدای فریادش بلند شد:


  _ می خوام بدونم تو با اون پسره ی عوضی تو خیابون چه کار می کردی؟


  خسته از این حرفای بیهوده داد زدم:


  _ فکر نمی کنم دیگه به تو ارتباطی داشته باشه.


  تو دهنی که بهم زد این قدر برام درد آور بود که با بغض بهش خیره شدم و گفتم:


  _ راحت باش. بیا بزن.


  صورتم و به سمتش بردم و بعد با ناراحتی گفتم:


  _ متاسفم می بینم که جای من و با خودت اشتباه گرفتی. اونی که باید بزنه منم نه تو.


  دستم و به سمت دستگیره در بردم و داد زدم:


  _ نگه دار می خوام پیاده شم.


  داد زد:


  _ حنا آروم باش سر جات، حالم خوش نیست.


  داد بلندتری زدم و گفتم:


  _ بهت میگم نگه دار.


  دیدم گوش نمی ده به حرفم، فرمون گرفتم و به سمت خودم کشیدم که ماشین تو اتوبان شروع کرد به تکون تکون خوردن.


  داد زد:


  _ حنا چی کار می کنی؟


  بوق ماشینای پشت سرمون باعث شد تا علی عصبی شه و در آخر ماشین و یه گوشه نگه داره.


  در ماشین و خواستم باز کنم که قفل در و زد و گفت:


  _ مگه با تو نیستم؟ میگم می خوام باهات حرف بزنم.


  با فریاد گفتم:


  _ حرف؟ تو حرفم بلدی بزنی؟ یا نه بلدی مثل موش خودت و پشت چادر مادرت قایم کنی؟ حرف یا دستِ بزن؟ تو می فهمی کی هستی؟ نمی دونی؟ من بهت میگم! رذل و پست تر از تو، توی این دنیای خاکی نیست. می دونی اگه قسم نمی خوردی دلم نمی سوخت. ولی مشکلم این که تو نگاه کردن به من و کفر به خدای بالا سرت می دونستی. تو همونی هستی که اگه دستم بهت می خورد تا چند شب از راه توبه بر نمی گشتی. ولی پشت پا زدی به تمام مقدساتی که برای من به باور رسوندیشون. می فهمی؟


  سرش و تکون داد و خواست حرفی بزنه که نذاشتم و گفتم:


  _ ساکت باش. نمی خوام تو چیزی بگی. اینی که حرف می زنه منم نه تو. تو اسم خدا تو دهنت بود. به من قول دادی که اگه پشت دروازه ی قلبت بمونم، یه روزی برام درش و باز می کنی.


  پوزخندی زدم و گفتم:


  _ اما اشتباه این بود که من به تو اعتماد کردم.


  داد زدم:


  _ من تو اون کشور پر از گرگ مثل برگ گل پاک موندم. اجازه ندادم یه پسر دستش به تنم بخوره. خودم و پیش هیچ احدی خرد نکردم. حتی به برادرم خوبی نکردم اما به تو و اون زن بی همه چیزت خیلی خوبی کردم. خبر که داری؟ دیشب قرار ازدواجتون هم گذاشته شد. تا آخر هفته ی بعد همبستر کسی می شی که فکر می کردم ازش نفرت داری.


  زل زد بهم.


  فریاد بلندتری زدم. انگار که می خواستم تمام سکوت این چند وقتم و با داد زدن، پر کنم.


  _ تو می دونی قول یعنی چی؟ می دونی انتظار یعنی چی؟ نه نمی دونی، چون تا به حال کسی بهت نگفته وایسا تا یه روزی دوستت داشته باشم.


  نتونستم خودم و کنترل کنم.


  اشکام در اومد. با ناراحتی دستم و روی صورتم کشیدم که ناخنم باعث خراشیدگی پوستم شد.


  با ناله گفتم:


  _ می دونی هر شب و هر روز برای یکی از ته دل زار بزنی یعنی چی؟ می دونی نتونی به کسی عشقت و ثابت کنی یعنی چی؟ می دونی این که از نگاه یه دوست که برات حکم یه رقیب رو داره، بخونی که بهت خیانت کرده یعنی چی؟ می دونی تقلب یعنی چی؟ تقلب سرِ این که می دونستن تو برای منی، اما راهش و به جایی که به من برسونن به شمیم رسوندن و اون حالا صاحب تو شده.


  پا به پای من اشک می ریخت.


  ادامه دادم:


  _ اشک نریز. کدومش و باور کنم؟ اشکات و یا حرفای شمیم؟ نگرانی های مسخره اش رو؟ من نگران تو که می شم، تا سر حد مرگ می رم. ولی اون فقط بلده بگه خدا پشت و پناهش. من هیچ وقت ادعا نداشتم که خدا رو برای خودم دارم ولی تا پای جونم برای این که خدا رو راضی کنم از تمام خواسته هام گذشتم. اما تو و خاله و اون شمیم که ادعای خدا داشتن و می کنید و ادعا می کنید که از داشتن خدایی که کنارتونه و شاهد اعمالتونه می ترسید، دل یه آدم تنها رو شکوندید. با وعده های بی خود کاری کردید که تمام روزای جونیش با حسرت برای نداشتن اونی که دوستش داره تاریک و شب شه. دل یه دختری که چیز زیادی تو این دنیا از کسی نمی خواست.


  دستم و گذاشتم رو صورتم و های های گریه کردم و گفتم:


  _ به خدا دلم برای خودم می سوزه. باور نمی کنی که بگم که دلم می خواد برای خودم زار زار گریه کنم که این طوری همه عذابم می دن.


  سرم و آوردم بالا و گفتم:


  _ حالا هم بذار و برو. من نمی خوام که توضیح بدی. من خودم و قانع کردم که به درد تو نمی خوردم. چرا که عقیده هامون زمین تا آسمون با هم فرق داره. برو و به فکر شمیم باش که منتظرته.


  با دستم اشکام و پاک کردم و گفتم:


  _ قفل در و بزن بذار که برم.


  ماشین راه افتاد. علی ساکت بود. با حرص گفتم:


  _ علی ازت خواهش می کنم تمومش کن.


  اما علی تو این دنیا نبود. قطره های اشک از گونه اش سر می خورد و تو ریشش خودش و مخفی می کرد.


  اشکای منم شروع به باریدن گرفت.


  خدایا این اشکای من تمومی نداشت. چرا؟


  این قدر اشک ریختم که تو ماشین از سوزش چشم بیهوش شدم.


  



  ****


  



  بوی سیگار باعث شد از خواب بیدار شم.


  چشمام و که باز کردم دیدم تو ماشینم. هوا کاملا تاریک بود. روبروم یه ویلا بود که نور چراغای ماشین افتاه بود روش.


  به علی نگاه کردم که دیدم رو صندلیش دراز کشیده و داره با چشمای بسته سیگار می کشه.


  دستم و خواستم به سمتش ببرم که پشیمون شدم و خواستم در ماشین و باز کنم که چشماش و باز کرد.


  خیره بهم نگاه کرد.


  صندلیش و به حالت اولیش برگردوند و گفت:


  _ خوب خوابیدی بانو؟


  و بعد سیگارش و از پنجره انداخت بیرون.


  با تعجب گفتم:


  _ این جا کجاست؟


  علی خیره نگاهم می کرد. نگاهش یه مدلی بود. علی هیچ وقت این طور نبود. اون هیچ وقت مستقیم به صورتم زل نمی زد.


  لبخندی زد و گفت:


  _خونه مون.


  چشمام اندازه نعلبکی شد. با بهت پرسیدم:


  _خونه مون؟ علی حالت خوبه؟ میگم این جا کجاست؟


  از ماشین پیاده شد. به سمت در سمت من اومد و بازش کرد.


  سرش و خم کرد و گفت:


  _ به خونه خوش اومدی بانو!


  دیگه نمی تونستم آروم باشم با داد گفتم:


  _ علی چی میگی؟ این جا کجاست؟


  وقتی دید پیاده نمی شم، سرش و خم کرد و دستم و گرفت و از ماشین من و کشوند بیرون.


  همین که دستش بهم خورد انگار جریان برق از تنم رد شد.


  دستم و خواستم از دستش بکشم بیرون که محکم تر از قبل گرفت و گفت:


  _ حنا عزیزم نمی خوای بیای؟


  چشمام و گرد کردم و گفتم:


  _ علی چی میگی؟ چرا این طوری شدی؟


  می دونستم که هیچ وقت علی رو با این حال ندیدم. می دونستم که یا دیوونه شده یا چیزی خورده.


  وقت فکر کردن بهم نداد و خم شد و من و از تو ماشین بغل کرد و آورد بیرون.


  دیگه داشتم از ترس می مردم. این علی من نبود، تقلبیش بود.


  من و که تو بغلش بودم و نشوند رو کاپوت ماشین و گفت:


  _ خوشحالی؟


  هنوز تو بهت بودم. دستش و جلوم تکون داد و گفت:


  _ حنا عشقم، با توام. میگم خوشحالی؟


  چشمام و باز و بسته کردم.


  این علی نبود. عشق من؟ من شدم عشق علی؟


  منِ درونم بلند شد و گفت؛ حنانه تو همین و می خواستی. می خواستی که بهت بگه عشقم. چرا ناراحتی؟


  به من درونم نهیب زدم که حنا چی میگی؟ قرار نبود که علی این طوری به من بگه عشقم. قرار بود من برای اون باشم و بعد، نه این که پای شمیم در میون باشه.


  صدای در ماشین باعث شد وحشت کنم.


  سرم و با ترس برگردوندم که ببینم صدای چی بود که چشمام از صورتم فاصله گرفت.


  دست علی یه شیشه ودکا بود.


  خواستم از رو کاپوت بیام پایین که گفت:


  _ نه همون جا بشین، می خوام باهات حرف بزنم.


  هوا سرد بود. اصلا نمی دونستم کجاییم. فقط تا چشم کار می کرد تاریکی بود و درختای خیلی خیلی بلند.


  دستام و دور خودم حلقه کردم و به علی چشمم دوختم که داشت در ودکا رو باز می کرد.


  نمی دونستم می خواد چی کار کنه. واسه همین گفتم:


  _ این دست تو چی کار می کنه؟


  بلند زد زیر خنده و گفت:


  _ این؟


  دوباره خندید و گفت:


  _ این و میگی؟


  و بعد جدی شد و گفت:


  _ خب نمی دونم! فکر کنم قراره بخوریمش دیگه!


  اشکام از رو گونه ام دوباره ولو شد.گفتم:


  _ علی حالت خوبه؟


  و از رو کاپوت ماشین پریدم و به کنارش رفتم.


  چشمای مخملیش و به چشمام دوخت و گفت:


  _ یواش، میفتی!


  بازوش و چسبیدم و خواستم ودکا رو از دستش بیرون بکشم که با همون دستش که بازوش تو چنگ من بود کنارم زد و گفت:


  _ چی کار می کنی؟ اجازه نمی دم ازم بگیرش. امشب کلی باهات کار دارم.


  وحشت کرده بودم. نباید می ذاشتم از اینا می خورد. علیِ من پاک تر از این حرفا بود که بخواد دهنش و به نجستی بزنه.


  دستش و پس زدم و خواستم شیشه رو ازش بگیرم که من و تو بغلش گرفت و گفت:


  _ حنانه امشب پیشم می مونی؟


  لرز تو تنم افتاده بود. معنی حرفش چی بود؟ خواستم ازش جدا شم تا تو چشماش نگاه کنم که من و محکم تر از قبل به خودش فشرد و گفت:


  _ می مونی؟


  اشکام لباس بادیش و برق انداخت.


  با بغض گفتم:


  _ علی می فهمی چی میگی؟


  من و از خودش جدا کرد و شیشه ی مشروب و گذاشت دم دهنش و سر کشید.


  همون طور که گریه می کردم دستم و به سمت شیشه بردم و محکم زدم زیرش. شیشه از دستش افتاد و به هزار تیکه تبدیل شد.


  علی بهم زل زد.


  شیشه روی زمین و مابین سنگ های باغ خرد شده بود. دستم از ضربه محکمی که به زیر شیشه زده بودم درد گرفت. دستم و مشت کردم و همون طور که آروم گریه می کردم به کاپوت ماشین تکیه دادم و فریاد زدم:


  _ آخه چرا؟


  به سمتم اومد. از رو شیشه ها رد شد که زیر پاش دوباره شکستن. دستم و گرفت و مثل من داد زد و گفت:


  _ آره حنانه باهات موافقم. داد زدن تو این بیابون خیلی می چسبه.


  و بعد داد زد:


  _ می خوای چی و بدونی؟ چی چرا؟


  همون طور که گریه می کردم بهش نگاه کردم. فریاد زد:


  _ حرف بزن. بگو چی و می خوای بدونی که مدام اشکات و حروم منِ کثافت می کنی. هان؟


  تکونم داد و با داد پرسید:


  _ دِ بگو حنا. چرا حالا که ازت می خوام نمیگی؟


  بازوهام و همون طور گرفته بود. اشکام و خواستم با دستم پاک کنم که نذاشت و خودش پاکشون کرد و با بغض گفت:


  _ من نباشم و ببینم داری این طور گریه می کنی عشق من.


  دیگه نتونستم.


  با این حرف علی صدام از تو گلوم با درد خارج شد. چنان گریه می کردم که دل خودم برای خودم سوخت.


  منِ بی چاره!


  دستاش و رو چشمام گذاشت و گفت:


  _تو رو به عشقمون گریه نکن.


  دستش و پس زدم و گفتم:


  _به من دست نزن علی. من و تو نامحرمیم.


  بازوهام و به زور از تو دستاش بیرون کشیدم و ازش دور شدم و گفتم:


  _ کدوم عشق و قسم می دی؟ مگه عشقی هم مونده؟


  انگار آتیشش زده باشن. عصبی مشت محکمی رو کاپوت کوبید و با چشمای قرمز فریاد زد:


  _ نمونده؟


  به سمت من اومد و گفت:


  _ باید می موند حنانه، باید!


  سر جاش یه قدم نرسیده به من ایستاد و پشتش به من کرد و آروم گفت:


  _ همیشه این من بودم که باید به خاطر همه خواسته های قلبیم رو نَفسم پا بزارم؛ رو نفس شیطانیم. میگن شیطون سراغ آدمایی می ره که ادعا می کنن خدا رو به اندازه ی تمام زندگیشون پرستش می کنن. خب منم یکی از همون آدما بودم.


  و بعد به سمت من برگشت و داد زد:


  _ نبودم؟


  چشماش بارونیِ باورنی بود.


  با بغض بهش خیره شدم و گفتم:


  _ بودی.


  دستش و به بدنه ی ماشین گرفت و بهش تکیه داد و گفت:


  _نمی دونم تو این هیر و ویر، امتحانی سخت تر از این نبود که عاشق تو بشم.


  _ هر چی که بود، تو این امتحان شکست خوردم. کاش دستام می شکست و زنجیر عشق به گردنت نمی بستم. کاش!


  تنش از زور گریه می لرزید.


  _ کاش، کاش اصلا تو به ایران نمی اومدی. اما اینا همش حرفه.


  از رو در ماشین خیلی آروم لیز خورد به سمت زمین و روی زمین نشست و همین طور که اشک می ریخت گفت:


  _ همه چی از اون سفر شروع شد؛ سفر کربلا. رفتم از آقا خواستم که عقد من و تو رو توی آسمون ببنده. با این خیال زنجیر و خریدم. ولی چه می دونستم که مرغ مامان یه پا داره. نمیگم بچه ننه ام ولی دعای مامان اونم اگه ناراضی بود، من و خیلی می ترسوند. ترسو نیستم اما با چشم خودم دیدم که یکی از دوستام چه طور جون داد. اونم عاشق یه دختری شد که مادرش راضی نبود. با مادرش بحث می کنه. همون شب من پیشش بودم. می خواستیم با هم بریم بیرون تا دوباره ببینتش. تا خواست در خونه رو ببنده، صدای مادرش و شنیدم که گفت رضا اگه رفتی بدون که ازت نمی گذرم. رضا، دوستم هم در و می بنده و بهم لبخند می زنه. ولی من شنیده بودم که فقط کافیه مادری از ته دل این و بگه. با نگرانی نگاهش کردم که دستش و گذاشت رو شونه ام و به سمت خیابون راه افتادیم. تا پا گذاشتیم تو خیابون یه کامیون چنان زد بهش که هیچی ازش نموند. نمی دونستم تو اون خیابون که اصلا راه کامیونا بهش نمی خوره، چه طور کامیون اومد. اصلا نمی دونستم چی شد. مامانم مدام دم گوش می گفت حنانه بی حنانه، ازت نمی گذرم. بهش دل نبند. واسه همین پای شمیم و تو زندگیم باز کرد.


  آروم بود. گریه نمی کرد ولی تو این دنیا نبود. چشماش و بسته بود و حرف می زد.


  رو زمین نشستم. هوا سرد بود. علی لباسش خوب بود ولی من نه.


  حواسش به من نبود. ادامه داد:


  _ مامان دم هر نمازی می اومد کنارم می نشست و استخاره ای که گرفته بود و نشونم می داد و می گفت؛ ازدواج من با شمیم پر از رستگاریه. دیگه نمی تونستم تحمل کنم این حرفای صد من یه غاز رو. با تمام تلاش سعی کردم بهشون بفهمونم که یا تو یا بی خیال ازدواج. اما حاجی برای اولین بار زد تو گوشم و گفت، جوون عذب پاش و که رو زمین می ذاره، فرشته ها تف و لعنتش می کنن. حنانه رو فراموش کن.


  چشماش و باز کرد و دید که مچاله نشستم و دارم اشک می ریزم.


  از سر جاش بلند شد و به کنارم اومد و کنارم نشست. خواستم برم اون ورتر که سفت من و تو آغوشش گرفت گفت:


  _ ازم کناره نگیر. بذار آروم باشم.


  و بعد من و به خودش فشرد. زیر هرم نفس هاش که تب آلود و بغض آور بود، دووم نیاوردم و بلند شدم و گفتم:


  _ علی این حرفا خیلی کوکانه است. من نمی فهمم یعنی چی؟ یعنی تو از این عشق عقب کشیدی فقط به خاطر آه مادرت؟


  و بعد میون گریه پوزخندی درد آور زدم و گفتم:


  _ من که به تو گفتم احتیاج ندارم دلیلیت و بهم بگی. مطمئن باش اگه نمی گفتی، شاید الان خیلی راحت تر بودم. باور کنم که یه مسئله ای بوده ولی الان که این و...


  نذاشت حرف بزنم و از جاش پرید و به سمتم اومد و گفت:


  _بقیه اش؟ می خوای علت بعدیم و هم بدونی؟ باشه.


  و بعد دستم و بی هوا کشید که حواسم نبود و پام به کفشش گیر کرد. سکندری خوردم و افتادم زمین.


  دستم به یه تیزی خورد برید.


  اما توجهی نکردم قبل از این که خودم از سر جام بلند شم احساس کردم علی من و از سر جام بلند کرد و سر جام وایستوند و گفت:


  _ می خوای بشنوی؟ آره؟


  سرم و تکون دادم که سوزشی درد آور و روی صورتم حس کردم.


  نامرد من و زد!


  فریادش به هوا رفت:


  _ چرا پات و عقب کشیدی وقتی که شمیم جلو اومد؟


  سیلی دوم و وقتی زد که خواستم دستم و بذارم رو گونه ام که با دست خودم زد تو گوشم و گفت:


  _ چرا وقتی فهمیدی دوستم داره به من نگفتی تا شرش و از تو زندگیم کم کنم؟


  و بعد داد زد:


  _ لعنتی به من رو دست زد.


  دیگه گریه نمی کردم بلکه با تمام قوا سعی داشتم بغضم و مهارش کنم. داشتم منفجر می شدم. گلوم از زور درد به قلبم فشار می آورد.


  می خواستم بالا بیارم که پاش و کوبوند به لاستیک ماشین و گفت:


  _ فکر می کردی من هیچ کاری برای از هم جداشدنمون نکردم، آره؟ به خدا من تمام تلاشم و کردم. ولی تو، توی پیله ی تنهایی هات بودی و صدای کمک خواستن من و نمی شنیدی.


  زار زد و با صدای بم گفت:


  _ رفتم با شمیم حرف زدم که به همون خدای بالا سرش جواب خواستگاری که مادرم ازش کرده رو نه بده، چرا که من اگه شوهرش می شدم دیگه علی عطا نبودم.


  تو چشمام زل زد و گفت:


  _ شمیم متقاعد شد و گفت که به خدا از زندگیم می ره بیرون.


  فردا شبش که جواب تند و هول هولیش و شنیدم که بله داده بود، دیگه طاقت نیاوردم و کاری که تو کردی و منم کردم.


  با بهت بهش خیره شده بودم. گلوم می سوخت. می خواستم حرف بزنم ولی حرف زدن من برابر بود با سرازیر شدن اشکام به روی گونه ام.


  خیره نگاهم کرد و گفت:


  _ با تیغ رگم رو زدم ولی ریحانه نجاتم داد. بماند که چه طور. دیگه خسته شده بودم. از خونه بیرون زدم اومدم تو این ویلا. به خدا یه بارم دستم بهش نخورده. یه بارم باهاش حرف نزدم. شب نامزدی هم مجبوری عکس انداختم.


  به سمتم اومد و با ناله گفت:


  _ حنانه من شمیم و نمی خوام، من تو رو می خوام.


  و بعد مثل بچه های کوچیک زد زیر گریه و گفت:


  _ تو هم من و می خوای؟


  سر در گم بودم. علی یه جورایی دیوونه شده بود. خودم و کشوندم عقب و گفتم:


  _ علی بسه. این کارا واسه چیه؟ زود من و برگردون خونه.


  به سمتم اومد و من و از رو زمین بلند کرد و به سمت خونه برد. تو بغلش داشتم دست و پا می زدم. در خونه رو به زور باز کرد.


  خونه تاریک بود. نمی دونم از کجا می تونست راه و پیدا کنه و زمین نخوره ولی با همه اصرارای من که من و رها کنه، من و یکم راه برد. از چند تا پله بالا رفت و من و وارد اتاق کرد. این و از خوردن شونه اش به درگاه در فهمیدم.


  من و گذاشت رو یه بلندی نرم. به نظرم مبل بود.


  از سر جام بلند شدم و همون جا نشستم و گفتم:


  _ این کارا یعنی چی؟


  خندید و همون دری که باز کرده بود و بست و سپس یه فندک از تو جیبش در آورد و به سمت دیوار کوبی رفت که با آتیش روشن می شد.


  همین که نور به خونه دوید تازه تونستم ببینم که من روی یه تخت خوابم. داخل یکی از اتاقای همون ویلا.


  از سر جام بلند شدم که علی بازوهام و گرفت و گفت:


  _ امشب می خوام با صدای ضربان قلب تو بخوابم.


  داشتم سکته می کردم. علی چی می گفت؟


  با بغض گفتم:


  _ علی چی میگی؟ چرا این طوری شدی؟ خدا رو فراموش کردی؟


  _ آروم باش.


  دستم و گذاشتم رو گونه اش و گفتم:


  _ علی چی شدی؟


  دستش رو روی لبام گذاشت و گفت:


  _ هیس! هیچی نگو. می خوام امشب کاری کنم تا هر دو به آرامش برسیم.


  هلش دادم به عقب و گفتم:


  _ چی میگی علی؟


  خودش و به من نزدیک کرد و گفت:


  _ تو فقط آروم باش و بذار که کنارت باشم.


  دیوونه شده بود. به خدا این علی نبود، نبود.


  زدم زیر گریه و گفتم:


  _ علی من ازت می ترسم این کارای تو داره دیوونه ام می کنه. بیا برگردیم.


  دستم و گرفت و گفت:


  _ نترس نفسم، نترس عشقم. من و تو که هم و داریم نباید از چیزی بترسیم.


  با کینه ضربه ای محکم زدم زیر گوشش و گفتم:


  _ خفه شو علی.


  دستم گز گز می کرد. علی با لبخند دستم و گرفت و بوسید و گفت:


  _ می دونستی با هر ضربه ای که به صورتم می زنی، من بیشتر دیوونه ات میشم عشقم!؟


  دستم و از تو دستش کشوندم بیرون.


  خشمگین نگاهم کرد و تلو تلو خوران خودش و انداخت رو تخت و گفت:


  _ حنا تا من چشمام بسته است، برو در کمد دیواری رو باز کن. از توش هر لباسی رو که دوست داری بردار و بپوش.


  چشمام بارونی بود. به سمت در رفتم و خواستم در و باز کنم که فهمیدم در قفله.


  ای خدا علی کی در و قفل کرد که من ندیدم.


  دستگیره در و دوباره بالا و پایین کردم که صداش از کنار گوشم گفت:


  _حنانه نرو، خواهش می کنم.


  جیغ زدم و گفتم:


  _ علی بس کن. خواهش می کنم.


  دستاش و دور کمرم حلقه کرد و گفت:


  _ بیا پیشم.


  خواستم خودم و ازش جدا کنم که دستم خورد و گلدون پایه بلند شیشه ای که توش سه تا بامبو بود افتاد و شکست. علی با صدای شکستن گلدون دستاش از دور کمرم جدا شد و داد زد:


  _ دل من و هم با این صدا شکوندن؛ با این صدا.


  و بعد های های زد گریه کرد.


  _ اون روز که به مادر جون گفتم بیا بریم، تو بگو که حنانه رو برای من می خوای. مادر جون گفت، علی جان دیگه همه چی تموم شد. شمیم همسرت شده. ولی من که به خواستگاری نرفته بودم.


  حرفای جدیدی می شنیدم. یعنی چی که به خواستگاری نرفته بود.


  علی گفت:


  _ تعجب می کنی؟ آره تعجبم داره. من تو تمام اون روزا تو این ویلای مسخره بودم و مامان تمام برنامه ها رو چید. رفت خواستگاری اما بدون من. رفت خرید. نمی دونم چی به خانواده شمیم گفت که اونا هم براشون سوال نشد که چرا من نیستم. اونا هم پا به پاش کمکش کردن تا من و از ایمانم جدا کنن.


  رو زمین خم شد و یه تیکه شیشه برداشت و گفت:


  _ یا امشب مال من شو یا بذار همین الان چشمام و برای همیشه کنار تو ببندم.


  



  روی زمین کنار در نشستم و گفتم:


  _ علی من امشب کنارت می مونم. ولی بیا دست از این حرفات بردار.


  تو چشمام نگاه کرد و مثل بچه ها شاد شد و گفت:


  _ واقعا می مونی؟


  همین طور که اشکای درشتم از رو چشمام می باریدند، سرم و تکون دادم و گفتم:


  _ آره، چرا که نه؟


  به سمتم اومد و گفت:


  _ می خوام با هم یه آهنگ گوش بدیم. موافقی بریم تو تراس؟


  تعجب کردم. علی و گوش دادن آهنگ؟


  خدایا علی چش شده بود؟


  بدون این که حرفی بزنم به سمتش رفتم و گفتم:


  _ باشه بریم.


  دستم و گرفت و به سمت تراس رفتیم. دو تا صندلی تو تراس بود که رو به باغ بود.


  من و به سمت یکی از صندلی ها کشوند و نشوندم و گفت:


  _ صبر کن الان میام.


  و بعد به سمت اتاق رفت و بعد از چند لحظه صدای آهنگ تو تراس پیچید.


  نزدیکم اومد و بدون این که بشینه روی اون یکی صندلی، دستاش و گذاشت رو شونه ام و گفت:


  _ میشه رو زمین بشینیم و من سرم و بذارم رو شونه ات؟


  اشکام آروم رو گونه ام می ریخت. بدون حرف رو زمین نشستم و علی هم کنارم نشست و سرش و گذاشت رو شونه ام.


  به نظرم می اومد که آهنگ خالی و لایت بود ولی این فکرم اشتباه بود و آهنگ با صدای گیتار شروع شد:


  



  بخوای نخوای عاشقتم


  بری نری عشق منی


  برو بیا چه دیدنی


  بگو مگوت شنیدنی


  از حرف ادما برید


  گفتی که از من دلخوری


  بخوای نخوای مال منی


  نگو ازم دل می بری


  چه عاشقونه


  یه روز به من سر زدی


  با یه بهونه به خلوتم اومدی


  خدا می دونه


  ازم ندیدی بدی


  از بوم خونه حالا چرا پر زدی


  پر زدی


  پر زدی


  



  داشتم می ترکیدم. سرم و گذاشتم رو سرش. سرش تکون می خورد. حس می کردم لباسمم داره خیس میشه. داشت گریه می کرد.


  



  خونه ی من تو قلبته


  کلیدشم تو دستته


  قفلش و باز کن نازنین


  نشونیشم تو دستته


  عشق تو سرنوشتمه


  دیدن تو بهشتمه


  ترانه هام برای تو


  حرف های دست نوشتمه


  تو عاشقونه


  یه روز به من سر زدی


  با یه بهونه


  به خلوتم اومدی


  خدا می دونه


  ازم ندیدی بدی


  از روی بوم خونه


  حالا چرا پر زدی


  پر زدی


  پر زدی


  



  گریه هام به هق هق تبدیل شده بود اما نمی خواستم داغ دلش و زیادتر از قبل کنم.


  سرم و با برداشتن سر علی عطا، برداشتم. به چشمای هم زل زدیم و بعد هم هم دیگه و تو آغوش گرفتیم و به حال هم زار زدیم.


  خیلی گریه کردیم. علی این قدر داغون بود که خسته شد و سرش رو شونه ام افتاد و خوابید.


  نمی دونستم چی کار کنم.


  یاد اون باری که تو باغ خونه شون حالش بد شد و کشون کشون با خودمش بردم خونه افتادم. چاره ای نبود.


  دوباره همون کار و کردم و علی رو کشون کشون به اتاق خواب بردم و کنار تخت یه بالش رو زمین گذاشتم و سرش و روش قرار دادم. علی با هق هق نفس می کشید و ته صداش ناله بود.


  روتختیِ تخت رو برداشتم و روش انداختم که زیر بالش یه کتاب دیدم. برش که داشتم دیدم قرآنه.


  قرآن و برداشتم و بوسیدم و بالا سرش گذاشتم.


  خواستم از اتاق خارج شم که یادم افتاد در قفله.


  با یکی از بامبوها شیشه ها رو کنار زدم و به در تکیه زدم و رو زمین نشستم.


  مشکل این جا بود که چون آب رو سرامیک ریخته شده بود شیشه ها زیاد معلوم نبود.


  اما بی خیال شدم و همون جا سرم و رو زانوهام گذاشتم و فکر کردم.


  الان مامان و بابا خیلی نگران شدن.


  مخصوصا شمیم.


  اگه بدونه که هم من نیستم و هم علی، دیوونه میشه.


  یه جوری من و به علی ربطش می ده تا بدونه چی شده.


  به درک بذار فکر کنه. دختره ی هول.


  دلم می خواد دفعه بعدی که دیدمش بزنم تو سرش.


  دلم می خواد با ناخونام چشماش و از تو کاسه ی چشماش در بیارم، دختره ی چشم سفید.


  صدای ناله علی من و هول کرد. از جام پریدم و به سمتش رفتم.


  صورتش خیس بود. داشت هذیون می گفت.


  آروم گفتم:


  _ جانم علی، چی می خوای؟


  ولی بعد از لفظ جانم خجالت کشیدم و با خودم گفتم خوب شد بیدار نبود تا متوجه شه.


  علی بی حال و با ناله یه چیزی گفت که نفهمیدم.


  گوشم و به دهانش نزدیک کردم و گفتم:


  _ علی یه بار دیگه بگو.


  آروم گفت:


  _ آب می خوام.


  تو دلم قربون صدقه اش رفتم و خواستم برم سمت در که دوباره یادم اومد در قفله.


  به علی دوباره گفتم:


  _ علی جان در قفله، من چه جوری در و باز کنم؟


  و دوباره گوشم و به دهانش نزدیک کردم که چنان نفسی کشید که هرم نفس های داغش گوشم و نوازش کرد. بوی تند و تلخ ودکا باعث شد خودم و عقب بکشم.


  آروم گفت:


  _ تو جیب کتمه.


  کت؟


  علی که کت تنش نبود!


  یکم تکونش دادم تا نخوابه.


  گفتم:


  _ علی جان تو که کت تنت نیست.


  چشماش و مدام نیمه باز می کرد اما نیرویی چشماش و به سمت خواب می کشوند.


  دوباره تکونش دادم و گفتم:


  _ علی عطا نخواب.


  ولی نمی تونست چشماش و باز نگه داره و آخر سر هم خوابید.


  منم کنارش، همون طور که به تنه ی تخت تکیه داده بودم، این قدر بهش نگاه کردم که از خستگی خوابم برد.


  . .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.


  



  ****


  



  چشمام و از زور درد باز کردم. لرزم گرفته بود. هوای سرد باعث شد تا چشمام و باز کنم. صدای پچ پچ می اومد. روم روتختی انداخته شده بود.


  به دور و برم نگاه کردم که برام ناآشنا بود. با یکم فکر، آهی از نهادم برخواست و یاد شب کذایی گذشته افتادم که چه اتفاقی افتاد.


  به جای علی خیره شدم که دیدم سر جاش نیست.


  صدای پچ پچ زیادتر شد. دستام و دورم حلقه کردم تا جلوی وزش باد و به سمت خودم بگیرم که دیدم در تراس تا ته بازه و صدا هم از اون جا میاد.


  از سر جام با کرختی بلند شدم و روتختی رو دورم انداختم و به سمت تراس رفتم. پرده ی سفید مانع دیدم شده بود. کنارش که زدم حلقه ی اشک تو چشمام جمع شد. خدا رو شکر کردم که علی خوب شده. رو به قبله به سجده رفته بود.


  به کنارش رفتم و رو زمین نشستم و پاهام و تو شکمم جمع کردم و خیره بهش نگاه کردم.


  خدایا چرا این قدر دوستش داشتم؟


  خدایا حاضرم قسم بخورم اگه کسی تو موقعیت من بود به همون بزرگیت نمی تونست ازش بگذره.


  نه به خاطر زیبایی و ثروت و درد و کوفت دیگه.


  بابت این که این قدر معصوم بود که حتی اگه گناهم می کرد، نمی تونستی باور کنی که اون علی بوده.


  چه می دونم خدا، چرت و پرت میگم. ولی نمی دونم چه طور حاضر شدم که ازش بگذرم.


  داشتم بهش فکر می کردم که احساس کردم تسبیحش جلوی صورتم داره تکون می خوره.


  نگاهم و به سمتش چرخوندم و لبخند محزونی زدم و گفتم:


  _ عل...


  هیسی گفت و ادامه داد:


  _ می دونم، چیزی نگو.


  انگار می دونست می خوام چی بگم.


  آهی کشید و گفت:


  _ فقط خدا از سر تقصیراتم بگذره.


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _ فقط بدون خوشحالم که حالا خدا آرومت کرده.


  سرش و تکون داد و تکیه اش و به دیوار تراس زد و گفت:


  _ بابت دیش...


  نوبت من بود. گفتم:


  _ هیس!


  بعد آروم گفتم:


  _ علی میشه ذکر بگی تا آروم شم؟


  خیره نگاهم کرد و گفت:


  _ چی بگم؟


  با بغض گفتم:


  _ ذکر بگو. نمی دونم، هر چی می خوای بگو ولی فقط بگو. بگو تا منم پشت بند تو بگم.


  علی تسیبحش و درست تو دستش گرفت و یکم خیره بهش نگاه کرد و بعد آروم با بغض زمزمه وار گفت:


  _ الهی العف، الهی العف.


  تنم مور مور شد.


  نمی دونستم معنیش یعنی چی ولی بی اراده همون طور که اشک می ریختم آروم زمزمه کردم:


  _الهی العف.


  



  ****


  در یخچال و باز کردم. تعدادی تخم مرغ بود.


  لبخندی زدم و گفتم:


  _ چه عجب؟


  و بعد به سمت گاز کوچیک و جمع و جور آشپزخونه رفتم.


  ماهیتابه که حالا توش روغن کاملا داغ شده بود و یکم این ور و اون ورش کردم و تخم مرغ و داخلش زدم.


  صدای جیلیز و ویلیزش همراه با صدای علی یکی شد:


  _حنانه؟


  از گاز کناره گرفتم و به سمت اپن رفتم.


  روی مبل نشسته بود و سرش تو دستاش بود. گفتم:


  _ بله.


  یکم مکث کرد و گفت:


  _ میشه بیای بیرون، کارت دارم.


  به سمت گاز رفتم و گفتم:


  _ دو دقیقه اگه صبر کنی میام.


  بعد یه بشقاب برداشتم و تخم مرغ و ریختم داخلش. یه قاشق و یه نون یخ زده از تو فریزر برداشتم و به سمت علی رفتم.


  وسایل رو روی اپن گذاشتم و گفتم:


  _ من اومدم بگو.


  سرش و برگردوند. چشماش و بهم دوخت. نگاهش خسته و تب آلود بود گفت:


  _ نگرانم.


  سرم و انداختم پایین و سعی کردم با نون لقمه بگیرم و گفتم:


  _ نگران؟ نگران چی؟


  سرش و برگردوند و به زمین خیره شد و گفت:


  _ نگران این ازدواج.


  دستم رو هوا موند.


  خدایا می شد من لحظه ای این شمیم و ازدواجش با علی رو فراموش کنم؟


  نه امکان نداشت.


  لقمه رو دوباره تو دستم جا به جا کردم و گفتم:


  _ بابت چیش نگرانی؟


  علی ساکت شد. خیره نگاهش می کردم. لقمه رو به جفتمون کوفت کرد. وقتی دیدم جوابم و نمی ده، لقمه رو داخل بشقاب انداختم و دوباره تکرار کردم:


  _ چرا نگرانی علی؟


  سرش و تکون داد و گفت:


  _ من شمیم و نمی خوام. چه جوری باید این و به اونا بفهمونم. من نمی تونم باهاش زندگی خوبی داشته باشم.


  کنارش به اپن تکیه دادم و گفتم:


  _ ولی علی تو دیگه نامزد شمیمی.


  و بعد دوباره بغض کردم و گفتم:


  _ و همین طور... همین طور...


  علی که دید دارم دست دست می کنم تا چیزی رو بهش بگم، به من نگاهی کرد و گفت:


  _ همین طور چی؟


  سرم و انداختم پایین و با گوشه روسریم کمی بازی کردم.


  بغضم و قورت دادم و آروم گفتم:


  _همین طور که هیچ کسی نمی خواد که من و تو مال هم باشیم.


  با ناراحتی از سر جاش پا شد و گفت:


  _ دِ مشکل همین جاست حنا.


  بهش زل زده بودم که به سمتم برگشت و خیره تو چشمام گفت:


  _ مشکل این جاست که اگه اونا نخوان، تو هم این مسئله رو چماغش می کنی و هی تو سر خودم و خودت می کوبی.


  هنوز داشتم خیره نگاهش می کردم که نزدیکم شد و گفت:


  _ حنا مهم نیست که اونا نخوان من و تو بهم برسیم؛ مهم این که من و تو جفتمون برای رسیدن به هم داریم پر پر می زنیم.


  اخمام رفت تو هم.


  من هم خواستار علی بودم.


  منم دوست داشتم که با علی زندگی کنم اما مشکلم این بود که می دونستم خاله روی علی خیلی بد تاثیر منفی گذاشته.


  یعنی یه جورایی علی از دعاهای مادرش می ترسید.


  هر چه قدرم که می خواست با من خوشبخت شه ولی نمی شد.


  چرا که هر لحظه اضطراب این و داشت که مادرش ازش ناراضی باشه و زندگیش مختل شه.


  علی هم مثل من در حال فکر کردن بود.


  رو به علی گفتم:


  _ اما علی...


  بهم نگاه کرد. منتظر بود بقیه ی حرفم و بزنم که دید ساکت شدم. گفت:


  _ حنا من می خوام با تو ازدواج کنم. این نه که گناه داره بلکه ثوابم داره. از مرجع تقلیدم چند وقت پیش پرسیدم که اگه خانواده ها راضی نباشن و دختر و پسر بخوان با هم ازدواج کنن، حکمش چیه؟ گفت که اگه پسر و دختر سن قانونی داشته باشن مشکلی نداره ولی بهتره که رضایت خانواده ها رو هم جلب کنن.


  به هم زل زدیم.


  به نسبت قبلا ها علی خیلی راحت تر نگاهم می کرد.


  شاید با خودش فکر می کرد که من و اون بدون دیگران هم می تونیم برای هم باشیم.


  سرم و خم کردم و به تخم مرغی نگاه کردم که از دهن افتاده بود و برخلاف گرسنگی شدید که داشتم، بهش لب نزده بودم.


  حالم زیاد خوب نبود. دستام و دور لبه های اپن کشیدم که علی گفت:


  _حنانه تو حاضری با من ازدواج کنی؟


  سرم و آوردم بالا. من از خدام بود.


  ندایی از دلم برخاست.


  _ حنانه این کار می دونی یعنی چی؟ یعنی که خودت و تباه کنی.


  من درونیم هم که همیشه ساز مخالف بود گفت:


  _ وا یعنی چی؟ چرا تباه کنه؟ لابد چون که می خواد با فرد مورد علاقه اش ازدواج کنه؟


  ندا گفت:


  _ نه به خاطر این که علی ناخواسته به کسی قول داده.


  منِ درونیم گفت:


  _ بشین بابا سر جات. مثل مادر بزرگا حرف می زنی. مهم این که این دو تا هم و می خوان.


  علی دوباره تکرار کرد:


  _ حنانه؟


  به چشماش خیره شدم.


  من مشتاق چشماش بودم.


  من علی رو برای تمام لحظه های زندگیم می خواستم.


  دیوونه اش بودم.


  خواستم دهان باز کنم و حرف دلم و بزنم که زنگ گوشی علی بلند شد.


  علی به سمت اتاق خواب دوید.


  به ظرف تخم مرغ خیره شدم و سعی کردم گوشام و تیز کنم تا بشنوم کی زنگ زده.


  ولی صدایی نشنیدم. از اپن فاصله گرفتم و به سمت اتاق پاورچین پاورچین رفتم. صدای علی کم کم واضح شد:


  _ من تهران نیستم ریحانه، بگو چی شده؟


  دستم و رو قلبم گذاشتم. وای خدایا فکر کنم اتفاقی افتاده.


  یاد دیروز افتادم که از ظهر تا همون ثانیه خانواده ام از من خبر نداشتن.


  یعنی اکان بهشون گفته بود؟


  صدای علی باز هم من و نگران کرد:


  _ ریحانه آروم باش. گریه نکن. بهم بگو چی شده؟ اصلا اون گوشی رو بده به حمید.


  روی زمین نشستم. خدایا یعنی چی شده بود.


  انگار که گوشی رو حمید گرفت چون علی با داد گفت:


  _ میشه بهم بگی اون جا چه خبره که ریحانه داره اون طور گریه می کنه؟


  _ ....


  بعد انگار با کف دستش زد به پیشونیش و گفت:


  _ حنانه پیش منه.


  لرزم گرفته بود. اونا نگران من بودن؟ سر همین ریحانه گریه می کرد؟


  با داد علی متوجه اشتباهم شدم.


  _ حمید الان باید به من زنگ بزنی؟


  دیگه نتونستم آروم باشم. از سر جام بلند شدم و وارد اتاق شدم. علی رو تخت نشسته بود و به موهاش چنگ می زد. گفت:


  _ باشه الان میایم. کدوم بیمارستان؟


  پاهام سست شد. رو تخت نشستم و با ناله آه کشیدم که علی متوجه من شد.


  به سمتم اومد و رو به حمید گفت:


  _ باشه من سعی می کنم تا نیم ساعت دیگه خودم و برسونم.


  و بعد در حالی که به من نگاه می کرد تلفن و قطع کرد و گفت:


  _ حنانه حالت خوبه؟


  با بی حالی نگاهش کردم و گفتم:


  _ علی کی بیمارستانه؟


  یکم خیره نگاهم کرد و گفت:


  اما من با عجز تو چشماش زل زدم و گفتم:


  _ نه علی، همین حالا بهم بگو.


  علی یکم من و من کرد و دستش و تو ریشای بلندش کشید و گفت:


  _ مادر جون.


  با ناله گفتم:


  _ چرا؟


  علی سری تکون داد و گفت:


  _ نمی دونم.


  دلم شور می زد.


  گفتم:


  _ علی مطمئنی نمی دونی؟


  با دلخوری نگاهم کرد و گفت:


  _ ریحانه این قدر شلوغ کرد که نفهمیدم.


  و بعد به سمت اتاق خواب رفت و گفت:


  _ حنا پاشو دیر میشه.


  معلوم بود که یه اتفاقی افتاده.


  با کرختی از سر جام بلند شدم.


  علی از اتاق اومد بیرون. تو دستش کلید بود. در خونه که قفل بود و باز کرد.


  و رو به من گفت:


  _ بریم.


  و بعد هر دو از خونه اومدیم بیرون.


  علی در خونه رو دوباره قفل کرد و به سمت ماشین رفت.


  منم با پاهایی لرزون به سمت ماشین رفتم. کنار لاستیک ماشین، خورده های شیشه ودکا زیر نور خورشید برق می زد.


  بی حس و حال سوار ماشین شدم.


  علی ماشین و روشن کرد و دستش و گذاشت پشت صندلی من و دنده عقب از باغ بیرون رفت. تازه داشتم باغ و می دیدم.


  یه باغ پر از دار و درخت. درختای سبز و پیر که نشون دهنده ی قدیمی بودن باغ بودن.


  نمای خونه سفید و از نمای مرمر بود.


  داشتم به نمای خونه نگاه می کردم که ماشین از باغ بیرون رفت و علی پیاده شد و رفت تا در و ببنده.


  به سر تا پای علی نگاه کردم.


  علی لباس دیروزش و عوض کرده بود.


  یه شلوار کتون کبریتی قهوه ای سوخته پاش بود با یه تیشرت مشکی آستین بلند که کاملا جذب بود.


  به غیر از این که نگران مادر جون بودم اما یه چیزی آزارم می داد.


  صدای در ماشین من و به خودم آورد.


  علی زیر لب بسم ا... گفت و راه افتاد.


  منم زیر لب اسم خدا رو آوردم و صورتم و به سمت بیرون چرخوندم که اشکم از چشمم فرو ریخت.


  خدایا؟


  یعنی می خواستی بگی تو هم به این ازدواج راضی نبودی؟_ تو فعلا بلند شو بریم، تو راه برات میگم.


  اما من با عجز تو چشماش زل زدم و گفتم:


  _ نه علی، همین حالا بهم بگو.


  علی یکم من و من کرد و دستش و تو ریشای بلندش کشید و گفت:


  _ مادر جون.


  با ناله گفتم:


  _ چرا؟


  علی سری تکون داد و گفت:


  _ نمی دونم.


  دلم شور می زد.


  گفتم:


  _ علی مطمئنی نمی دونی؟


  با دلخوری نگاهم کرد و گفت:


  _ ریحانه این قدر شلوغ کرد که نفهمیدم.


  و بعد به سمت اتاق خواب رفت و گفت:


  _ حنا پاشو دیر میشه.


  معلوم بود که یه اتفاقی افتاده.


  با کرختی از سر جام بلند شدم.


  علی از اتاق اومد بیرون. تو دستش کلید بود. در خونه که قفل بود و باز کرد.


  و رو به من گفت:


  _ بریم.


  و بعد هر دو از خونه اومدیم بیرون.


  علی در خونه رو دوباره قفل کرد و به سمت ماشین رفت.


  منم با پاهایی لرزون به سمت ماشین رفتم. کنار لاستیک ماشین، خورده های شیشه ودکا زیر نور خورشید برق می زد.


  بی حس و حال سوار ماشین شدم.


  علی ماشین و روشن کرد و دستش و گذاشت پشت صندلی من و دنده عقب از باغ بیرون رفت. تازه داشتم باغ و می دیدم.


  یه باغ پر از دار و درخت. درختای سبز و پیر که نشون دهنده ی قدیمی بودن باغ بودن.


  نمای خونه سفید و از نمای مرمر بود.


  داشتم به نمای خونه نگاه می کردم که ماشین از باغ بیرون رفت و علی پیاده شد و رفت تا در و ببنده.


  به سر تا پای علی نگاه کردم.


  علی لباس دیروزش و عوض کرده بود.


  یه شلوار کتون کبریتی قهوه ای سوخته پاش بود با یه تیشرت مشکی آستین بلند که کاملا جذب بود.


  به غیر از این که نگران مادر جون بودم اما یه چیزی آزارم می داد.


  صدای در ماشین من و به خودم آورد.


  علی زیر لب بسم ا... گفت و راه افتاد.


  منم زیر لب اسم خدا رو آوردم و صورتم و به سمت بیرون چرخوندم که اشکم از چشمم فرو ریخت.


  خدایا؟


  یعنی می خواستی بگی تو هم به این ازدواج راضی نبودی؟


  



  فصل بیست و دوم


  



  



  همون طور که به ماشینایی که مسیرشون و به سمت امامزاده تغییر می دادن نگاه می کردم، به علی گفتم:


  _ علی من و بذار این جا و خودت برو بیمارستان.


  علی ساکت بود. روم و سمتش برگردوندم و گفتم:


  _ خواهش می کنم.


  نگاهی به من کرد و گفت:


  _ حنا خطر داره.


  سرم و کلافه تکون دادم و گفتم:


  _ نه، خودش مواظبمه.


  نمی دونم این حرف از کجا به زبونم رسید.


  یکم با شگفتی نگاهم کرد و ماشین و کنار جاده نگه داشت و گفت:


  _ خب اون وقت به بقیه چی بگم؟


  پوست لبم و با دندونام کندم و گفتم:


  _ نمی دونم.


  یکم فکر کردم و گفتم:


  _ خب... خب بهشون بگو من امامزاده ام.


  لبخندی زد و گفت:


  _ آخه حنانه خانوم من برم بگم چی؟


  با سرتقی در ماشین و باز کردم و گفتم:


  _ اونش دیگه به خودت مربوطه. این و باید وقتی که من و می رباییدی بهش فکر می کردی!


  و بعد در حالی که لبخند می زدم از ماشین پیاده شدم و دم شیشه که پایین بود گفتم:


  _ علی من خیلی نگرانم. می ترسم با شمیم روبرو شم. نه واسه خاطر این که دیشب با هم بودیم.


  نفسم از زور هیجان بالا نمی اومد ادامه دادم:


  _ فقط واسه خاطر این که...


  علی لبخندی زد و گفت:


  _ خیلی خب حنانه خانوم، دیر شد. من می رم بیمارستان. اما تو می ری تو حرم و از جات هم تکون نمی خوری تا من بیام.


  و بعد دستش و به سمت جیبش برد و تلفن همراهش و که یه N97 بود بهم داد و گفت:


  _ اینم دستت باشه تا اگه بهت زنگ زدم بتونم پیدات کنم.


  از ماشین کناره گرفتم و گفتم:


  _تو رو خدا هر خبری شد بهم بگو.


  سری تکون داد و گفت:


  _ براش دعا کن.


  و بعد با لبخند گفت:


  _ مواظب خودت هم باش.


  لبخندی در جواب حرفش زدم و گفتم:


  _بسم ا... یادت نره!


  و ازش دور شدم.


  قبل از این که وارد حرم شم، به سمت وضو خونه رفتم و با دل و جون وضو گرفتم.


  درسته که مثل همیشه سختم بود تا آستینام و بالا بزنم و جورابام و در بیارم و آب به صورتم بزنم و بدنم یخ کنه، ولی خب دیگه تو امامزداه از این حرفا نبود.


  با خلوص کامل بعد از گرفتن چادر که دم درب ورودی بود، به سمت حرم رفتم.


  حیاط امامزاده خیلی شلوغ بود.


  عده ای که فکر کرده بودن اومدن پیک نیک.


  کنار حیاط چادر مسافرتی زده بودن و گاز پیکنیکشون کنار چادراشون روشن بود.


  عده ای هم داشتن از هم عکس می گرفتن.


  بچه های کوچیک هم دنبال هم می دویدن.


  سرم و انداختم پایین و بعد از این که کفشام و تو یه پلاستیک نو که رو سبد پلاستیکا بود گذاشتم، مثل بقیه تعظیم کردم و وارد حرم شدم.


  تعدادی از خانوما چنان به در حرم چسبیده بودن که انگار خود امامزاده رو دیده بودن.


  با بغض پا رو سرامیک هایی گذاشتم که نور سبز چراغا باعث شده بود برق بزنه.


  از چند تا پله رفتم پایین.


  چند تا بچه از روی رمپ (شیب راهه. جایی که افراد معلول با استفاده از اون می تونن با ویلچر حرکت کنن) کنار پله داشتن سرسره بازی می کردن. خانوما هم یا در حال رفت و آمد بودن یا نماز می خوندن.


  نمی دونم چرا دیگه حس راه رفتن نداشتم بلکه غمم گرفت. چرا که از روبروم دختر بچه ای رو دیدم که معلولیت ذهنی داشت و رو ویلچر نشسته بود و مادرش داشت زار زار گریه می کرد.


  بغضم می رفت تا سر باز کنه.


  نزدیک ضریح اول یه گوشه پیدا کردم و نشستم.


  احساس می کردم اگه برم داخل دوباره مثل دفعه قبل امکانش هست از این که دارن لهم می کنن گریه ام بگیره.


  واسه همین گوشی رو که تو دستم بود و گذاشتم تو کیف دستیم و بعد کفشم و هم رو کیفم گذاشتم و چادر و کشیدم رو سرم.


  مهری که گوشه دیوار بود و برداشتم.


  می دونستم که قبلا ریحانه نماز حاجت خوندن و یادم داده ولی استرس داشتم.


  فکر می کردم اگه الان اشتباه بخونم همه بهم می خندن. ولی نمی دونم چی شد که دلم راضی نشد نماز نخونده برم زیارت.


  اسم خدا رو آوردم و با نیت دو رکعت نماز حاجت خوندم.


  دلم می خواست خودم و از حصار غصه رها کنم.


  تو نماز خیلی تپق زدم ولی از خدا خواستم من و ببخشه. خوشحال بودم از این که چادر رو صورتم بود تا کسی من و بابت این تپق مسخره نکنه ولی تو اون شلوغی تنها کاری که خانوما نکردن نگاه کردن به منی بود که چادر و روی صورتم انداخته بودم.


  بعد از این که آخرین سجده رو رفتم بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردن.


  دستام و روی گونه هام کشیدم و سرم و به دیوار تکیه دادم و همون طور که آروم زیر لب زمزمه می کردم، اشک می ریختم.


  _ خدایا این اشکا رو می بینی؟


  هق هقم شدت گرفت و ادامه دادم:


  _ می بینی خدا؟ اینا اشکای یه عاشقه


  اینا اشکای عشقه...اشکای عشق...


  و بعد زار زدم.


  _ خدایا می بینی چه تنهام.


  آروم با ناله و زوزه گفتم:


  _ می بینی؟ خدایا به قول علی من دیشب تو بازی حساسی بودم. یه بازی، بازیی که من از همون اول بازنده اش بودم. امروزم علی خون به دلم کرد. خدایا می بینی؟ مادر جون هم داره تقاص پس می ده. می دونی چرا نرفتم ببینمش؟ واسه این که... واسه این که اون خودخواه بود. می دونی چرا؟ چون دست حمید و ریحانه رو تو دست هم گذاشت. اما... اما...


  نفسم از زور درد بالا نمی اومد. چادر و بیشتر رو صورتم کشیدم و گفتم:


  _ خدایا؟ می بینی؟ آدمایی که این جان همشون دلشون گرفته. اما من از همه ی اونا بیشتر. می دونی چرا؟ چون... چون اونا اومدن این جا تا حاجتشون و بخوان. به غیر خودشون همه اطرافیونشونم براشون دعا می کنن تا به حاجتشون برسن. ولی...


  از گریه زیاد به نفس نفس افتادم و گفتم:


  _ ولی من د... ل.. شک... سته. من ک... سی رو ندار... م تا برام دع... ا کنه، ت... ا به ع... ل... ی بر... س... م.


  این قدر مظلومانه زجه می زدم که دستی نشست رو شونه ام و آروم دم گوشم گفت:


  _ دخترم تو رو به حق معصومیتت و این زجه های دلخراشت برای دختر منم دعا کن.


  و بعد از کنارم رفت.


  سرم و با گریه آوردم بالا تا ببینم کی بود که این درخواست و کرد که نگاهم به همون دختری افتاد که رو ویلچر نشسته بود.


  حالم بدتر شد.


  اشکام بیشتر شدت گرفت.


  دیگه نتونستم آروم باشم.


  از سر جام بلند شدم و به سر گردون دنبال یه خادم گشتم.


  از دور خانومی قد بلند و محجبه با مقنعه ی سبز پر رنگ و چادری سیاه که کاملا پوشونده بودش و دیدم، درحالی که یه شی پشمالو دستش بود مدام به خانوما می گفت:


  _ خواهرم حرکت کن.


  _ خواهرم از این ور.


  _ خواهرم اون جا نایست.


  _ خواهرم...


  به سمتش رفتم و همون طور که اشک می ریختم بهش گفتم:


  _ خانم ببخشید، من این جا کسی رو ندارم. می خوام برم زیارت. میشه وسایلم و چند لحظه بگیرید تا برم و بیام.


  اخماش و کرد تو هم و همون طور که داشت به بقیه نگاه می کرد گفت:


  _ نه خواهرم، نمیشه. من مسئولیت دارم نمی تونم قبول کنم.


  با بغض گفتم:


  _تو رو خدا.


  اخماش و بیشتر تو هم کشید و گفت:


  _ خانومم وقتم و نگیر، گفتم که نمیشه. اگه چیز با ارزشی داری ببر بده صندوق امانات تا وقتی داری زیارت می کنی مشکلی پیش نیاد.


  با نارحتی گفتم:


  _ هیچ راهی نداره؟


  چنان با غضب نگاهم کرد که انگار بهش فحش داده بودم.


  با ناراحتی به سمت ضریح رفتم. چه قدر زیبا و پر ابهت بود.


  اشکام مثل ابر بهاری رو گونه هام روون بود.


  نمی دونستم چه کار کنم.


  دوباره تو دلم گفتم خدا می بینی؟ حتی این بنده های خاکیت هم من و از خودشون نمی دونن.


  دلم خیلی شکسته بود.


  با ناراحتی همون جا که ایستاده بودم نشستم و داشتم گریه می کردم که احساس کردم کسی زد به شونه ام.


  سرم و که آوردم بالا دیدم همون خادم است.


  آروم گفتم:


  _ بله؟


  گفت:


  _ پاشو زود برو و بیا.


  با خوشحالی چند لحظه نگاهش کردم و بعد هم کیف و کفشم و بهش دادم و گفتم:


  _ خدا هر چی که می خوای بهت بده.


  لبخند تلخی زد و گفت:


  _ فقط زود برو و بیا. شاید کاری پیش بیاد مجبور شم برم اون ور.


  سری تکون دادم و از جام بلند شدم و به سمت ضریحی رفتم که در کنارش عاشق مخملی سبز نگاه علی شده بودم.


  



  ****


  عین موج دریا این ور و اون ور می شدم. کم کم داشتم ناامید می شدم که دستم به ضریح برسه که نمی دونم چی شد چنان هولم دادن که برای این که نیفتم چادر یه خانوم رو گرفتم. سبا چشمایی خیس بهش خیره شدم و گفتم:


  _ شرمنده...


  نذاشت بقیه ی حرفم و بزنم و با تمام زورش دستم و به سمت خودش کشوند، طوری که با این حرکت تعدادی خانوم کنار رفتن و من هم چسبیدم به ضریح.


  زن نگاهی به من کرد و گفت:


  _ تو جوونی، برای پسر منم که تو کماست دعا کن دخترم.


  دلم گرفت. مردم چه قدر درد داشتن.


  سرم و گرفتم به لبه ی ضریح. دستام و طوری دور میله ها حلقه کردم که با هیچ تکونی نتونم از ضریح جدا شم.


  زار زدم و گفتم:


  _ نمی دونم چه منزلتی پیش خدات داشتی. اما... ما تو رو به همه ی بزرگیت، هم من و هم علی رو ببخش. به هم ببخش!


  و بعد لبای سردم و رو میله ها گذاشتم و چند بار بوسیدمش.


  بوی گلاب می داد.


  یه خانوم که کنارم وایستاده بود داشت تند و تند یه نخ و که به ضریح بسته بودنش و گره می زد.


  نمی دونستم برای چی، ولی دلم می خواست منم همین کار و کنم.


  ولی از بس بهم فشار می آوردن تنم داشت له می شد.


  دیگه نتونستم بمونم. یعنی اصلا نمی ذاشتن که بایستم. همین که دستام و از ضریح جدا کردم موجی از جمعیت چنان من و با خودش به عقب برد که افتادم وسط جمعیت.


  داشتم له می شدم.


  دستم و گذاشتم رو چادرم که نیفته و بعد در حالی که بدنم و به سختی بیرون می کشیدم، از جمعیت خودم و بیرون کشیدم.


  



  ****


  



  به محض بیرون اومدن به سمت خادم رفتم و بعد از کلی تشکر کیف و ازش گرفتم که گفت:


  _ فکر کنم گوشیت دو سه بار زنگ زد.


  با لبخند سری براش تکون دادم گفتم:


  _ مرسی که گفتین.


  لبخندی زد و ازم دور شد.


  منم ازش فاصله گرفتم و گوشی رو از تو کیفم در آوردم.رش و تو اون شلوغی به سمتم برگردوند.


  چهار تا میس کال داشتم با یه اس ام اس.


  میس کال هام و چک کردم. دیدم که شماره رو نمی شناسم.


  اس ام اسم و باز کردم که دیدم نوشته:


  «معلوم هست کجایی؟


  حنانه دو دقیقه دیگه زنگ زدم جواب بده.»


  هنوز داشتم پیام و می خوندم که گوشی شروع کرد به لرزیدن تو دستم.


  زنگ موبایلش مداحی بود.


  



  باز دوباره


  با گریه هام غزل می خونم


  به لکنت افتاده زبونم


  بذار بگم از دل خونم


  جون ندارم


  



  گوشی رو جواب دادم و گفتم:


  _ بله؟


  صدای ناراحت علی که همراه با داد بود گفت:


  _ معلوم هست کجایی؟


  بدون سلام گفتم:


  _ ببخشید داشتم زیارت می کردم.


  صدای نفس عمیقش و شنیدم.


  آروم گفت:


  _ زیارت قبول.


  لبخندی زدم و با تسبیحی که کنارم بود شروع به بازی کردن کردم که گفت:


  _ حنانه اشتباه کردم تو رو با خودم نیاوردم.


  لبخندم محو شد و گفتم:


  _ چرا؟ اتفاقی افتاده؟


  با لرزشی که تو صداش بود گفت:


  _ نه اتفاقی نیفتاده، ولی... ولی مادر جون...


  با دلهره گفتم:


  _ از دست تو علی! مادر جون چی؟ خب جونم به لبم رسید.


  کلافه بود.


  این و از تند تند نفس کشیدناش فهمیدم. ادامه داد:


  _مادر جون می خواد تو رو ببینه.


  با بهت گفتم:


  _ من رو؟


  علی گفت:


  _ آره.


  با بغض گفتم:


  _ علی نمی تونی بیای دنبالم؟


  و بعد لبم و گزیدم تا اشکم در نیاد.


  گفت:


  _ میشه ولی مادر جون نمی ذاره که من بیام.


  با دلخوری گفتم:


  _ حالا هم دست از این مسخره بازیاشون بر نمی دارن؟


  علی آروم گفت:


  _حنانه درسته که اذیتمون کردن ولی الان مسئله فرق می کنه.


  با تعجب بیشتری گفتم:


  _ یعنی چی؟


  نفس عمیقی کشید و گفت:


  _ نمی دونم.


  با دلهره گفتم:


  _ پس من چی کار کنم؟


  علی گفت:


  _ حنانه سعی می کنم خودم و برسونم.


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _باشه، پس من و زیاد منتظر نذار. اگه دیدی هم نمی ذارن بیای...


  بغضم و قورت دادم و گفتم:


  _ بگو به...


  انگار فهمید می خوام چی بگم که فریاد عصبیش لرز انداخت به جونم.


  _ حنانه سعی نکن من و عصبی کنی. شده مادر جون این جا قسمم بده، خودم میام.


  دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و آروم گفتم:


  _ فقط خدا ببخشدشون.


  علی که نشنید چی گفتم، گفت:


  _ چیزی گفتی؟


  با انگشتم اشکم و پاک کردم و گفتم:


  _ نه، منتظر خبرت هستم. خداحافظ.


  و بعد بدون انتظار حرفی، گوشی رو قطع کردم و سعی کردم آروم باشم.


  مادر جون من و کار داشت؟


  کار؟


  آخه چه کاری؟


  چی می خواست بگه؟


  با یاد آوری این که یادم رفت از علی بپرسم که حال مادر جون چه طوره، با کف دست کوبوندم تو پیشونیم.


  از سر جام بلند شدم و رفتم همون جایی که داشتم گریه می کردم.


  پام و تو شکمم جمع کردم و زمزمه وار گفتم:


  _ یعنی چی شده؟


  دو ساعت بود که گوشه ی امامزداه چمپاتمه زده بودم و داشتم از نگرانی می مردم.


  از علی خبری نبود. نمی دونستم چی شده.


  داشتم از نگرانی بالا می آوردم.


  این یکی از اخلاقای بد من بود که با نگرانی هام بیمار می شدم.


  دست خودمم نبود.


  نگرانی من در حد خودکشی بود. کافی بود یه روز نگران یکی باشم، اون وقت شاید جونم و هم از دست می دادم.


  داشتم زیر لب شعر می خوندم که احساس کردم صدای گوشی بلند شد.


  از تو کیفم در آوردمش و به صفحه اش نگاه کردم.


  اس ام اس بود.


  بازش کردم.


  «حنانه دارم میام دنبالت. هر وقت زنگ زدم بیا دم در امامزاده.»


  وسایلم و برداشتم و در حالی که به کمر خشک شده ام حرکت می دادم، به امامزاده نگاه کردم که به جای این که جمعیت کم شه، بدتر داشت زیادتر هم می شد.


  از امامزاده خارج شدم. داشتم کفشام و از تو پلاستیک خارج می کردم که گوشی زنگ خورد.


  سریع جواب دادم و گفتم:


  _ الو؟ علی کجایی؟


  با شنیدن صداش جا خوردم.


  به جای علی صدای اکان تو گوشی پیچید.


  _ حنا کجایی؟


  با بهت گفتم:


  _ اکان؟


  صداش یه مدلی بود. گفت:


  _ حنا الان وقتش نیست، کجایی؟


  چادر و بدون این که تا بزنم انداختم تو سبد و به سمت در دویدم و گفتم:


  _دارم میام، تو کجایی؟


  _تو جاده.


  ناراحت گفتم:


  _من بیام کجا؟


  تند حرف می زد.


  _بیا دم جاده. همون جایی که علی پیاده ات کرد.


  به سمت همون جایی که پیاده شده بودم رفتم و گفتم:


  _ من اون جام، تو کجایی؟


  ماشینی کنار پام زد رو ترمز. اونم وسط جاده.


  با بهت به ماشین خیره شدم که دیدم 206 علی عطاست.


  گوشی رو قطع کرد و گفت:


  _ حنا بپر بالا، یالا.


  گوشی به دست با بهت بهش خیره بودم که داد زد و گفت:


  _ حنا یالا.


  چشمام داشت از تعجب در می اومد.


  تا نشستم راه افتاد.


  اکان با یه کت مشکی و یه شلوار مشکی کتون در حالی که پشت فرمون ماشین علی بود، اومده بود دنبالم.


  برام عجیب بود. علی گفته بود حتی اگه مادر جون قسمش هم بده میاد دنبالم.


  حتی با این که اسم اکانم نیاوردم، سرم داد زد. این یعنی که اگه بمیرم هم نمی ذارم اکان بیاد دنبالت. اما حالا...


  داشتم به جاده نگاه می کردم و این مسئله رو تو ذهنم هضم می کردم که صدای اکان من و از تو فکر کشوند بیرون.


  _ حنانه دعا کن زود برسیم.


  با بهت بهش زل زدم و گفتم:


  _ چرا باید زود برسیم؟ میشه بگی چی شده که این قدر عجله داری؟


  دنده رو عوض کرد و همون طور که گاز می داد گفت:


  _صبر کن، می فهمی.


  حدود یه ساعت طول کشید که برسیم.


  جالبیش این جا بود که اکان با تمام سرعتی که داشت، یه ساعته رسیدیم. اگه می خواستیم آروم بیایم، فکر کنم شب می رسیدیم.


  در حال فکر کردن بودم که همین که ماشین جلوی بیمارستان نگه داشت، اکان گفت:


  _ حنانه برو پایین، الان میام.


  از ماشین پیاده شدم و داشتم به این فکر می کردم چی شده که صدای حمید و از پشت سرم شنیدم.


  جلل الخالق.


  خدایا چی شده؟ چرا اینا از در و دیوار خودشون و به من می رسونن.


  حمید با چشمای سرخش به من خیره شد و گفت:


  _ حنانه با کی اومدی؟


  پس حمید هم گریه کرده بود. با حرص دندون قروچه ای کردم و خواستم بگم با اکان که صداش از پشتم اومد:


  _اِ حمید این جایی؟ چرا وایستادی؟ بدو حنانه رو ببر پیش مادر بزرگت.


  داشتم بهشون نگاه می کردم که صدای ریحانه رو هم شنیدم.


  _ حنانه.


  به سمتش برگشتم.


  خدایا این جا چه خبر بود؟


  به سمتش رفتم و بغلش کردم و گفتم:


  _ چی شده ریحانه؟


  دستم و گرفت و من و از تو بغلش کشید بیرون و در حالی که من و به داخل بیمارستان هل می داد گفت:


  _ بدو حنا، خیلی دیر شده.


  همراه ریحانه می دویدم تا این که یه نگهبان باعث شد ریحانه سرعتش کم شه.


  نگهبان با اخم های گره خورده تو صورتش گفت:


  _کجا خانوم؟


  ریحانه بغضش شکست و گفت:


  _ آقا بذار بره داخل.


  صدای خاله اینا هم از پشت سرم اومد.


  اینا کجا بودن که من ندیدمشون؟


  خاله، مامان، بابا، عمو آرش، مادر و پدر شمیم. همه پشت من با چشمایی گریون وایستاده بودن. فقط شمیم و علی نبودن.


  همه داشتن گریه می کردن.


  ای خدا چی شده بود؟


  خاله عصبی و پر از نفرت نگاهم کرد. خواست حرفی بزنه که ریحانه دوباره گفت:


  _ آقا خواهش می کنم!


  مرد نگهبان داشت نگاهمون می کرد که اکان کنارم رسید و رو به نگهبان کارتش و نشون داد.


  نگهبانه که دید اکان از خودشونه گفت:


  _ آقای دکتر بعدا شر نشه؟


  اکان لبخندی زد و گفت:


  _ نه، هیچ اتفاقی نمیفته.


  و بعد دستای سرد من و تو دستاش گرفت و به سمت سی سی یو بردم.


  پاهام یخ بود.


  لباس مخصوص تنم کردم که اکان آروم گفت:


  _ حنا مادر بزرگت باهات حرف داره. تو و علی نباید گریه کنید.


  با بغض گفتم:


  _ چی شده؟


  لبخند کمرنگی رو لبش نشست و گفت:


  _ وقتی برگشتی بهت میگم.


  و بعد من و به سمت اتاقی که مادر جون توش بستری بود، هل داد.


  نمی دونم چی شد. چرا یه دفعه ای؟ آخه مادرجون که حالش خوب بود. مگه...


  سر از نگاه خاله هم در نیاوردم.


  وارد اتاق که شدم علی رو دیدم که دست مادر جون و گرفته و پشتش به منه.


  مادر جون و علی داشتن آروم با هم حرف می زدن.


  پاورچین پاورچین در حالی که قطرات اشک رو گونه ام می چکید، به سمتشون رفتم.


  مادر جون که متوجه من شد، بغضش ترکید و آروم شروع کرد به گریه کردن.


  علی هم داشت گریه می کرد.


  سرم و انداختم پایین و گفتم:


  _ سلام مادر جون.


  مادر جون دنبال دستام می گشت. دستم و به سمت دستش بردم.


  وقتی دستم و لمس کرد به سمت لبانش برد و به دستام بوسه زد و گفت:


  _ الهی بمیرم برات حنانه.


  دستش و فشار دادم و گفتم:


  _ خدا نکنه. مادر جون این جا چه کار می کنی؟


  علی نگاهم کرد.


  مادرجون گفت:


  _ مادر نتونستم. دیگه دیشب وقتی فهمیدم تو و علی با هم رفتید دیگه قلبم طاقت نیاورد این راز و تو قلبم نگه دارم.


  من و علی با بهت به مادر جون خیره شدیم.


  مادر جون نفس عمیقی کشید و همون طور که چشماش و بسته بود تا قطرات اشک وارد چشاش نشه، گفت:


  _ ای خدا کمکم کن تا بهشون بگم و بعد اگه خواستی من و ببر.


  من و علی ناله کردیم که مادر جون لبخند کمرنگی زد و گفت:


  _ تو رو خدا گوش بدید. قول بدید تا آخرش گوش کنید.


  هر دومون سرمون و تکون دادیم.


  قلبم کند می زد. تنم می لرزید. نمی تونستم آروم باشم.


  مادر جون گفت:


  _ وقتی که با محمود پسر همسایه مون ازدواج کردم، خوشبختی رو کنار خودم می دیدم. با بودن در کنار محمود خرسند و شاد بودم. محمود یه دوست صمیمی داشت به نام عمو حشمت.


  یه نفس عمیق کشید و با ناله دوباره ادامه داد:


  _ این عمو حشمت مرد با محبتی بود. از دار دنیا یه پسر از زن مرحومش براش مونده بود.حامد!


  اشکاش رو بالش فرو می چکید.


  ادامه داد:


  _ آره، حامد تک پسر بود. محمود دوست داشت دامادش شه ولی خب حامد از مینو خوشش می اومد در صورتی که مینا عاشق حامد بود. مینا این مسئله رو وقتی بروز داد که دو ماه از نامزدی حامد با مینو می گذشت. اما حامد وقتی دید که مینا امکان داره دست به کار خطرناکی بزنه، رفت خارج و از مینو جدا شد و با یه دختر خارجی ازدواج کرد.این وسط مینو و مینا دشمنای خونی هم شدن. من برای این که این دو تا رو آشتی بدم، تمام تلاشم و می کردم و محمود نظاره گر تلاش من بود. در آ خر مینو با آرش و مینا با رضا ازدواج کرد.


  چند سال بعد عمو حشمت که از دوری تنها فرزندش داشت دیوونه می شد، از حامد خواست که آخر عمری یه بار بیاد ایران که بتونه نوه هاش رو ببینه.


  اون موقع مینا حمید و که دو سه ساله بود، داشت و مینو هنوز بچه دار نشده بود. محمود می گفت که حامد هم دو تا بچه داره. یه دختر و یه پسر.


  دست من و علی رو چنگ زد.


  علی گفت:


  _ مادرجون آروم باش.


  دست و پام می لرزید. نمی دونم آخر این داستان چی می شد ولی حس خوبی نداشتم. آروم آروم اشک می ریختم.


  علی گفت:


  _ مادرجون اگه بخوای به خودت فشار بیاری من و حنانه می ریم.


  بغض کرد و گفت:


  _ نه نه بذارین بگم.


  مادر جون یه نفس عمیق کشید. انگار می خواست بغضش و فرو بده پایین. ادامه داد:


  - حامد اومد. مینا ایران نبود ولی مینو بود. مینا بعد از این که با رضا ازدواج می کنه، واسه خاطر نداشتن رابطه ی خوب با خواهرش از ایران می ره.


  حامد که اومد ایران، محمود از حشمت خواهش کرد که یگانه پسر و عروس و نوه هاش بیان خونه ی ما. ما همه آماده بودیم، آماده پذیرایی. وقتی حامد و همسرش وارد خونه شدن، مینو کنترلش و از دست داد و رفت داخل اتاقش. آرش اون موقع خونه نبود. حامد که این حال مینو رو دید سرش و انداخت پایین. به زن حامد نگاه کردم. مثل فرشته ها بود. چشماش معلوم نبود چه رنگیه. از بس زیبا و هفت رنگ بود. موهای بلند و قد بلند و اندامی زیبا. اسمشم مثل خودش قشنگ بود، اهورا!


  نگاهی به من کرد و گفت:


  _ تو زیبایی همتا نداشت.


  دوباره ادامه داد:


  _ بچه هاش از خودش قشنگ تر. یه دختر و یه پسر. پسره دو ساله و یه دختر چهار ماهه.


  آهی با درد کشید و گفت:


  _ بعد از اون شب که هم و دیدیم، حامد سعی کرد به خاطر آسایش مینو از ایران بره. حشمت که دیگه باورش نمی شد به همین زودی پسرش می خواد بره، از حامد می خواست که تو اون مدتی که قرار بود ایران باشن، بیرون که می رن بچه ها رو با خودش بیرون نبرن تا بیشتر کنارشون باشه. ولی خب...


  این جا دیگه نتونست آروم باشه.


  با هق هق گفت:


  _ یه روز که حامد با اهورا می ره بیرون، دیگه بر نمی گرده؛ بر نمی گرده.


  اشکام مثل ابر بهاری از گونه ام فرو می چکید.


  علی همون طور که گریه می کرد، دستش و گذاشت رو صورت مادر جون و مثل یه کودک نوازشش کرد و گفت:


  _ آروم، خواهش می کنم.


  مادر جون دست علی رو گرفت و گفت:


  _ حشمت که دیگه رو پا بند نبود. مثل دیوونه ها می خندید. نوه هاش و اذیت می کرد. دیوونه شده بود. مینا اومد ایران. محمود بچه های حامد و آورد خونه ی خودمون. نوه های حشمت پیش ما بودن. بچه ها بی تاب بودن. مینو به جفت بچه ها محبت می کرد، مخصوصا به پسره. چرا که اون بیشتر بهونه می گرفت. مینا هم که اومد ایران و قضیه ی حامد و فهمید تا چند روز حالش خوب نبود. حشمت دیگه جون به تنش نبود. فقط دم آخری انگار هوشیار بوده و سالم که به محمود میگه از نوه هام مثل چشمات محافظت کن.


  اشکام بند نمی اومد.


  مادر جون دیگه نمی تونست درست نفس بکشه. رو به علی گفت:


  _ بذار بقیه اش رو هم بگم.


  با نفس های تند و بریده گفت:


  _ نمی دونستیم چی کار کنیم. تا این که محمود گفت...


  نفس نفس زد و گفت:


  _ محمود گفت یکی از بچه ها رو مینو و یکی مینا برداره. اولش بچه ها زدن زیرش و گفتن که نمیشه. ولی تا محمود گفت که این یادگاری حامد هستش، هر دوشون آروم و ساکت به بچه ها نگاه کردن.


  _مینا که یه پسر داشت، دختره و مینو پسره رو برداشت تا امانت حامد و بزرگ کنن.


  دستام یخ کرد.


  پاهام جون نداشت.


  مادر جون گریه می کرد.


  صدای مادر جون تو سرم می پیچید.


  مینا که یه پسر داشت دختره و مینو پسره رو برداشت تا امانت حامد و بزرگ کنن.


  مینا که یه پسر داشت دختره و مینو پسره رو برداشت تا امانت حامد و بزرگ کنن.


  مینا دختره و مینو پسره رو برداشت تا امانت حامد و بزرگ کنن.


  



  دستام داشت می لرزید.


  نفسم منقطع شده بود.


  هوا برای تنفس کم داشتم. اتاق دور سرم می چرخید.


  علی رو نمی تونستم خوب ببینم.


  دستم و به لبه ی تخت گرفتم.


  صدای داد علی تنم و لرزوند.


  _ دکتر.


  مگه این جا سی سی یو نبود. مگه نباید داد بزنه؟


  نمی دونم چی شد که چشمام سیاهی رفت و تو خواب رفتم.


  



  



  



  



  ****


  اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، من و ببخش


  اگه تویی اون که فقط دلم می خواد، من و ببخش


  



  



  چشمام بسته بود ولی حس می کردم یکی داره این و کنار گوشم می خونه.


  تلاش می کردم تا چشمام باز کنم ولی نشد. اون قدر خسته بودم که باز هم به خواب عمیق فرو رفتم.


  چشمام و که باز کردم تو تخت خودم بودم. دستی به موهام کشیدم.


  نگاهم به ساعت افتاد. ساعت دوازده بعد از ظهر بود.


  سرم درد می کرد.


  تو جام نیم خیز شدم. همه چی به مغزم هجوم آورد.


  من، علی، ویلا، اکان، اشک، مادر جون، بیمارستان، نگاه خاله، حامد، اهورا، حشمت، مینو، مینا.


  اشکام دوباره سرازیر شد.


  از سر جام بلندشدم و خواستم برم جلوی آینه که در اتاقم باز شد و علی وارد اتاقم شد.


  با بهت بهش نگاه کردم.


  ولی علی با لبخند به من نگاه می کرد.


  طولی نکشید که تو آغوشش خودم و از اشک رها کردم.


  این قدر زجه زدم که احساس کردم علی هم شونه هاش می لرزه.


  من و سفت گرفته بود.


  دستاش می لرزید. واقعیتش شکه بودم.


  مثل یه خواب بود.


  تا دیروز به هم نامحرم بودیم و حالا محرم.


  استرس داشتم.


  خنده ام هم گرفته بود.


  نمی دونستم خوشحال باشم یا ناراحت.


  این که علی برادرم بود. این که حمید برادر من نبود.


  این که من هیچ وقت دیگه نمی تونستم با علی ازدواج کنم، حتی اگه بخوام سر به تن شمیم نباشه.


  همون طور که تو بغل علی بودم گفتم:


  _ علی شمیم کجاست؟


  علی همون طور که من و تو بغلش نگه داشته بود تا فرار نکنم گفت:


  _ رفته حمام عروس.


  با این حرفش آهی از ته دلم کشیدم و گفتم:


  _ خوشبخت شید. برای همیشه.


  من و از خودش جدا کرد و گفت:


  _ چرا با آه میگی؟


  دلم می خواست با خودم رو راست باشم.


  علی مثل این که خیلیخوش شانش بود.


  مگه نگفت از شمیم بدش میاد.


  حالا چرا؟


  با بغض گفتم:


  _ همین جوری.


  تکونم داد و گفت:


  _ نه خیرم، باید بگی.


  با بغض گفتم:


  _راستش... راستش حسرت این که تو آقای خونه ام بشی، تو دلم موند.


  تو چشمام نگاه کرد و گفت:


  _ می دونی چرا چشمای من و تو سبزه؟


  به چشمای مخملیش زل زدم.


  می دونستم.


  هر دومون با هم سرمون و تکون دادیم که علی گفت:


  _ آره، درست حدس زدی. چشمای اهورا این رنگی بوده.


  نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


  _ مادر جون بهتره؟


  علی آهی کشید و گفت:


  _ آره، یه سکته ی کامل زده. نصف بدنش لمس شده.


  بدنم درد گرفت. بی چاره مادر جون.


  ****


  



  فصل بیست و سوم


  فصل آخر


  



  



  با اکان از مغازه بیرون اومدم و گفتم:


  _ جناب راننده میشه من و سریع برسونین آرایشگاه؟


  خندید و در ماشینش و باز کرد و گفت:


  _ من خلاف نمی کنم.


  زدم زیر خنده و گفتم:


  _ آره می دونم. تو یکی اصلا با خلافکارا میونه ی خوبی نداری.


  سوار ماشین که شدم لبخند از رو لبم پر کشید. اونم فقط با دیدن بیلیط هواپیمایی که روی داشبورد ماشین خودنمایی می کرد.


  رو به اکان گفتم:


  _ اکان دلم برات تنگ میشه.


  لبخندی زد و گفت:


  _ کی؟ تو؟ تو دلت برای من تنگ میشه؟


  خندید و زدم به بازوش و گفتم:


  _آره، من.


  خندید و ماشین و راه انداخت.


  دو ماه از فاش شدن راز می گذشت.


  و حالا امشب شب عید غدیر و عروسی علی و شمیم بود.


  باید می رفتم آرایشگاه.


  دوباره نگاهم به بلیط افتاد.


  خیلی دلم می خواست از بین می بردمش.


  می دونستم از همین الان دلم براش تنگ میشه.


  ****


  



  علی که وارد آرایشگاه شد، دلم می خواست برم بمیرم. از بس خواستنی شده بود.


  موهای مشکیش و خیلی قشنگ آراسته بود.


  کت و شلوار مشکی با لباس سفید بدون کراوات با کفشای مجلسی پوشیده بود.


  حسود شده بودم. نمی خواستم ببینم.


  ولی دیدم که علی خیلی سرد و خشک اومد جلو و بدون این که نگاه دقیقی به شمیم بندازه، دسته گل و بهش داد و به سمت ماشین حرکت کردن.


  شمیم خیلی زیبا شده بود.


  لباس پوشیده به همراه آرایشی خیلی ملایم.


  و من از اون ساده تر.


  لباس شب مشکی که یقه دلبری بود و خودش و رها کرده بود رو تنم.


  موهای کوتاهم و که رو گردنم اومده بود، به صورت خیلی شیک با یه نیم تاج رو سرم درست کرده بودن.


  سر سفره عقد کنار ریحانه ایستادم.


  هیچ کسی جزء مادرا و پدرا و علی و شمیم که به خدا قسمش داده بودیم، از رازمون خبر نداشت.


  با حسرت به شمیم نگاه می کردم.


  هدیه ای که می خواستم بهشون اهدا کنم، تو دستم بود.


  می دونستم سختم بود که بهشون بدمش ولی این تنها کاری بود که می تونستم بکنم.


  بعد از این که خطبه سه بار خونده شد و شمیم بله گفت، بالاخره اشکام فرو ریخت.


  علی نگاهش به سمت من چرخید.


  اشک تو چشمای مهربونش نشسته بود.


  نوبت به حلقه دادن که رسید، قلبم دیگه طاقت نیاورد.


  خواستم از اتاق برم بیرون که ریحانه دستم و گرفت و گفت:


  _کجا؟ وایسا می خوایم عکس بگیریم.


  مجبوری وایستادم ولی نگاهشون نکردم.


  اشکام داشت فرو می چکید که فیلم بردار گفت:


  _ اگه می خوان هدیه ای اهدا کنن، خانواده خانواده بیان.


  و بعد رو به ریحانه گفت:


  _ خواهر شوهر بیاد برای معرفی مهمونا.


  شانس هم نداشتم.


  تو این جشن من بی چاره نه همسر بودم نه خواهر.


  بی چاره من!


  سرم و انداختم پایین.


  ریحانه از کنارم بلند شد.


  یه لباس شب قرمزِ پوشیده تنش بود که بی نهایت بهش می اومد.


  بعد از این که مادر و پدرا کادوهاشون و دادن، من جلو رفتم و به ریحانه گفتم:


  _ من می خوام هدیه ام و بدم.


  ریحانه رو به دوربین و مهمونا گفت:


  _ هدیه از طرف دختر خاله ی دوماد.


  من بی چاره هیچ کسی نشدم جز همون دختر خاله!


  با بغض به سمت شمیم رفتم و با حسرت بوسیدمش و گفتم:


  _ همیشه مواظبش باش. خوشبخت شید.


  و بعد زنجیر حسین و به گردن ظریفش انداختم.


  صدای دست هم بلد شد.


  برگشتم تا به علی هم تبریک بگم که دیدم داره با برق اشک نگاهم می کنه.


  آروم گفتم:


  _ مرد که گریه نمی کنه؛ اونم مردی مثل داداشم. خوشبخت شید.


  و بدون این که برای عکس بایستم، از اتاق خارج شدم.


  



  ****


  آخر شب موقع خداحافظی، وقتی همه حواسشون به خودشون بود، خودم و به اکان رسوندم و گفتم:


  _ اکان امشب می ری؟


  خندید و گفت:


  _ ای بابا! آره، باور کن.


  بعد با خنده گفت:


  _ نکنه قراره پروازم لغو شه که مدام ازم می پرسی تا بدونی خبر دارم یا نه؟


  خندیدم و گفتم:


  _ نه. فقط...


  اشکم در اومد و گفتم:


  _ دلم خیلی برات تنگ میشه.


  باز هم خندید و گفت:


  _ خب لباس گشاد بپوش.


  خواستم جیغ بزنم که خودش فهمید و گفت:


  _ غلط کردم! غلط کردم!


  



  ****


  



  دم خونه ی عروس و داماد، علی نگاهم می کرد ولی من جواب نگاه منتظرش و نمی دادم.


  داشتیم خداحافظی می کردیم که دستم و یواشکی گرفت و گفت:


  _ حنا باهام قهری؟


  سری تکون دادم و گفتم:


  _ نه.


  لبخندی زد و گفت:


  _ امیدوارم.


  و بعد دستم و بوسید.


  سرم و آوردم بالا تا ببینم کسی دیده یا نه که دیدم کسی حواسش به ما نیست.


  علی آروم کنار گوشم گفت:


  _ می دونی اسم این عشق و باید چی گذاشت؟


  سرم و به نشونه ی نه تکون دادم و گفتم:


  _ نه!


  آروم و زمزمه وار گفت:


  _اشک عشق!


  ****


  



  برای خریدن عشق هر که، هر چه داشت آورد


  دیوانه هیچ نداشت و گریست


  گمان کردند چون هیچ ندارد، گریه می کند


  اما هیچ کس ندانست که بهای عشق، اشک است و بهای اشک، عشق.


  



  ****


  بر اساس داستانی واقعی.


  شاید توی داستان از اشک این قدر نوشتم که اعصاب برای مخاطب نذاشت اما هر یه صفحه از این رمان واقعیت بود.


  شخصیت ها همه واقعی بودند.


  اما دو قسمت رمان تخیلی بود.


  اول کشوری که حنانه توش زندگی می کرد.


  دوم سن حنانه.


  باید از همه تشکر کنم بابت این که کنارم بودن.


  ترکم نکردن.


  خاطرات زندگی دختری رو خوندن که مثل همه عاشق شد. اما عاشق....


  دوستان همتون و دوست دارم.


  امیدوارم بابت ناراحتی های که براتون به وجود آوردم حلالم کنید. شبتون خوش.


  



  حوریه.ا


  1391/9/18


  



  من به دنبال کسی می گردم که دلش چون یاس است


  چشم هایش به صفای گل سرخ


  دست هایش پلی از احساس است


  من به دنبال کسی می گردم که سرانجام نگاهش آبیست


  سینه اش داغ شقایق دارد


  آسمان دل او مهتابیست


  من به دنبال کسی می گردم در قنوت چشم های غم زده


  در حریر خاطرات کودکی


  در سکوتی سربی ماتم زده


  من دنبال کسی می گردم در غروب غربت آینه ها


  در طلسم غصه های شاپرک


  در تمام عقده ها و کینه ها


  من به دنبال کسی می گردم عاشق بال کبوتر باشد


  دست های او چنان پروانه ای


  روی گل های معطر باشد


  من به دنبال کسی می گردم موج در دریای عمرش بی قرار


  اشک ها در چشم او چون آینه


  عشق او تنها عبور از انتظار


  پایان : آذر 91


  انتشار : دی 92


  



  نویسنده:  http://www.forum.98ia.com/member200053.html


  طراح جلد:   http://www.forum.98ia.com/member184078.html


  ویراستار : http://www.forum.98ia.com/member161554.html
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